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مزاع 


براساس درس گفتارهای 
آیت اه علامه شیخ محمّد رضا جعفری 


تحقیق وتنظم: 


سید حمدآمین سیاه‌پوش 


انتشارات‌نبأً 


جعفری. محمدرضاء ۰۱۳۸۹۱۳۱۰ 

شفاعت/ بر اساس درس گفتارهای حمدرضا جعفری؛ تحقیق و تنظی: سید حمدامین سیاه‌پوش؛ با نظارت: 
عبدا سین طالعی: 

تهران: موسسه فرهنگی نب ۱۴۰۲. 

۱۵۶ص.؛ ۲۱/۵:۱۴/۵سم. 

۲۶۴-۱۸۳۰ -۹۱/۸-۶۰۵: ۱/۱۰۰/۰۵۰ ریال 

فیپا 

کتابنامه: ص. ۱۵۳ - ۱۵۶؛ همچنین به صورت زیرنویس. 

جعفری. محمدرضاء ۱۳۱۰ - ۱۳۸۹. -- وعظ 

شفاعت (اسلام) *(صعاو) ممنووی‌عاص1 
شفاعت در قران صحس0) عطا صا صمتقوع‌عاص1 
شفاعت (اسلام) -- احادیث دهع (هاوا) متودع‌عاج] 
سیاه پوش. سید حمدامین» ۱۳۷۹- 

طالعی عبد الحسین, ۱۳۳۰ - 

۳۲۳ ۵ 

۳۹/۰۸ 

۹۳۶۸۹ 


۲ بت > پ ۱ 735 که ۲ 
قیمت:۷/۱۰/۰۰۰ ریال چاپ: تقویع 


صحافی: تقو صفحه‌آرائی: نادر برق 


تهران: خیابان شریعتی, بالاتر از خیابان بهار شیراز کوچه مقّم. 
نبش خیابان ادیبی. شماره ۰۲۶ طبقه سوم 


تلفن: ۰۷۷۵۰۴۶۸۳ نشان :8 :۰120201010۵1 
زِ تلفن نی وب: 018 ۱۶۱۷/۱۷۰۵۵۵۵۵۱۱16۷۲۵۱۰ ی 


9 7,002 ۱ 2۹1930 


فهرست مطالب 


بخش اول: 
شفاعت درقرآن مجید,۱۳ 


فصل اول: آیات سورهٌ بقره 19[ 


توضیح مختصرأیه ۲۸ سور بقره سس 
توضیح مختصرأیهٌ ۱۷۲ سوره بقره سس 
توضیحی در بارٌ اب ۲۵۴ سور بقره.‌سسست. 


نکاتی در بارهٌ آية الگرسی سسسس-... 


آیات ۳ تا ۱۰۲ سوره سگرگسسستت 


فصل دوم: مرحلهٌ بعد از حساب 7[ 


توضیح مختصرآیات سورةٌ شرا سس 
آیاتی 19 


نکاتی از آيةُ ۳۸ سور بقره سس 
آپات ۰۵ تا ۱۰٩‏ سور تساعسسسست. 


آیاتی از سور انام سس 
فصل‌سوم: دوگروه آیات شفاعت 
توضیح آیه 1 
توضیح آیات ۸۵ و ۸۶ سور مریم سس 
توضیح آية ۸۶ و ۸۷ سور مریم سس 


توضیح یه ۲۶ سورهٌ نجم .سس 


نکاتی از آیات ۱۶۹ تا۱۷۱ سورهُ آل عمران سسسس-.... 
سخن منافقان و پاسخ خل‌اونل سس 


نکاتی ا زآية ۷۲ سوره حجخ.-... 
بخش دوم: 

تعیین برخی از جوانب شفاعت/۷۳ 

فصل اول: معنای لغوی وانواع شفاعت 


فهرست مطالب ۷ 


دو معنای شفاعت در رابطةٌ ینده با خحا ۱۷۷۰ 


اه 
فصل دوم: شفاعت از جهت محبط و دایرة اطلاق سس ۹ 
ی و وی رت رکفت ی یی سس یه 1 


معنای قرب ب4 خدا ۸۸۰ 
عقیلهُ حنایله به جسمیت خد‌اونك سس 
ات ۹ از تا نی تا زکرمتم سس متسه سم سم تنم سس مسا سس ٩۳‏ 


شواهدی از حیات برزخی در قرآن یی ۹۹ 
فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن ۱۱9 


سا تفا ببس سس سس سس سس سس تست 1۵۳ 


فصل چهارم: معنای نذرو ذبح برای غیر خدا ۱۱۳-۰ 


اما ذیجهطن ات بش۴ ۱[ 
۲ ما هل به لیهست ۱۹ 


حدیث امام و ۱۲ 


۸ شفاعت 


فصل پنجم: توه سل | 


فضیلت زیارت سیدالشهداء ‏ .. 


تک رف نوراب یریس 


تین ازاتساتی ها تساه رازه 


سس سس تست [ ۱۲ 


مقدمه 


بسم اه الرهن الرحیم 


شفاعت از بنیادی‌ترین عقاید مطروحه در ادیان ابراهیمی است که پیوند 
جدایی ناپذیری با اصل معاد دارد. درعین اينکه تقریرهای متفاوتی نسبت 
به مصداق شفیع. چگونگی و زمان تحقق شفاعت وجود دارد. اکثر این ادیان 
در التزام و باورمندی نسبت به اساس آن اتفاق نظر دارند. شفاعت در منظومه 
اعتقادی مسلمانان, به ویژه شیعیان جایگاه بسیار مهمی دارد. 

خداوند متعال در قرآن کریم بارها مستقیما یا با الفاظ و عبارات گوناگون 
پیرامون بحث شفاعت سخن گفته است. با مشاهده نمای کلی آیات شفاعت 
می‌يابیم که دسته‌ای ا زآیات نافی شفاعت هستند؛ ودسته‌ای دیگر شفاعت ربا 
اذن خداوند متعال ثابت می‌کنند. آن شفاعتی که در قرآن کریم مورد نفی قرار 
گرفته. شفاعتی است که آلوده به شرک باشد. در این نوع از شفاعت. شفعاء 
به سلیقه مردم انتخاب می‌شوند. رایشان بر رای خداوند متعال غلبه می‌کند 
توسل به آن‌ها توسل عبودیتی است. اینکه در چه زمانی و در کجا شفاعت 
صورت بگیرد به اذن خدا نیست و سبیل تقرب به سوی شفیعان, ابداعی است 
که توسط خود بندگان صورت می‌گیرد. 


۹ 


۳ شفاعت 

بخش دیگری ا زآیات که مثبتهٌ شفاعت هستند. درباره گروهی ازافراد سخن 
می‌گویند که خداوند به ایشان چه دردنیا وچه درآخرت «بعد ازمرحله حساب) 
اذن شفاعت داده است. به تعیین خداوند عز وجل واعلام رسول خداع» 
آخرت می‌باشند. اينکه چه کسانی بعد از اهل‌بیت یل اذن شفاعت دارند. 
باید با تبیین آن گرامیان برای ما روشن شود. 

متاسفانه مفهوم حقیقی این اصل اعتقادی مهم. همانند بسیاری از 
اصول اعتقادی دیگر دستخوش تحریف شد. منافقان و دشمنان خاندان 
پاک نبوی, با استفاده از طلم ارعاب و منابع مالی فراوانی که غیر مشروع 
به دست آورده بودند» با تمام توان در مسیر تحریف و تدلیس باورهای زلال 
وحیانی کوشیدند. آن‌ها می‌خواستند تا آیات قرآن کریم و مفاهیم و آموزه‌های 
آن رابه سود خود تفسیر کنند؛ تا مردم روز به روز از چشمه‌های خروشان علم 
الهی» یعنی عترت پیامب 2 دورتر شوند. دُرواژوهای اهل‌بیت یل فصل 
حقیقی و پی بردن به بطن آیات قران کریم بدون مراجعه به محصومین بل 
عده‌ای از دانشوران در آذر و دی ماه سال ۱۳۷۸ صورت گرفته است. همچنین 
برای تکمیل و روشن‌تر شدن بحث شفاعت از دروس امامت علامه محمدرضا 
جعفری که توسط مهندس ناصر دیبائی تدوین شده بود» استفاده کردیم؛ و 
پس از ویراست محدد به عنوان بخش اول آوردیم. 


مقذمه ۱ 


اگر برای توفیق ایین خدمت تا آخرین لحظهُ حیات سجده شکر بجا 
بیاورم باز هم در شکر نعمت کوتاهی نموده‌ام. امیدوارم که اعلی حضرت 
ولی‌عصر روحی فداه قصور این کودک ابجد خوان را در مسیر خدمتگزاری 
مورد عفو قرار بدهند. 

درنهایت بر خود لازم می‌دانم از آقای دکتر محمد حسین شهری» مدیریت 
محترم مژسسه فرهنگی نبا بابت همراهی؛ اعتماد و صبوریشان؛ و همچنین 
استاد ارجمندم آقای دکتر عبدالحسین طالعی بابت زحماتی که در مسیراین 
تحقیق و بازنویسی متقبل شدند تشکر کنم. مفتخرم که بگویم در زیر سایه 
لطف و عطوفت این عزیزان الفبای پژوهش و تالیف را آموختم و از خداوند 
متعال برایشان عافیت در دنیا و آخرت را خواستارم. 


سیل محمد امین سیاه‌پوش 
آبان ماه سال ۱۳۰۲ 


7 
س ال 


ماع و رازن مد 


را 


فصل اول: 


۳ 


معدمه 

یکی از مباحث مهم بحث شفاعت در قرآن مجید است. آیات شفاعت 
به نظر اشخاص منقسم بر دو قسم می‌شوند. 

۱-آیاتی که نفی شفاعت می‌کنند 

۲-آیاتی که اثبات شفاعت می‌کندد 

آیات نافیه شفاعت یکنواخت نیست؛ دو دسته است: 

۱-۱بیک دسته از آیات هسعنك که اساسا م ی گویتد قشاعتی نیست: 

۲-۱- یک دسته از آیاتی که می‌فرماید به این صورت و بدین گونه شفاعتی 

مشکل در آیات نوع اول است و غالبا افراد دستاویزشان یا نادانی‌هایشان 
درنوع اول آیات است. می‌خواهم عرض بکنم یک معنایی است؛ و خیلی 
کار ندارم که چه کسی گفته است؛ و آیا گفته شده یا گفته نشده است. 
عمده صحت معنا به درک درست معناست. یعنی این معنا هم خوب 
فهمیده شود و هم خوب نقل بشود. 

دو آیه به یک مضمون داریم که هر دو آیه در سوره بقره وارد شده است. 
می‌فرماید: 


ی شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


م حی رو 


دای اسوانیل کرو نمی ال انعمث عیکم رن سکم عی میت 
ارام یی تقشع تس میت وق تا تا 9 


جهل مود 


منها عدل ولا هم بَنصَروق»" 
ای فرزندان اسرائیل| از نعمت‌هایم که بر شما ارانی داشتم ‏ از اینکه 
من شمارا بر جهانیان برتری دادم یاد کنید. (۴۷) و بترسبد از روزی 
که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی‌کند و نه از 
او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می‌شود و نه یاری 
خواهند شد. (۴۸) 

همین دو آیه در همین سوره مبارکه تکرار شده. با تفاوت کوچکی که در 

آیه دوم دارد: 

ینیم واییل اذسکوو زضمی ینعم علبک وان ساکع العالمیت»" 
پم لا تجزی قفش عن فیس الیل یا ع عَذل ولا نمیا 


|] 


سَمَاعَد ولا هم یَنصَوون»" 

ای فرزندان اسرائیل! نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و اینکه شما 
را بر جهانیان برتری دادم. یاد کنید. (۱۲۲) و پروا دارید از روزی که 
هیچ کس چبزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی‌کند و نه بدل و 
بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه 
یاری شوند. (۱۲۳) 


۱ البقره: ۴۷ 
۲. البقره: ۴۸ 
۳ البقره: ۱۲۲ 
۴ البقره: ۱۲۳ 


فصل اول: آیات سور بقره توضیح مختصر یه ۸؟ سور بقره ۱۷ 


آیه دیگر مقدمه آية رت وآن کر زد عم 
یلیم نفومتا ناکم م تن ان و لابَیع فیه لاله 
شقاة؟ اک فتون شم الموج" له 0 الا هوالتی الوم لاد 
ول ناوات ای الاض من 5 یی یش عنده لا یاه 
عم ما ی دوع ول وی بقوهمن لیه لاتا ما ءویح 
کته السَمَاوات الهش و لا برده جقطهعا ور ال الیش" 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از آنجه به شما روزی داده ایم انفاق 
کنید. پیش ا زآنکه روزی فرا رسد که درآن نه داد و ستدی است ونه 
دوستی و نه شفاعتی. وکافران خود ستمکارانند. (۲۵۴) خداست که 
معبودی حزاو نیست. زنده و بریادارنده است. نه خوابی سبك او را 
فرو می‌گیرد ونه خوابی گران. آنجه در آسمانها و آنجه در زمین است؛ 
ا زآن اوست. کیست آن کس که حز به اذن او در پیشگاهش شفاعت 
کند؟ آنجه در پیش روی آنان وآنجه دریشت سرشان است. می‌داند. 
وبه حیزی از علم او جز به آنجه بخواهد. احاطه نمی‌یابند. کرسی 
ا و آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها براو دشوار نیست. و 
اوست والای بزرگ. (۲۵۵) 


توضیح مختصر یه ۳۸ سور بقره 
آیات را توضیح مختصر می‌دهم تا روشن شود که مطلب چیست؛ و آن 


هم به حسب فهم ما عرض می‌شود. 


۱ البقره: ۲۵۴ 
۲. البقره: ۲۵۵ 


 .۸‏ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


«یا بنی اسرائیل»: ای فرزندان اسرائیل» فرزندان عبدالّه» بنده خدا. اسرائیل 
لفظی عبری است که ترکیب است. یعنی بنده خد ایا عبد اله؛ سل »:ای 
فرزندان اسرائیل ای فرزندان بنده خدا؛ می‌گویند لقب جناب یعقوب لا است. 
به او عبداله لقب داده بودند؛ و کم کم نامش «بنده خدا» ماند. اسرائیل اوست. 
وهی یتنعل .آن تعمتی راکه من ازپیش بشما بخشیدم 
به یاد داشته باشید؛ و این که من شمارا بر همه جهان برتری دادم. این برتری 
چیست؟ این را حل کنیم. ولو این که مقدمه آیه است. 
«تفضیل» مطلبی و مفهومی است که باید چهار طرف داشته باشد: 
-مُفصّل. تفضیل دهنده. برتری دهنده که باید باشد؛ 
۲- طرف دوم: کسی که برتری داده شده (مفصُل) 
۳-طرف سوم: بر او برتری داده شده است «مُفضّل علیه) 
۴-طرف چهارم: عاملی که به آن برتری داده شده و موجب فضیلت شده 
است ما به التفضیل). 
تقدیم هم از این سنخ است. همه معانی مشابه هم‌اند. مثال: احمد 
را بر خالد درعلم ترجیح می‌دهم. این ترجیح یک مرحج يا ترجیح دهنده 
می‌خواهد» آن که ترجیح دارد تعتین احمد؛ وآن که براو ترجیح داده می‌شود 
یعنی خالد؛ و آنچه ترجیح به آن است یعنی علم. 
تفضیل هم ازاین سنخ است. «َأ سک عَللْعَلَنَ :من شما وابر 
جهانیان برتری دادم. تاء ضمیر مفضصل است. یعنی من. «کُم» فص ل است 
یعنی شما. «لَْلَمینَ» مقَشّل علیه است. یعنی بر جهانیان. این سه تا در 


قرآن محید ذکر شده است. 


فصل اول: آیات سور بقره توضیح مختصر یه ۸؟ سور بقره 1۹ 


بحث درمابه التفضیل است که «مابه التفضیل» چیست؟ مابه التفضیل 
گاهی چیزی است به تعبیر دقیق منبسط. یا گسترده از افراد مفضّل برمفضل 
علیه. فرض کنید فلان ملت بر فلان ملت در فهم برتری دارد. فهم معنایی 
است منبسط. یعنی در افرادی که تفضیل دارند. وجود امتدادی دارد؛ مثلاًٌدر 
جمال. خوبرویی» رنگ و ا زاین قبیل. 

ضوابط جمال و زیبایی شناسی به اصطلاح امرون آبجکتیو است؛ نه 
سابجکتیو. یعنی ضوابطش درونی است نه بیرونی. در بیرون تفاوتی وجود 
ندارد؛ بین سیاه آفریقایی و سفید اسکاندیناویایی تفاوتی به لحاظ بیرون 
نیست. تفاوت‌های فیزیکی و بیولوژیکی است. اما زیبایی و نازیبایی ضوابط 
درونی دارد. 

این مابه التفضیل منبسط است. اینها همگی سفید ووآنها همگی سیاه‌اند؛ 
لذا اگر یکی از اینها سیاه باشد. این تفضیل در او نیست. مثلاً می‌گویند فلان 
ملت برفلان ملت امتیازی دارند که زیباترند. این زیباتر بودن اگر در فردی 
نباشد. او تفضیل ندارد. 

گاهی تفضیل به حساب مابه التفضیل, وجود جهاتی یا افرادی در آن 
جمعیت است. در این صورت مابه التفضیل منبسط بر جمعیت نیست. 
مثال: فرض کنید شهرقم بر شهر لنجان برتری دارد؛ به چه؟ به این که در قم 
مرجع هست. معنای برتری این است. نه که هر فرد قمی نسبت به هر فرد 
لنجانی به لحاظ اطلاع دینی برتری دارد. ما به التفضیل وجود مرجعی است 
که او دریک جهت ودریک جاست. 


اناد ,00[00۷۵ .1 


۲۰ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


در مقام آیه. خداوند نمی‌خواهد بنی اسرائیل را تفضیل ذاتی بدهد؛ به 
طوری که هر فرد اسرائیلی بر دیگران برتری دارد. مقصود الهی این نیست. 
مقصود الهی وجود انبیاء در قوم بنی اسرائیل است. این یک نوع تفضیل است 
که مسوولیت بشری و تکلیف شدیدتری به دنبال دارد. این تعبیر هم در سطح 
عمومی متعارف است که می‌گویند شهر قم بر آباده شیراز تفضیل دارد؛ به این 
که در قم مرجع هست. نتیجتاً گر شخص قمی در مسائلش نادان باقن ان 
گونه که از یک آباده‌ای پذیرفته می‌شود که بگوید من وسیله نداشتم که مسائلم 
را بیاموزم. از قمی پذیرفته نمی‌شود. 

این تفضیل به لحاظ وجود انبیاء است؛ نه تفضیل به لحاظ جهتی که در 
بنی اسرائیل منبسط است. مساق آیات قبل و بعدش واضح است که ما این 
برتری را به شمادادیم 1 ِِ 
مبارکه بائدة ِِِ دنت میتی ی اوایل مات یف مفل؟ سکلما 
جاءهة سول بما لا وی سب تشر تا سب وروت 

ما از فرزندان اسرائیل سخت پیمان گرفتیم و به سویشان پیامبرانی روانه 
کردیم. هر بار پیامبری چیزی بر خلاف دلخواهشان برایشان آورد. گروهی را 
تکذیب می‌کردند و گروهی را می‌کشتند. 

در دنباله همین آیات آمده است که هرپیغمبری پیش شما آمد. خودتان را 
نسبت به پیغمبری که از خود شما آمده است برتر دانستید. عده‌ای را تکذیب 
کردید و عده‌ای را کشتید. این تفضیل که در عبارت «اذْکروا نِعْمقی» آمده 
مقدمه مسوولیتهای بعدی است؛ تفضیل این است. لذا یهودی ان تکنوان 


۱. المانده: ۱ 


فصل اول: آیات سور بقره توضیح مختص یه ۸؛ سور بقره ۲۱ 
که از نژاد برتراست. به سبب انبیائی که خدا از بنی اسرائیل برانگیخت؛ یهودی 
مسولیت بیشتری داشته. به لحاظ این که از این قوم بودند. اینها بیشتر 
از سایر ملل مسژولیت استجابت دعوت الهی را دارند. کما این که عربها 
نسبت به اسلام مسوولیت بیشتری دارند. 

لذا در روایات ائمه 2 این نکته آمده است. حتی حضرت صدیقه تلا 
در خطبه فدکشان اشاره به این جهت می‌کنند که خدا این امتیاز را به 
شماداد که از میان شما پیامبر برانگیخت؛ و شما به این جهت مسئولیت 


بیشتری دارید. 


وی بَع نی این زمر ینید بتارعلید باه اتید عنم 
الاب الک وان کانوا ین قبل نی ضلال مُبین» 

اوست آن کمن کذدرمیان آمیان فرسفاده‌ای از خودشان برانگیخت تا آیان 
او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند وکتاب وحکمت بدیشان بیأموزد. 
ف حالی که [آنان ] قطعاً پیش ازآن در گمراهی آشکاری بودند. 

این امتیازی است به اینها و نتیجتاًمسئولیت بیشتری دارند؛ لذا انحرافات 
مذهبی از اینها کمتر و سخت‌تر پذیرفته می‌شود؛ و عذ رشان دراین مورد کمتر 
از دیگران پذیرفته می‌شود اين تفضیل چنین است. 

۳ ما واز روزی باک داشته باشید که «لامجّزی تس وم تس اه 
نفسی از نفسی دیگر تجزی نمی‌کند؛ «ولائِقبَل مها سَمَاعَةٌ» وازآن نفس هم 
شفاعتی پذیرفته نمی‌شود؛ « ابید منهاعَدَلَ» وعدلی [عوض: جایگزین] 
هم از او گرفته نمی‌شود؛ «ولاهم ینصَرونَ»: و آنها یاری نمی‌شوند. 


ا. الحمعه: ۲ 


۲ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن مجید 
اول مشال بزنم و معنا را بگویم و الفاظ را تطبیق کنم. روز قيامت دو 
مرحله است: 
مرحله اوّل» حساب است و حق استحقاق فرد است. 
مرحله دوم. بعد از استحقاق است. 
معنای مرحله حساب چیست؟ این است که در این مصرع شعر فارسی 
گویاست: «هر کسی آن رود عاقبت کار که کشت». 
به تعبیر قرآن: 
لس سوق پری»" 
و اینکه برای انسان حز حاصل تلاش اونیست (۳۹) 
و نتیجه کوشش او به زودی دیده خواهد شد (۳۰) 
نیز در سوره مبارکه زلزال می‌فرماید: 
تنیمل یال و ی 
امن یَعَمَل مْقال درو شرا یره" 
پس هرکه هم وزن ذره‌ای نیکی کند [نتیجه] آن را خواهد دید (۷) 
وه رکه هموزن ذره‌ای بدی کند [نتیجه] آن را خواهد دید (۸) 


محکم‌ترین آية قرآن همین دو آیه است. مثقال یعنی آنچه به یک ذره 


۱ النجم: ۳۹ 
۳ النجم: ۴ 
۳ زلزال: ۷ 
۴ زلزال: ۸ 


فصل اول: آیات سور بقره رسید گ در مرحلهً حساب ۳۳ 
سنگینی می‌دهد. حال لفظ مثقال چرا به آن معنا گفته شده؟ اصطلاحات 
بعدی را کنار آن بگذارید. به اندازژ سنگيني یک ذره ذره در لغت عربی 
آن دانه‌های ریزی است که در وقت افتادن شعاع آفتاب دریک محل دیده 
می‌شود. این چه مقدار سنگینی دارد؟ کسی به اندازث سنگيني آن خیر انجام 
بدهد خواهد دید و هرآن کس به همین مقدارو به سنگيني این ذره» بدی کند 
باز هم می‌بیند. در سالهای اخیر یک اصطلاح فیزیکی پیدا شده که آتم رْ ذره 
می‌گویند. دراين جا به معنای اتم نیست. در نهایت اگر به همین مقدار بدی 
کند خواهد دید. این مرحله حساب است. 


رسیدگی در مرحلهُ حساب 

رسیدگی در مرحله حساب می‌تواند به چهار صورت باشد 

۱- صورت اول در مرحله حساب این است که حدّ کار معلوم شود؛ چه 
کردی و چه نکردی. از آنچه کردی. چه کارهایی خوب بوده است وتو انجام 
دادی؛ و آنچه بد بوده و مرتکب شده ای. چه بوده؛ و آن کاری که نکردی. چه 
خوبی بوده که نکردی؛ و چه بدی بوده که نکردی. به حساب اندازه» یکی از 
خصوصیات روز قیامت و تفاوت آن با دنیا این است که در روز قيامت هیچ 
دو نفری حساب یکسان ندارند. در دنا میلیاردها نفر یک حکم دارند. در 
آخرت حتی دو نفر حکم یکسان ندارند. 

مشال بزنیم. نماز تکلیفی است الهی که شامل تمامی افراد بشر است. 
اما همین نماز در آخرت به لحاظ عملء سنجیده می‌شود و دو نماز عادتاً 
یکسان نیستند. چه رسد به نماز ۳ نفر و چه رسد به نماز ۵۰ نفرا چرا؟ چون 
ارزش نماز در مقام امتثال به لحاظ خصوصیاتی است که خواننده نماز 


۳۴ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


دارد. یکی از صورتهای متصور این است که حساب شخص مشخص شود. 

به او می‌گویند: این‌هایی که انجام دادی چه مقدار ارزش دارد و چه مقدار 
«مابه ازاء» دارد که قرآن مجید. از آن تعبیر می‌فرماید به «ثقلت و... خت». 
من لت موازینه.. وم مت موازینْه...». کسی که ترازویش پایین رود 
یعنی حساب به سود او باشد؛ کسی که مستحق چیزی از نیکی باشد ویا 
بالعکس. مستحق چیزی از جزای خوب نباشد. 

۲- صورت دوم این است که عامل دیگری غیر از عمل دخالت کند. عامل 
دیگر مثل صورت اول است؛ مثل این که کسی بگوید او نماز نخوانده ولی 
من نما ز خوانده‌ام. «من به جای او»؛ یعنی نماز من هم برای خودم و هم برای 
دیگری نوشته شود. به تعبیردیگر: «کفایت کسی از کسی» که اين گونه کمک 
به دیگری را «اجزاء» گویند. یعنی این که کفایت کند. «الاجزاء لُعْة؛ الکفایة». 
او غذا درست نکرده؛ ولی من درست کرده ام؛ برای هردو بس است. پس با هم 
می‌خوريم. او نماز نخوانده ومن خوانده‌ام» نما زمن برای هر دوبس است. او 
روزه نگرفته است و من روزه گرفته‌ام روز من برای هردوی ما بس است. 

قرآن به این انگاره پاسخ می‌دهد: لانّزٍی تفس عن تس سین ». یک نماز 
برای دو نفر حساب نمی‌شود. درست است که او شراب خورده ومن تکور9 2 
این بی گناهی برای هردویمان بس است. «لانجزی تفس عن تفس سین 
یعنی «لاتکنی نفس عن نفس شیناً؛ این یک عمل است. من عمل نکرده‌ام و 
دیگری عمل کرده است؛ آنگاه این عمل را عمل مشترک بداند و فکر کند که 


۱. الاعراف: ۸ المومنون: ۱۰۲ 
۲ الاعراف: ٩‏ الموْمنون: ۱۰۳ القارعة: ۸ 


فصل اول: آیات سور بقره رسید گ در مرحلةً حساب ۲۵ 


پای دو نفر نوشته شود. چنین حرفهایی نیست. نه خوبی پای دو نفر نوشته 
می‌شود. نه بدی. 

۳- صورت سوم می‌تواند شفاعت باشد. «رلا بقل نها سَمَاعَد». شفیع 
کیست؟ یک معنای شفاعت این است که شفیع آن کسی است که بیاید 
بگوید خدایا این بنده عمل نکرده؛ نماز نخوانده» توبیا بنویس نماز خوانده 
است. این هم قبول نمی‌شود. این وساطت از هیچ کس در این مرحله قبول 
نمی‌شود. تا این که استحقاق هر کس مشخص بشود. کسانی هستند که «اذن 
له شم»؛ خدا به آنان اجازٌ شفاعت داده است. اما این‌جاء جای شفاعت 
آنها نیست. این‌جا باید حساب مشخص بشود. 

خداوند می‌فرماید: «" اسان اد طایِرهٌ نی عنقه ه و تشر ۷ 
کِتَابا قاه منوا و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم و روز قیامت برای 
اونامه‌ای که آن را گشاده می‌بیند بیرون می‌آوريم. 

ی در باره کارنامةٌ نیکان می‌فرماید: «قَّ 2 من ون حعتابه ه بیّمینه 

یو هَاوم اد فرژوا کتابیة» 


اما کسی که کارنامهاش به دست راستش داده شود. گوید بیایید و کتابم 
را بخوانید. 


و در مورد کارنامه بدکاران می‌فرماید:«رامَا 2 من اوق تاه یه دشماله فقو با 
متخ لم اوت اب۱۵ 


. الاسراء: ۱۳ 
۲ الحاقة: ۱۹ 
۳ الحاقة: ۲۵ 


۳۶ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


و اما کسی که کارنامه‌اش به دست چپش داده شود. گوید ای کاش کتابم 
را دریافت نکرده بودم. 

کسی که نامه اعمالش رابه دست راستش دهند. ازشذت شادی ومباهات 
فریاد می‌زند: ای اهل محشرا نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید. اما کسی که 
نامه اعمالش را به دست چپش بدهند. می‌گوید ای کاش هرگز نام اعمالم را به 
من نمی‌دادند. 

مرحلهٌ شفاعت مرحله بعدی است. مرحله اول این است که تو بدانی چه 
کاره ای! این جاء جای شفاعت نیست که کسی بگوید: خدایا این شخص 
نماز نخوانده است. نما زگزاردن را در نامه عمل او بنویس. این سخن باطل 
است. یل مها سَمَاعَة»: اواز کسی بخواهد که توبیا شفیع من بشونزد 
خداء که خدایا نماز نخوانده را در نامه عمل من بنویس که نماز خواندم» این 
جاجای این کارها نیست! 

۴ بلابَعَد مها عَدلَ»؛ «عدل» به معنای «معادل» است. من به این 
شخص خیلی علاقه داشتم. خیلی حق ب رگردن من دارد. یک سال نماز 
نخوانده است» پس یک سال نما ز من برای اوبرود وعمل من معادل عمل او 
بشود. صورت اول «اجزاء» است» یعنی نماز من برای هر دو باشد. این اجزاء 
نیست. بلکه «عدل» است. صورت سوم این است که نماز من برای او باشد. 
این هم قبول نمی‌شود وان معامله‌هن در کارنیست. کسی هم در مقابل 
خدا قرار ندارد که بیاید رفیق خود را کمک کند و اورا با خود ببرد و مانع از 
رسیدگی به حساب او شود. در این مرحله: کل |نسان هار له » 


هرفردی ازافراد بش رآنچه را که ازاو پریده است. آن را ما به گردنش وابسته 


فصل اول: آیات سور بقره توضیح مختص ری ۱۲۳ سوره بقره ۲۷ 
می‌کنیم مور لد ی 0 درروز قیامت یک کتاب 
ثبت شده‌ای که باز شده می‌بیند. 

اف جتابلت کی یکی ال لت عییا 

نامه ات را بخوان. کافی است که امروز خودت حسابرس خود باشی. خودت 


به حساب خودت برس. ام اون تاه زد ) نخستین مرحله تشخیص 
این است که حساب‌ها از هم جدا شود. کتاب دست راست و کتاب دست 


چپ از هم متمایز باشد. 


توضیح مختصر ی ۱۲۲ سور بر 

د و آیه دیگر سوره مبارکه بقره هم این گونه است. همان مطلب است با 
اندکی اختلاف: ۰ کف انم ان مم 
است. از او عدل پذیرفته نمی‌شود. یعنی: اگر د رآنجا کسی بگوید خدایامن 
خیلی حق گردن این فرد دارم» من یک سال نماز نخوانده‌ام» او حاضراست یک 
سال نمازش را به من بدهد. چنین نیست. زو مها ُعَاعَه». اینجاء جای 

من امروزتقریبا همه «بحارالانار» رانگاه کردم که مطمئن شوم. دیدم روایات 
قطعی است. به موجب روایات. خدا تمامی گناهان مومنان را بعد از حساب؛ 
بعد از وقتی که می‌آید حساب می‌کند. می‌بخشد. روایات سنی‌ها را می‌نویسم 
که حدود آنها چیست. حسب روایات ماء در آنجا خدا بنده را مخفیانه 
می‌آورد واحدی هم مطلع نمی‌شود؛ می‌فرماید: تو این کار را کردی و این کار 


1 الاسراء: ۱۴ 


۲ البقره: ۱۲۳ 


۸ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


کردی و.... می‌گوید: خدایا! آبروی مرا مبر. خداوند می‌فرماید من نمی‌برم؛ 
همه را بخشیدم... قبول کردم. آن سر جایش محفوظ است. 

امید ما فقط و فقط به رحمت خدا است وآن سر جای خود محفوظ است؛ 
بلکه حساب هم سرجای خود هست. این سخن که «من این کار خیر را انجام 
ندادم» ودیگری جای من و...» درست نیست.«من این کارزشت را مرتکب نشدم 
و دیگری به جای من بیاید» نیست. در آنجا رحمت خدا خیلی بیش از این 
حرف‌هاست. می‌گوید من بخشیدم اما روی حساب است. اول باید حساب 
مشخص باشد. لذا گفتم دو تفر ذر آخرت بکسان تیسخنك: 

دردنیابه لحاظ جعل حکم. همه یکسان‌اند. نمازی که سید الموحدین 
میرالمژمنین مق می خواندند.امتثال حکم الهی بود آن نمازی که مامی خوانیم 
نیز امتثال حکم الهی است. لکن همان فاصله‌ای که بین امیرالممنین؛ سید 
الموحدین الا با ما هست آن فاصله بین نمازآن حضرت ی با نماز ما 
هست. و هیچ تعارفی نیست و ما می‌پذيريم. 

این یک مرحله است. 


توضیحی در با یه ۲۵۴ سور بقره 
می‌خواهم این معنا را بگویم که آیات با هم خلط نشوند. چون غالبا خلط 
می‌شود. عده‌ای کوته نظر یکطرفه به آیات می‌نگرند و نتایج غلط می‌گیرند. 
شاهدش این که در سوره بقره می‌فرماید: 
ای نی منو یات رزفتاکم من قبلآن تن وم لا بیغ فيه وخ 
ولاسَعَاعَه والکافزون هُم السَالمُوق»" 


1 المحاسن؛ ج۱» ص ۱۷۰؛ بحار الالوان ج۷» ص ۲۸۸. 
۲. البقره: ۲۵۴ 


فصل اول: آیات سور بقره توضیح در بارة ی ۲۵۸ سورهْ بقره ۲٩‏ 
ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنجه به شما روزی داده ایم انفاق کنید 
پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی 
ونه شفاعتی. و کافران خود ستمکارانند. 

ای آنان که ایمان آوردید! به رایگان در راه خدا بخشش کنید. «انفاق» 

یعنی به رایگان عطا کردن, به معنای معامله نیست. اگر کسی جنس بخرد. 

انفاق به شمار نمی‌آید. حال به لحاظ لغت عربی چرا نمی‌گویند؟ بحث 

مفصّلی دارد. انفاق به معنای «چیزی را در چیزی دواندن و رواندن و درون 
آن جای دادن» است. معادل قرار دادن نیست. لذا انفاق یعنی به رایگان 
بدهید. از آنچه ما به شما روزی دادیم. من بل آن ی یم لا بیع فیه »: قبل از 

آن که روزی فرا برسد که خرید و فروشی در آن نیست. یعنی امروز که خرید و 

فروش هست. شما بدهید. در جای دیگری چنین می‌فرماید: 
۱ 
یط واه رجفون! 
کیست آن که به [بندگان] خدا وام نیکویی دهد تا [خدا] آن را برای او 
چند برابر بیفزاید؟ و خداست که [در معیشت بندگان] تنگی و کشایش 
پدید می‌آورد. و به سوی او بازگردانده می‌شوید. 

مقصود روز قيامت است که خداوند پاداش چند برابر می‌دهد. 
یوم لا بیع فیه 15 حل»» له دوستی است". درمقام حساب. شفاعت 
. البقره: ۲۴۵ 
۲. در سالهای گذشته کتابی چاپ کردند به نام «توحید» نوشته «حبیب آشوری» که 
افکار الحادی و مارکسیستی داشت. ناشران آن کتاب الال موجودند. در آن کتاب 
آیه یور لابّیم فیه ولاخلة» را که ربط به روز قيامت دارد. مربوط به مراحلی می‌داند 


۳ شفاعت بخش اول: شفاعت در قرآن مجید 


و دوستی در کار نیست. البته نه دوستیی که «ماموژ به» هستیم. بلکه دوستیی 
که بخواهد کار مرا بکند. در اینجا دو مطلب است: 


یک دوستی «مأموژبه» من و خودش جزء عمل من است. مانند «حبٍ آفلیاء 
نو بُفش أغداء ام تفاوت دوستی اولیاء الهی با دوستی دنیایی دراین 
است که آن روز دوستی دنيايي افراد با یکدیگر به دردشان نمی‌خورد. بلکه 
دوستی اولیاء 1 به داد انسان می‌رسد. پس نباید چنین برداشت کرد که آن 
دوستیی که امتثال امر الهی است به درد نمی خورد. رسول اکرم ۶ در روز 
خیبر درباره امیر مومنان ما فرمودند: «هُ له َو این دوستی نافع در 
دنیا و آخرت است. در قرآن در وصف نیکان می‌فرماید: 


و هو 


«فسَوّف یی ال موم و یود" 
به زودی خداگروهی [دیگر] را می‌آورد که نان انان را دوست می‌دارد و 
این بالاترین امتیاز برای قومی است که آنها خدا را دوست دارند. و خدا 


آنها را دوست دارد. 


که تضادّ درونی جامعه به حلی می‌رسد که وضع اقتصادی وازگون می‌شود و 
نظام اقتصادي تابع آن هم وازگون می‌شود. لذا در آن روز تمامي معاملاتی که بر 
یايه سرمایه خصوصی امسیت» از بین می‌رود. نويسندءةٌ آن کتاب به این آیه تمسک 
کرده بود تا بگوید لا بیع فیه) یعنی مالکیت خصوصی در آن نگ 00 رامه 
معنای فاصله طبقاتی در نظر گرفته و گفته بود جنین فاصله‌ای نیست. شفاعت 
نیست. تفوق نیست. دولت از بین می‌رود وتمامی اوهام و خیالات مارکس را به 
این آیه تحمیل کرده بود. 

1 الاستیعاب؛ ج ۰۳ ص ۱۰۹۹ 

۲ مانده: ۵۴ 


فصل‌اول: آیات سور بقره توضیح حدیث نبوت در بارژ شفاعت ۳۱ 


این «حبٍ» جزء عمل است؛ و مقام قرب الهی است. این «خْلّه؛ یعنی 
دوستی و همدمی و همسازی و هم پیاله بودن؛ این‌ها را «خلّه؛ می‌گویند. 
چون معنای دوستی در سطح عمومی این است. هم منقل بودن و هم سفر 
بودن و... آن روز دیگر به درد نمی خورد و هرکس در گرو عمل خودش است 
لا سَْاعَ»: و شفاعت درآن روزنیست. این چه چیزی است؟ به قرینه آن 
آیات؛ این مربوط به مرحلة حساب است. چرا؟ در دنباله آیه در آية الکرسی 
می‌فرماید: «من دی شم ده الا باه ؟» کیست که در مقام الهی, آن 
قدرت را دارد که جزبه فرمان خدا شفاعت کند؟ این مرحله نیست. مرحله 
بعد است. اول باید حساب او مشخص شود بعداً مشخص می‌شود که چه 
کسی شفیع اوست. 


توضیح حدیث نبوی در بارةٌ شفاعت 
شفاعت می‌کنند. بعد نوبت امت آن پیامبر رحمت است. در روایت از 
آن گرامی است که شیعه و سنی نقل کرده‌اند :ین الومنیت من بل 
بتَفاعته اجه مثل ربيعة وضع یا: دان ین أمتي کن یشم ار ین وبیعة 


و مُضَرَ: «درامت من کسی هست که برای جمعیتی بیش از ربیعه و مضر 
شفاعت می‌کند». 


«ربیعة) و «مَضرا) الان پیش ما مفهومی ندارد. تمامی عرب دو دسته بودند: 
یک عده «قحطانی» ویک گروه «عدنانی» بودند. قحطانی‌ها عرب شمال 


یمن واطرف یمن بودند. عدنانی‌ها عرب جنوب «حجاز) و «نجد» و «یمامه» 


ا. مجمع الزواند. ج ۰ ی 7 ۱۳۸۱ 


۳۲ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


و«تهامة» بودند. این زمین حجاز بود که عرب‌های آنجا را عدنانی می‌گفتند. 
عدنانی‌ها خود دو دسته بودند: ربيعة ومٌضر. هميشه درحساب قبیله ای» بین 
کنون نیز به یک معنا در قبائل امتداد دارد. در خود عدنانی‌ها بین ربیعه و مضر 
نزاع بود. مُضر جّ اعلای خاتم انبیاء 3 است که همه آن‌ها از مضر هستند. 
ربیعه براد راو بود. می‌گویند به لحاظ نسب؛ دو برادر بودند. هردو فرزند نزاربن 
معد بن عدنان. ..بن اسماعیل بن ابراهیم اه یل . من کاری به واقعیت این مذعا 
ندارم. اصطلاح تسبی را می‌گویم و کاری به واقعیت آن ندارم که این دوتا چه 
مقداردرست و چه مقدار نادرست است. 

سنی‌هاهمچنین‌درروایات خود نقل می‌کنند که (ربیعه خیلی ا زخداعصبانی 
بودند)" که جرا پیغمبر از مضر فرستاده شده و از ربیعه فرستاده نشده بود. لذا 
اینها روایتی دارند که خدا «یبعث الّه نبا من رییعة»." این هم هست. و می‌گویند 
چه کسی آن را جعل کرده است» چون از خودشان زیاد حرف نمی‌زنند. 

خلاصه اینکه: به میزان دعوت الهی. موّمن برای گروهی شفاعت 
بارٌ جناب نت قرنی) بو ای رسول ت 9 1 


بت بشفاعة ۳ نتوین زیعة و مصٍَ) مصّ»". اینها اه ی 


۱. تاریخ الطبري ج ۵ ص ۵۲۸. 
۳ سیر اعلام النبلاه ج ۴» ص ۳۲-۳۱ 


فصل اول: آیات سورهُ بقره نتیجهبحث ‏ ۰ ۳۳ 
بسیر و حساب عسیر دارد. 
تفسیر این است که می‌آورد و می‌گوید گناهانت این‌هاست؛ و روایت 


دارد که کسی غیر از خدا ازآن مطلع نمی‌شود؛ و مرحله بعدی است که در 
آن برخی از افراد محتاج به شفاعت‌اند. 


نتیجتاً این مرحله اوّل است. در این مرحله آیات نافیه مطرح است که 
آنها مشخص شود. 
وعاصی پیش خدا یکسان باشد. چون عدل الهی اقتضاء نمی‌کند شخص 
عقوبت نشود. حتی اگر غفران الهی و عفو الهی و عدل الهی شامل حال 
عاصی شود. هرگز مقام مطیع به او داده نمی‌شود. یعنی محال است خدا 
ثواب نماز خوان را به نماز نخوان بدهد. اگر بخواهد او را می‌بخشد و عذابش 
نمی‌کند. به گونه‌ای که دیگری مطلع نمی‌شود که او نماز نخوانده است؛ اما 


خدا یکسان باشند. 


اگر بدانیم که درجه مطیع چه درجه‌ای است. شاید جنان عمل کنیم 


۱ البرهان في تفسیر القرآن. ج۴ ص۱۵۱؛ بحارالألوان ج۰۷ ص ۲۶۰. 


۴ شفاعت بخش اول: شفاعت در قرآن مجید 
که آن روز حسرت نخوریم. مقام ابوذر را به من نمی‌دهند» چه رسد که مقام 
شهداء کربلاء2 رابه کسی بدهند. که مافوق تصوّراست. در روایت دارد که 
آنها «عند العرش» هستند. امیرالمومنین مت می‌فرمایند که وجود مقدس سید 
الشهداء ی و یاران باوفای ایشان از سروران تمامی شهدا در روز قيامت‌اند. 
ما هه من سادة سای الما 
تنها امید ما به توجه و عنایات آنان است. 


۱. کمال الدین؛ ج ۱ ص ۲۵۹ 


فصل دوم: 
مرحله بعد از حساب 


آية الکرسی 
اشاره شد که آیات دو دسته‌اند. دسته اول آیاتی که حاوی نفی شفاعت 
آیه مبارکه آية الکرسی در سوره بقره» پیشتر نقل شد؛ ولی در اینجا با اندکی 
توضیح تفسیری بازگو می‌شود. خداوند می‌فرماید: 
ال الا هو ال یوم لاکا هت ول ۵۰9۰ واتِ ومَا نی 


ایض من کا یی ومع عنده لاافنه غله ما تین دیق وتا لول 
ول »تن 0 
حفطْهعا وهای العظیم» 


هیچ معبودی نیست جز خداوند يگانه زنده, که قائم به ذات خویش 
است. و موجودات دیگر قائم به او هستند؛ هیچگاه خواب سبك و 
سنگینی او را فرانمی گیرد؛ (و لحظه ای از تدبیر جهان هستی, غافل 
نمی‌ماند). آنجه در آسمانها و آنجه در زمین است. از آنٍ اوست؛ کیست 
که در نزد او حزبه فرمان او شفاعت کند؟! (بنا براین» شفاعتِ شفاعت 
کنندگانبرا ی آنهاکه شایستهٌ شفاعت‌اند» ازمالکیت مطلقه اونمی‌کاهد). 


۱. البقره: ۲۵۵ 


۳۵ 


۳۶ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


آنجه رادرپیش روی آنها [بندگان] وپشت سرشان است می‌داند؛ ( گذشته و 
آینده» در پیشگاه علم او یکسان است) و کسی ازعلم اوآ گاه نمی‌گردد جز 
به مقداری که او بخواهد. (اوست که به همه جیزآگاه است؛ و علم ودانش 
محدود دیگران آیتی از علم بی‌ایان ونامحدود اوست) تخت (حکومت) 
او آسمانها و زمین را دربرگرفته؛ و نگاهداری آن دو [آسمان و زمین] او را 
خسته نمی‌کند. بلندی مقام وعظمت. مخصوص اوست. 


نکاتی در بارهُ آية الکرسی 

خداوند «حی» است یعنی زنده است؛ «قیّوم» یعنی مسلط است بر تمامی 
موجووات هه موجودات به ار و ابسته‌اند . قیوم یعنی «ما یقوم به الشیع»؛ به 
او وابسته‌اند. بح هو لته : نه «سنه) و نه «نوم» ارف خیر3* تک 
اور نمی‌گیرد. این جمله برای آن است که ما عوام درک کنیم. افراد بشر مظهر 
غفلت را خواب و چرت می‌دانند؛پ پس این خمله از آن باب است» مق 
السَمَاواتِ ومَا نی رت ی یش ده لابدنه ». برای اوست آنچه در 
آسمان‌ها و زمین است؛ و کسی که تمامی آسمانها و زمین وابسته به اوست 
و از آن اوست. در مقابل چنین کسی شفیعی وجود ندارد. شفاعت را بعداً 
معنا می‌کنيم. کیست آن کس که شفاعت کند نزد خداء جز به فرمان خدا؟ 
معنای مالکیت مطلق این است. 

این آیه یک راهنمایی دارد. شفاعت درذهن انسان دو نوع است: شفاعت 
قهری و شفاعت اذنی. 


۱ مرحوم حعفری در ادامه بیان می‌کند که آنجه قرآن نفی می‌کند شفاعت قهری انسنت؟ 
ولی ش فاعنت ادن راتایید و تفبینت هی کل 


فصل دوم: مرحلة بعد از حساب نکات در بارة آية الگرس ۳۷ 


شفاعت قهری یعنی کسی پیش کسی آن قدرت را دارد که اگر ازاو چیزی 
بخواهد او پاسخ منفی نمی‌دهد. این فرد با قدرتی که دارد بر اراد او غلبه 
پیدا می‌کند. نظیرش پیش ما یسر سلطان نسبت به سلطان است. کسانی 
که با تاریخ یونان وروم آشنایی دارند. می‌دانند که دریونان و بعد در روم 
مرحله‌ای از دموکراسی بود به نام نظام جمهوری. کم کم بر اثر ولنگاری؛ 
جمهوری تبدیل به کودتا و دیکتاتوری شد و غالبا فرماندهان لشکر کودتا 
می‌کردند و به مقام ریاست جمهوری می‌رسیدند. 

کم کم درروم کلم امپراطور به کار آمد؛ نرون خودش فرمانده نظامی بود و 
آمد رئیس جمهور شد و بعد دیکتاتور شد. روزی ازیکی از همین‌ها که حاکم 
روم بود» پرسیدند که حاکم روم چه کسی است؟ به دختر دوساله‌اش اشاره 
کرد. از او سوال شد به چه مناسبت؟ او گفت من برروم حکومت استبدادی 
می‌کنم» مادراو بر من واین طفل بر مادرش حکومت می‌کند» پس حاکم روم 

درامثال عربی این مضمون هست که با همسر و فرزند سلطان دشمنی 
مکن زیرا بر سلطان نفوذ دارند. سلطان معلوم است؛ و همسرو فرزند سلطان 
هم معلوم. مثال تاریخی آن را زدیم. این یک نوع شفاعت است. 

در ذهن عرب این بود که خدا فرزند دارد. فرزندان خدا بر خود خدا 
حاکم‌اند. اگر خدا بگوید این کاررا می‌کنم و عذاب می‌کنم فرزند او در روز 
را خواهم گفت. بعداً خداوند این نکته را بیان می‌کند که آن شفاعتی که 


هست به فرمان خد است. آیات مربوط به آن خوانده می‌شود. در سوره انعام 


۳۸ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


می‌فرماید: 
مد جنتموتا فراتی صما خَلقتاکم ال معو و تنم ما عولناسنر ور 
ررکم وب اش سکن قمع ای مر وف کر خ راید له 
7 اصا دک ما واه ۱ 
و (روز قيامت به آنها گفته می‌شود:) همه شما تنها به سوی ما بازگشتید, 
همان گونه که روز اقل شما را آفريديم. و آنجه را به شما بخشیده بودیم» 
پشت سرگذاردیدا وشفیعانی رکه شريك درشفاعت خود می‌پنداشتید» 
با شمانمی‌بينيم. پیوندهای شما بریده شده است؛ و تمام آنچه را 
تکیه گاه خود می‌پنداشتید. از شما دورو گم ش‌هاند: 
آنگاه که شما پیش ما آمدید تک آمدید. همان گونه که ما شما را در آغاز 
آفريديم. و این چنین آفريدیم. آنگاه که آفریده شدید هیچ چیزی نداشتید؛ نه 
فرزندانی و نه قدرتی و نه شوکتی. همان گونه آمدید که درآغاز شما را آفريديم. ۳ 
مات اگوی راء هرک » آنچه که ما شما راب رآن مسلط کردیم» شما تهیه 
نکردید» بلکه ما شما را بر آن مسلط کردر یم؛ این را بش تاتگاضی_ کل اف لا 
بنابراین وقتی می‌آمدید. آنان را که در دنیا درمقابل ما قدرت می‌دانستید» 
آنها را با خودتان نداشتید. اسلحه شما بعد از مرگ دیگر در اختیار شما 
نیست» «وماتیی معکن شاک لین تععنم آمم فیکر شگاء» آن شفیعانی که 
برای خودتان تهیه کرده بودید و می‌گفتید این‌ها شریکان خدا هستند؛ «فیکم» 
یعنی (شر؟ ء له فی ربوییتهم و استحقاق عبادتکم»" شما شریک برای خودتان 


5 الانعام: ٩۳‏ 
۲ تفسیر کنز الدقائق» ج ۴. ص ۳۹۸ 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب نکات در بار آية الکرب_ ۳۹ 
ساخته بودید؛ نه این که خدا شریک داشت شت؛ آنها را با شما نمی‌بينيم. 

تصور مشرکان چه بود؟ می‌پنداشتند که آنها نوعی رابطه با خدا دارند 
که این رای زور۲۱ 
بخواهد اگر اینها نخواهند نمی‌شود لد تم بتکم وصل صا ع و مار 
توت » در دنیارابطه آشکار داشتید. اما رابطه آنها با شما قطع شد؛ وآنچه 
کسان:مي کردند دز اخبارتان اه از دستیان رشبت: 


همان گونه که در سور غافر می‌فرماید: 
وال رون با عاان ان ی صزعا للم لباب باب السَعَاوات 
تیم | ۳ مُومَی وی لح گاذیا نك زین لفرکوت سوه عم وَصد 
عن الیل ما کید فزعزن لا نی تباب»" 
فرعون گفت: «ای هامان! برای من بناسی مرتفع بساز» شاید به وسایلی 
دست يابم وسایل (صعود به) آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم؛ 
هر جند گمان می‌کنم او دروغگو باشد! این جنین اعمال بد فرعون در 
نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد؛ و توطنهُ فرعون (و 
کت ایا ها نوتی قت مایا 
درسوره مبارکه قصص آنجا که داستان حضرت موسی اثْ با فرعون را 
بیان می‌فرماید. ادعای فرعون را نقل می‌کند: 
بقل فرعون ایا اما علشث کم من و ری" و فرعون گفت: ای 
۱. غافر: ۳۶ 
۲ غافر: ۳۷ 


۴۰ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


بزرگان قوم! من جز خویشتن برای شما خدایی نمی‌شناسم. من برای 

ارتادی فزون نی قوبه ال با قوم اس ی مك مضروهنه نها زنجری ين 

و لا ِ تَبصرون) 

آن من نیست. و این نهرها تحت فرمان من حریان ندارد؟ آیا نمی‌بینید؟ 
زیر تخت من آب روان است؛ پس من برای الوهیت شایسته ام. کاخ او پیش 
رود یل بود. این حد درک مدعی الوهیت بود. لد تفع بتکم ول عنکر 
مَا نتم تَتعمون» رابطهٌ شما با یکدیگر قطع شد. 


آیات ٩۲‏ تا ۱۰۲ سوره شعراء 

در سورهُ شعراء می‌فرماید: 

وقیل نتم کنشم نَبذوت» وبهآنان گفته می‌شود: کجایند معبودانی 
که آنها را می‌پرستیدید؟ 

ین دون له هل ینضووتک یی وون» معبودهایی غیر از خدا؟! یا نها 
شما را یاری می‌کنند یا کسی به یاری آنها می‌آید؟ 

«فکیکیوا فیها هُم وَالْعاوُوتَ» درآن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه 
به دوزخ افکنده می‌شوند؛ 


«رجْنُود لیس احَحون» و همچنین همگی لشکریان ابلیس! 


۱. الزخرف: ۵۱ 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب توضیح مختصرآیات سور شعراء ‏ ۴۱ 
واه فیها تتصغوت» آنها درآنجا_درحالی که به مخاصمه برخاسته اند - 
می‌گویند: 
نان کّ نی َلال مُبین» به خداسوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم» 


سم با 2 


1 م الا المجرمُوق» اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد! 
«قمالتامن سَافعین» (افسوس که امروز» شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد. 


«ولاصدیق یر » ونه دوست گرم و پرمحبّتی! 
وان لا کرد کون من الوَِّنی» ای کاش باردیگر «به دنیا» بازگردیم و 
از مومنان باشیم! 


توضیح مختصر آیات سور شعراء 

به این‌ها گفته خواهد شد: کجاست انچه شمابه جای خدامی‌پرستیدید؟ 
«قل یَنْصرونکم آینتتصروت» آیا این‌ها می‌تواندد شما را یاری کنند؛ یا این‌ها 
می‌توانند از ما یاری بطلبند؛ یعنی این که رابطه شان با ما آنقدر قوی است 
که خدا به یاری آنان می‌اید که ما به پاری آن‌ها بياییم وآن‌ها به پاری شما 
بیایند؟ «فْکبکبو فا هم ولَاوونَ»:«کبُوا» و «کبِکبُوا» به معنای انداخته شدن 
بااسردر حفره و سوراخ است. 

کت« به رو انداخت؛ «کّ»: با سر سقوط کرد؛ هد «صرعه رما 
في الهوّة»: در چاله و حفره انداخت. یعنی به رو به جهنم انداخته می‌شوند؛ 
هم آن‌ها و هم آن‌هایی که این‌ها را فریب دادند. همه با هم در انجا جمع 
می‌شوند؛ «وَجْنود یلیس اجعُونَ» تمامی سربازان ابلیس هم با این‌ها هستند. 
سربازان ابلیس آن‌هایی هستند که عقاید مردم را خراب می‌کنند. سرباز ابلیس 
آن کسی نیست که کسی را می‌کشد. 


۳ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن مجید 


در روایات آمده است که هر مقتولی در روز قیامت دست قاتلش را می‌گیرد؛ 
چه به حق کشته باشد. چه به باطل. با او می‌آید؛ می‌گوید: خدایا این شخص 
مرا کشت. «و آن کان قَعلهُ باسقی» به قاتل می‌گویند اگر این قتل بحق بوده؛ 
«آذهب ای امبِنّة» برو بهشت. و به مقتول می‌گویند: «اذهب الی النار. و ان کان 
قتله بالباطل» و اگر قتل او باطل بودهء قاتل باید به دوزخ برود.! در آنجا حتی 
قتل بحق هم مورد حساب و کتاب است. 

الوا وه فیها متصنوت». تازه اول دعوای آنان است؛ «لّه ان کت نی 
لا مب :سم به اه ما در گمراهی خیلی واضحی بودیم؛ نوم بو 
»که شما را با خدای رب العالمین یکسان قرار می‌دادیم؛ معا سل 
جروت : جنایتکاران ما را فریب دادند.«قم نا ین سافعین *ولاصديق 
خييي فوَنَ نا کر کون من لممیَ»: ما دیگر شافعی نداریم؛ چون که 
آن‌ها را شافع می‌پنداشتيم. «نَوَیکم برَت العَالیبنَ» می‌گفتند قدرت شما با 
قدرت خدایکسان است؛ و مانع می‌شوید خدا هر کاری بکند؛ در حالی که 


این گونه نبود. 


آیاتی از سور زمر 
برای توضیح بیشتر آیات شفاعت باید گفت که به موجب آیات قرآن 


1 الدر المنثور» ج ۰۴ ص ۶۰۸؛ عوالی اللمالی» ج ۰۱ ص ۱۱۱ 
۲ برای بهره مندی بیشتر از معارف ژرف این سور مبارکه. می‌توانید به تفسیرسوره زمر که 
براساس درس گفتارهای علامه محمدرضا جعفری تنظیم شده وتوسط انتشارات نبا 


به حاپ رسیده است مراحعه نمایید. 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب آیات از سوره زمر ۴۳ 
است. روایات دراین مورد فراوان است. به آیات ۶۸ ۷۰۱ از سوره مبارکه زمر 
توجه ت 
نفخ فید وخ ان هو تا رت 
و در «صور)» دمیده می‌شود. پس همه کسانی که در آسمانها و زمین‌اند 
می‌میرند» مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سیس بار دیگر در «صور» 
دمیده می‌شود. ناگهان همگی به پا می‌خیزند ودر انتظار(حساب و 


جزا) هستند. 
شرت الارض بدورها وضع الاب ویء بای ده وفعی یر 
بالق هم لایلمو 
وزمین (درآن روز) به نور پروردگارش روشن می‌شود. و نامه های اعمال 
را پیش می‌نهند. و پیامبران و گواهان را حاضر می‌سازند. و میان آنها 
بحق داوری می‌شود و به آنان ستم نخواهد شد. 
وبه هکس آنچه انجام داده است. بی کم و کاست داده می‌شود؛ واو 
بت به آنجه انجام می‌دادند. از همه آگاهتر است. 
معنای «نفخ في الصور» چیست. باشد. هر کس که در آسمان‌هاست و 
هر کس که درزمین است به «صعقة» می‌افتد. «صعقة» موت است پا چیز 
دیگری» اما به حسب ظاهس موت است؛ «الامن شاء لّه»: یک عده استثناء 
می‌شوند. ار نم فه ی ادا هم قیامٌ ینظروت»: دوباره دمیده می‌شود و 
این‌ها به حیات بر می‌گردند. حالت نظر و درک هم دارند؛ «اَْتّت ۳ 


۴۴ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


بنوررها»: زمین به نورپروردگارش روشن می‌شود. مقصود ازاین نور چیست؛ 
باشیك: وضع الکتات»: و آن نوشته‌ای که در آن ثبت قطعی اعمال بندگان 
شده است. در جای خود قرار داده می‌شود. «ویء بالتّینَ وَالسُهْداء وی 
یم بلق وم لایظلْوَ»: پيامبران و گواهان و صیقان را می‌آوردند. او 
۳ یم باخق: به موجب سزاواری بین آنها قضاوت می‌شود؛ و هر که هر 
چه را سزایش باشد. دریافت می‌کند. «زوقیث له تفس ما عیلت وموأع 
مین : وبه هر نفسی, به هر جانی و تنی» و ه رکسی به نحو کاملء هرآن 
گونه که عمل کرده؛ پاداش داده می‌شود. 

رایخ سا لاش ‌فرماید که هه ادها مقدماتی انست برای ایس که 
حجت بر انسان تمام شود نه برای آگاهی قاضیان و حاکمان. عم با 
رنه درسفالی کلا ‏ کامی ازنهه موجص روا است» شیک با کارفای 
که که می‌کردند. این همان مرحله ال است. پس اولین مرحله روز قیامت 
مرحله حساب است. 


نکاتی از ی ۴۸ سور بقره 
در آیه ۳۸ سوره بقره می‌فرماید: 
«وتَویوما لانجزی تفس عن تفس سَبنا ولایقبل منها سَمَاعه ولا یوعد منها 
عَدل ولاهم بُنصروح» 
وازآن روزبترسید که نه کسی مجازات دیگری را می‌پذ یرد. نه از اوشفاعت 
پذیرفته می‌شود. نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می‌شوند. 
باک داشته باشید ازروزی که تنی از تنی کفایت نمی‌کند؛ یاتنی به 
تنی پاداش نمی‌دهد. «جَرَّیتُ عنه» یعنی «کفِیتٌ عنه». کاری که او باید 


فصل دوم: مرحلة بعد از حساب نکات از اه 1۸ سورهٌ بقره ۴۵ 
یکشل: من کردم. «جزّی ال عتی فلا خیرا): من نمی‌توانم به او پاداش بدهم, 
خدا از جانب من که اگر بخواهیم مقام الوهیت را پایین بياوريم می‌گوييم 
به نمایندگی»نیابت. به حای من اوراپاداش دهد. «لا تجزی ملع من 
:این مرحله حساب است؛ واضح است چرا؟ زیرا جایی است که 
مربوط به استحقاق می‌شود. که شسخص مستحق چه چیزی است؛ بر اساس 
آن‌چه کرده است. کار کسی به جای کس دیگر حساب نمی‌شود. «لایقبل 
منْهَاسَفَاعَة». 


و 


آن نفس را بمینید؛ «لا نی تس عُن نف میا *؛ در اینجا ما دو نفس داریم: 
یکی نفسی که می‌خواهد کفایت کند. مثلاًبگوید درست است که این شخص 
نماز نخوانده است. ولی من به جای او نماز خواندم. این سخن پذیرفته 
نمی‌شود. «ولا بل منْها» این ضمیر به چه بر می‌گردد؟ به «نفس» دوم نه به 
«نفس» اول. «نفس» اول کسی است که آمده خودش را جای او بگذارد. می‌گوییم 
قبول نیست. «نفس) دوّم می‌گوید: حال از من پذیرفته نشد؛ من نماز نخواندم» 

لاش مها ستاعه فلانی بیاید شفیع من بشود که حساب نشود؛ این 


هم نیست. چرا؟ چون آن آیه را دقت کنید «وَقضی بیتبر باحق»: باید قضاوت 


بشود؛ وبعد ازآن وق زب کَفروا ی جهن مرا ... او ییق الذیق اقا ری 
۳ ۷ زمَر)۳. مرحلهة فضاوت دتیالن مرحلهة محاسبه است» و بعد از آن 


حسابهای دیگری می‌آید. «وّلایقَبّل منها». این ضمیر به نفس دوم نه نفس 


۱. الزمر: ۷۱ 
۲ الزمر: ۷۳ 


۴۶ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


اول شرف گزوه: نس ال کاره‌ای تست لابقا رز در ها 
عَذلٌ» این که من واوباهم دردنیا طوری بودیم که هم تراز بودیم؛ و نه دیگری 
بگوید عمل من جای او و نه این شخص بگوید عمل او به جای من باشد. 
هیچ کدام پذیرفته نمی‌شود. 

دراین جا هم سخن از نصرت نیست. معنای نصرت این است که در 
حساب چشم پوشی شود؛ بلکه چشم پوشی نمی‌شود. آیهٌ دیگری هم به این 
مضمون هست. به این معنا که دراین مرحله شفاعت و عوض و... نیست. 
«یَوم» به معنای روز است. روزی که این چنین است. از عطف اینها با هم 
چنین به دست می‌آید که همه اینها مربوط به یک مرحله است که مرحلهُ 
حساب است. اگر دلیل آمد که مرحلهة بعدی مرحله غفران است؛ مرحله 
غشران اساسا باید بعد از ثبوت «ذنب» باشد. مغشرت الهی وقعی مورد تیاز 
خواهد بود که گناه ثابت شده باشد. معنای غفران بعد از ثبوت ذنب است؛ 
و گرنه کسی که ذنب نکرده معنا ندارد که مغفرت شود. 

در مرحله غفران دلیل آمد که صدیقه کبری :1 برای تمامی شیعیان 
شفاعت می‌کنند این باشد چون این مرحله غفران است؛ ربطی به این مورد 
ندارد. موضوع مورد بحث فعلی استحقاق است. استحقاق مشخص بشود؛ 
«و قضی باتق» بشود؛ «و هه لا یْظلمون». «و فضی با لنق» یعنی به سزاء سزای 
مطلب را داشته باشید. 

اساسأاین آیه نظر به زمان روز قیامت تا دخول به بهشت ندارد؛ بلکه فقط 
مرحلهة خساپ را بیان می‌کند. جون خود آیه دارد؛ آن مرحله‌ای که شسخصی 
می‌خواهد کاری که نکرده. به گونه‌ای باشد که به عنوان «کاری که کرده» 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب آیات ۵ تا ۹ سور نساء ۴۷ 


شمرده شود. کار کرده شمرده شدن» یا به این است که دیگری بياید و بگوید 
عمل من برای اوست؛ یا خودش درخواست کند که کسی شفیع او بشود؛ که 
مثلاًاو ا با این که نماز نخوانده» در دفتر نماز خوان‌ها بنویسند. چنین چیزی 
نیست. یا فرد دیگری بیاید وکاراو برای من هم شمرده شود؛ که عدل باشد. 
در حساب این معاملات نیست. 

آیه بعدی به همین مضمون است. امّا با اختلاف در تعبیر آیه ۴۷ و ۴۸ و ۱۲۲ 
و ۱۲۳ بقره به یک مضمون و با یک تفاوت است. مثلاً در آیه ۱۲۳ می‌فرماید: 
«رلایقبل منها عذل ولاتنمَغها ماع شفاعت هم در اینجا سودی ندارد. 


آیات ۱۰۵ تا ۱۰٩‏ سور نساء 


در شوه ما رگد نساء می‌فرماید: 
ریت الکتاب بالق لتخکم ین لاس بم رات له ولاتکنل میرن 
حَصا 


مااين کتاب را بحق برتونازل کردیم؛ تا بر اساس آنجه خداوند به تو 
نشان داده. در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که خاثنان 
را پشتیبان باشی. 

«واسَعفر له ان له کان و رحیمّا» 

واز خداوند. آمرزش بخواه که خداوند. آمرزنده و مهربان است. 

بولا یال عن ری منوج تشن له انیت مرن ان ایا 
وا زآنها که به خود خیانت کردند. دفاع مکن؛ زیرا خداوند. افراد خیانت 


پیش گنهکار را دوست ندارد. 
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کچ 


تون من لاس ولا بتخفون من له فومعهد َو ما یی 
من ول رات له با یوت مجیظا: 

آنها زشتكاري خود را از مردم پنهان می‌دارند. اما از خدا پنهان نمی‌دارند. 
وهنگامی که درمحالس شبانه؛ سخنانی می‌گفتند که خدا راضی نبود. 
خدا با آنها بود. خدا به کارهایی که انجام می‌دهند. احاطه دارد. 

دما تشم وله جادآیم عبت نی لاد انیا عمن مجادل له عتبم تم یامد 
لز تن کون ید ولا 

آری» شما همانهایید که در زندگی این حهان. از آنان دفاع کردید! اما 
کیست که در برابر خداوند. در روز رستاخیز ا زآنها دفاع کند؟! یا چه کسی 


است که وکیل و حامی آنها باشد؟! 


نکات این آیات 

ماکتاب را به سزا بر توفرو فرستادیم» یعنی شایستهُ این بودی که کتاب 
برتوفرو فرستاده شود تا این که درمیان مردم حکم کنی. مقصود از حکم. 
قضاوت در خصوص مورد نزاع نیست. خواسته الهی را دربار هر چیزی - خواه 
فعل و خواه ترک» خواه صخت و خواه فساد ‏ بیان کنی؛ مقصود از لح 
این است. «بما راك الّه»: آن گونه که خدا چشم تو را بینا کرده است. ولا 
تکن نی حصیما»: هیچگاه به سود خیانت کاران در مقام دفاع بر نیا؛ نه 
«علی الخائنین» بلکه یی حَصیمّا». دراینجا خطاب به خاتم انبیاءع 
است؛ اما مقصود تنبیه دیگران است؛ چون آیات بعدی تفسیرش می‌کند. 

بلامجادل غن ای تتکائون نش »: هیچ گاه تواز جانب [به خاطر] کسانی 
که به خود خیانت می‌کنند. با دیگران ستیزه مکن. منافق» منافق است و 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب نکات این آیات ۴٩  .‏ 
معنا ندارد که ازاو دفاع کنی. درست نیست که گفته شود درک نمی‌کرده. 
نمی‌دانسته و اشتباه کرده است. با ال لاث من سکاق وتا افیماهه خدا 
هیچ گاه آن کسی را که کارش تعقیب خیانت است دوست ندارد. کسی که 
گاهی خیانت می‌کند» نتیجٌ نادانی است و با کسی که تعمّد بر گناه دارد 
فرق دارد. 

حون من لاس ولا نموت من له رهومَعَهم نوت ما لا یی 
من ْمولٍ: اینها از مردم آن جنبه‌هایی را می‌پوشانند که نمی‌خواهند مردم 
آگاه شوند تا پداندد که اينها اساساایمانی ندارند و از خدا باکی ندارند؛ در 
حالی که خداء آن گاه که شبانه تصمیماتی می‌گیرند که خدا نمی‌پسندد با 
این‌هاهمراه است دون ال یلو مُجیا»: و خداوند بر کارهای ی که می‌کنند 
احاطه دارد با ماه و عم هم نی الا الدنیا»: این جا معلوم است. 
بّلاتکن لین خصیمّا » به چه معناست؟ شما به سود اینها و در مقام دفاع 
ازاینها به پا خاستید. چون فکر می‌کنید آدمهای بدی نیستند. اما این گونه 
عم یوم لََيَامَة»: روز قيامت چه کسی می‌تواند به 


سود این‌ها؛ با خداستیزه جویی کند؟ 


نیست. ۰ من حادل له ع 


معلوم است که این ستیزه جویی در مورد حساب است. چون در مقام این 
است که این شخص بد نیست. خدا می‌گوید او بد است. چه کسی می‌تواند 
با خدا برای این‌ها در روز قیامت ستیزه جویی کند؟ این هیچ استثناء ندارد و 
احدی نمی‌تواند بگوید آدم خوبی است. درحالی که آدم بدی است. معنایش 
خلاف واقع گفتن است. «ما لا نی القیل) اشتتد در نید شتاختن 
هم قید شده است که شفاعت مد مثبت» «لایَمْتَعون امن آرتضی» است؛ همان 
که در آيةٌ دیگر بیان شده است: 
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یک الا من أذ له لخن وقال وبا ء 
سخن نگویند مگ رکسی که [خدای رحمان] به اورخصت دهد و سخن 
راست گوید. 
به جزآن کسی که خدا به او اجازه داده است؛ دیگران نمی‌توانند سخنی 
بگویند. دکمی ادن له یر یوم الفیاعد آم من کون علیة وکیلاه. چه کسی 
می‌تواند از جانب اینها وکیل شود و بگوید من سرپرست آنهایم. پس این کار 
نکرده را به حساب من بگذارید؟ مثلاًمن نماز زیادی خوانده‌ام. مقداری از 
نماز من به جای او باشد. چنین نیست. چون مرحله حساب وَفی بَیبُم 
باق» است. قضاوت بحق این است که استحقاق شخص مشخص شود؛ 
چه خوب باشد. چه بد. امن یَعمْل مْقال رو حَیرا ره" «ومن یِعَمَل مثقال در 


رز این معلوم ات : 


آیاتی از سور انمام 
در سوره انعام می‌فرماید: 

نوا کری معکتر هکم زین تما فیک شُر5ء مد تقطع بیتکر 
وصل 9 دا مه عموتَ» ۴ 
و شفیعانی را که شريك درشفاعت خود می‌پنداشتید بشما نمی‌بینیم. 
پیوندهای شمابریده شده است؛ و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصوّر 
می‌کردید. از شما دورو گم شده‌اند. 

۱. نبا: ۳۸ 

۲. زلزال: ۷ 


۳ زلزال: ۸ 
۲ الاتعام: ۹۴ 


این آیه نیز گویای همین جهت است. 

در همان سوره انعام می‌فرماید: 
مور این منوا دیتیر آبارلهرعتع مر اقا التبا رید آن تنل تفش 
ی ام و 1 
منها لك انیت یلوا بدا کب سا له شراب من خییم وعَذابٍ ليم پفا 
کائوا یکُفروت" 
ورهاکن کسانی را که آیین (فطری) خود رابه بازی و سرگرمی گرفتند. و 
زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته. و با این (قرآن) به آنها یادآوری کن, تا 
گرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند. اینان (در قیامت) جز خدا نه 
یاوری دارند ونه شفاعت کننده ای. و (جنین کسی) هر گونه عوضی 
ببردازد. از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی‌اند که گرفتار اعمالی 
شده‌اند که خود انجام داده‌اند؛ نوشابه ای از آب سوزان و عذاب 
دردناکی برای آنهاست. بخاطر اينکه کفر می‌ورزیدند ( و آیات الهی 
را انکار می‌کردند). 


توضیح مختصر این آیات 

و آنان را که دین خود را به عنوان لهو و لعب پذیرفته‌اند؛ که به نظرشان 
واقعیت ندارد و جدی نیست واگذار؛ «وعرمم تیاه و این زندگی پست 
نها را به خود فریفته است؛ نودَبه آن بل تفش بعا کَسبّث» ویاد آوری 
کن به این آیات. آن گاهی که هر انسانی به آنچه اوبه خود کشانده است 


وابسته شود. «ابسال» یعنی چیزی را به یک چیز دیگر پیوند دادن: 


۱. الانعام: ۷۰ 
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لیس لها من دون له وی ولا سفیعٌ»: به جز خدا اینها سرپرستی ندارند که 
بگوید من سرپرست او هستم بدیهای او به حساب من و من تاوان آن را 
می‌دهم. این چنین نیست. «و لا شفیغ». از آیات مثبته شفاعت بیان می‌کنیم 
که مقام توحید. حتی درشفاعت هست. شفاعت. بالحقيقة به اذن خدا است؛ 
بدین معنا که خود خدا شفیع شده است. رحمت الهی است که شفاعت 
اقتضاء می‌کند. «وان تعیل کل عذل لا یوعد منها»: ه رکه را بخواهد بجای 
خودش بگذارد. از او پذیرفته نمی‌شود. چون هر کسی به عمل خودش وابسته 
است. به هیچ چیز جزعمل خودش وابستگی ندارد؛ چنانکه درآیات ۳۹ تا 
۱ سور نجم می‌فرماید: 

رن ی رشان لا سی» واینکهبرای اسان بهره ای جز سعی و کوشش 
ای تساه 

و سَعیَه سَوّف بری» و اينکه تلاش او بزودی دیده می‌شود. 

شاه ال اق» سپس به او جزای کافی داده خواهد شد! 

این مرحله:مرحل حساب است اجك لین تس اوابن اک س یویر ترات ین 
کییم وعَذْات لیم بما انوا یمرو . اين یک مرحله است. معنایش چیست؟ 
معنایش این است که این آیات درمرحلهٌ حساب نفی شفاعت می‌کنند. اگ رآیاتی 
آمد و دریک مرحلهٌ دیگر اثبات شفاعت کرد؛ تون ندارند. 

فرض کنید به اصطلا اصولیون, آیه اطلاق داشت؛ مشال: «واَمو ایقما: 
یوم یعنی آن زمانی که به رفتن نیکان به بهشت و رفتن بدان به جهنم منتهی 
می‌شود. در آیه دیگر می‌فرماید: معادل ۵۰ هزار سال ازاين روزهایی است که 
شما بر می‌شمارید؛ یعنی ۵۰ هزار سال ۳۵۴ روزه و هر روزی ۲۴ ساعت که 
مابرشماریم؛ صریح آیه قرآن مجید است. فرض کنید اطلاق دارد؛ مورد آن 


فصل دوم: مرحله بعد از حساب توضیح مختصراین آیات_ ۵۳ 
اطلاق کجاست؟ موردش حساب است. اطلاق دارد در مجموع این روز. اگر 
کسی بگوید که آیه درباره روز به اصطلاح شفاعتی نیست؛ و آن آیه می‌گوید 
که درآن مرحله‌اش اطلاق دارد. البته درمقام بیان این جهت نیست. فقط 
مبیّن این جهت است که چون مرحلهٌ حساب نخستین مرحله است. تمامی 
خطردر همین مرحله است. در دنیا محرک شخص, این نخستین مرحله 
است. شفاعت او هم وابسته به عملش است. 

درمُثبتات آیات مثبته, بیان می‌کنيم که شفاعت به گونه‌ای است که باید 
اذن الهی درآن باشد. اساس اذن الهی استحقاق شخص به شفاعت است. 
و تکمیل آن به بحثی است که در دعا بیان می‌کنيم. دعا در منطق قرآن مجید 
به موجب استحقاق است. این گونه نیست که خدا به طوریکسان به همه 
موجودات وعده استجابت بدهد. حتی دعا و استجایت دعا پم تیان 
نیست. یعنی دعای انبیاء با دعای دیگران تفاوت دارد. آنها بیشتر از دیگران 
استحقاق استجابت دعا دارند. درمیان انبیاء نیزسید الانبیاء و المرسلین 
که وجود مقدس خاتم انبیاء ع باشند. ایشان نخستین موجودی هستند 
که استحقاق استجابت دعا را دارند. در مقام شفاعت نیز همین گونه است. 
شفاعت یک تفضل است؛ اما تفضلی که اساس آن استحقاق است. او 
شخص باید مومن باشد و شفاعت شامل غیر ممن نمی‌شود. ایمان عملی 
است. پس «ْبْسَل تفش ا کسبث» اصل کلی است. 

نکته بعدی. از بین رفتن عمل است. قول صریح قرآن مجید در مورد عمل 
دیگری که ازآن چشم پوشیده می‌شود. خوبی و بدی است. در مورد بدی 
می‌فرماید: مقیمنا ال ها یلو ین عمل لا عباء منوا 
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ومابه سراغ اعمالی می‌رویم که انجام داده‌اند. و همه را همچون ذرّات 
غبار پراکنده در هوا قرار می‌دهیم! 
نی آیه شریفه: 
وی این عبلث له ی انیا روالد من ناصریت۷ 
آنها کسانی‌اند که اعمال (نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ) در دنیا 
و آخرت تباه شده. و یاور و مددکار(و شفاعت کننده ای) ندارند. 
معنای «حخبط» عمل این است که شخص کاری مرنکب شود که اثر کار 
نیک خود را از میان ببرد. درمقابل آنء کار خوب کردن باعث می‌شود که کارهای 
بد پوشانده شود. این پوشاندن در حدیث به «جَبٍ» تعبیر شده است. «جَب) 
یعنی قطع. حدیث معروف از نبی مکرم ع است: «الاسلام تا له" 
یعنی این که اسلام اصلا رابطهٌ شخص با اعمال قبلیاش را قطع می‌کند. 
دربار عمل حسن [ کار خوب] در قرآن مجید آیاتی آمده است. اگر کسی 
بگوید که آیُ نفی شفاعت اطلاق دارد و شفاعتی در کار نیست. در پاسخ 
می‌گوییم: شفاعتی که مورد نظر ماست. به مرحلهٌ بعد از جزا مربوط می‌شود. 
فرض کنیم در مورد آیه جزا این گونه باشد. اما وقتی حساب را بیان می‌کند» در 
آیات بعدی به مرحلهٌ شفاعت می‌پردازد که شخص چنانچه مستحق باشد» 
دریافت مواهد کرد. اساسا شفاعت مربوط به اپن است که قبلا استحقاق 
شخص معلوم شود؛ تا آنچه به استحقاق به او نمی‌رسد. مثلاً مغفرت 
ذنوب يا علو درجه. با شفاعت به او برسد. 


۱. آل عمران: ۲۲ 
۲. مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۳۵۱ 


فصل سوم: 
دوگروه آیات شفاعت 


۳ 


معدمه 

تاکنون دانستیم که دوگروه آیه در مورد نفی شفاعت در قرآن آمده است. 

دسته اول آیات نفی شفاعت که نافي شفاعت در مرحلهٌ حساب هستند. 

دستهٌ دوم آیات نفی شفاعت که نافی شفاعت قهری است. خدا شفیع 
قهری ندارد. یعنی گونه‌ای نیست که چه خدا بخواهد و چه نخواهد. شفیع 
بتواند موثر باشد. به هر مقدار که تصور شود حتی به مقدار يك کاه. توحید به 
این نیست که بگوییم غیر خدا هیچ کس نمی‌تواند به کسی بهشت بدهد. 
البته غیر خدا حتی يك پرکاه هم نمی‌تواند به کسی بدهد. مگرآنکه به اراد 
حضرت حق جل و علا باشد. 


اینک به آیات مُبتَهٌ شفاعت نظری می‌افکنيم. 


آیات منت شفاعت 

آیات مثبته دو مرحله دارد: 

۱- يك مرحله مربوط به روز قیامت است که این در ذهن همه هست. 

۲- برخی آیات شفاعت در مقام تدبیر امریعنی اداره نظام هستی را اثبات 
تفه 


۵۵ 


0۶ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


آیه سوم سور یونس شفاعت را منحصر به روز قیامت می‌داند. این آیه 


مقدمه بحث‌های بعدی است. 


توضیح آیه ۳ سور یونس 
در سوره یونس آیه ۳ می‌فرماید: 
بت کم له یی عَل ی الم اوات واوض نی میتی علی 
شیامزا ین شفیع این بعد |ذْنه 5 لک له ریک اعد لا 
کون 
پروردگار شماآن خدایی است که آسمانها وزمین را درشش هنگام آفرید. 
سپس بر عرش استیلایافت. کار [آفرینش] را تدبیر می‌کند شفاعتگری 
جز او نیست که شفاعتگری کند. جز پس از اذن او. این است پروردگار 
شماء اینک او را ببرستید. آپا پند نمی‌گیرید؟ 
پروردگار شما «اله؛ی است که آسمانها و زمین را در شش رو زآفرید. من 
از قرآن مجید فهمیده‌ام که شش روز یعنی ِِ موجودات عالم. به 
عبارت دیگر می‌توان گفت هفت گونه‌اند. اش کو هه ی عل لَْزش»: سپس 
تا که رطف سس مات سا له ای #قفح 
باشد. آن گونه نیست که موخدان دیار ابوجهل و ابولهب می‌گویند که وقتی 
که خدا بر روی عرش می‌نشیند؛ آن عرش مانند یک چهارپایه تازه ساخته 
شده جیر جیر کند و هر مقدا رکه به آن فشاروارد شود صدا می‌دهد. 


«دَیرال: خدا یبط بر موجودات است. آهیز تفای نظام موجودات. 
واین نظام موجودات رْ به نظلم متناسب در می‌آورد. معنای (تدبیر) این 


فصل سوم: دوکروه آیات شفاعت توضیح آیات ۸۵ و ۸ سور مریم ۵۷ 
است: نظم متناسب ایجاد کردن و ادامه دادن. «ما من سَفیع الا من بَعدٍ 
ذنْه»: خدا هیچ شفیعی ندارده مگر پس از کسب اجازه از او. خدا در 
اینجا شرط قرارداده است. این شفیع. شفیع روز قيامت نیست؛ بلکه 
شفیع در مقام تدبیر امر است. یعنی مپندارید که خدا در مقام تدبیر ام 
همراهی دارد؛ بلکه کسانی هستند که خودش به آن‌ها اذن داده است. 
ماگ رکسی مسق بچه دار شدن نبود: دغا کرد و خدا آس عجایت 
نکر کسانی هستید که اک دعا کسد دا اسدعسایت می‌کتد: آنها 
کسانی‌اند که خدا به آنها اجازه داده که چنان کاری انجام دهند. ما برای 
استجابت دعا ذوات مقدسه خاتم انبیاء 2 واولیاء خودمان ایا را شفیع 
می‌گيريم. شفاعت درهمین جاست و این مطلب در مرحله دعا و زیارت 
واضح می‌شود. ات ال مها من شفیع الا من بَعد دنه در مقابل تدبیر ام 
شفیعی ندارد مگر بعد از کسب اجازٌ شفیعان و اجابت او. این آیه ربطی 
به روز قیامت ندارد. همین الآن خدا شفعائی دارد؛ کسانی که خدا چنین 
جایگاهی به آنان داده است. دنبالش می‌فرماید: 

کم له ریِکم قَاعبذوة»: این است «اله» پروردگار شسماء اینک او را 
عب‌ادت کنید. الا درو : آی او را به یاد نمی‌آورید؟ چون آنهایی که الان 
در مقام تدبیر و شفاعت هستند مانند انبیاء و اولیاء همه آنها به اذن خدا 


اجازژ شفاعت دارند. 


توضیح آیات ۸۵ و ۸۶ سورةٌ مریم 
البته برخی ا زآیات مربوط به روز قیامت است. آن آیات واضح است. مثلاًدر 


سوره مریم می‌فرماید: 


۵۸ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن مجید 


ایو تش رتیل امن وفدا» سوق مج رین یجنم وه (مریم 
۷ -۸۶) 
[یاد کن] روزی را که پرهیزگاران را به سوی [خدای] رحمان گروه گروه 
محشور می‌کنیم (۸۵) و مجرمان را با حال تشنگی به سوی دوزخ 
می‌رانیم (۸۶) 
ما پرهیزکاران را به سوی رحمت الهی می‌آوریم. بل رن » مقصود به 
سوی مکانی مادی نیست» پلکه درمقام رضایت ورحمت الهی است. 
«وّفد» چیست؟ فرض کنید یک هیأت از یک کشور به یک کشور دوست 
سفر می‌کنند. کسانی که به نمایندگی از یک عده‌ای می‌آیند که مورد محیّت 
و مودّت مقامی هستند و به عنوان مهمان پیش او می‌روند. به این هیأت 
«وفد» گفته می‌شود. یکی از مشکلات حضرت خاتم انبیاء عٍ وفود عرب 
بودند که خدمت ایشان می‌رفتند. از حرف‌های عادٌی شروع می‌شد تا خورد 
و خوراک و.... و هر وقت می‌آمدند؛ باید «خْلوة» 4 کش 2 يا «ِکشوة) بدهند. 
یعنی باید محل بیتوته وناهارو شام ولباس آنان رْ بد‌هند. معنای (وفد») و 
«خلوة و کسوة» این است. 
شاعر در شعر معروف خود می‌گوید: 
وفدت علی الکرم بغیر زاد من ا محسنات والقلب السلیم 
و مل الزاد اقبح کل شيء اذا کان الوفود علی الکرم 
اساساًدر خانه کریم» از خود هزینه کردن و خوردن. جسارت به مقام اوست. 
معنای ای رن وَفدا؛ چنین می‌شود که به عنوان مهمانهایی بر خدا وارد 
می‌شوند یعنی در سایةٌ رحمت و مغفرت او قرار می‌گیرند. 


فصل سوم: دوگروه آیات شفاعت توضیح یه ۲ و ۸۷ سورةٌ مریم آنزم 


خدا می‌فرماید: 
شاک علیکه اد خر لته نما کفم تععارن 
درود بر شما باد به [پاداش] آنجه انجام می‌دادید. به بهشت درآیین. 


نیز فرموده است: 
«کب علی تیه التحمَت" 


رحمت ر بر خویشتن واحب گردانیده اشتت: 


توضیح یه ۸۶ و ۸۷ سور مریم 
در سوره مریم می‌فرماید: 
«رتموق المجرمین ال جَهتم وراه «لایملکوی مادام نادند الَِعَن 
عهدا» (مریم/ ۶ -۸۷) 
ومجرمان راباحال تشنگی به سوی دوزخ می‌رانیم. [آنان] اختیارشفاعت 
را ندارند» جزآن کسی که از حانب خدای رحمان پیمانی گرفته است. 
مامثقین را در آن جاء «تخشر یعنی گرد هم می‌آوریم. معنای آن راندن 
نیست. برای کسی که چوب در دست اوست و عده‌ای را می‌راند» «سوق» 
می‌گویند. «تَسُوقْ لْجَمینَ»: مجرمان را به جهنم می‌رانیم. یعنی به طوری 
که آنها را به زور وارد می‌کنند. ایکون لسع الا من اد ند رن 
عَهَد»: اینها هیچ اختیاری برای شفاعت ندارند» مگ ررکسی که خدا از پیش 
به او این تعهد را داده باشد که اگر شفیع کسی شد می‌پذیرم. «عهداً؛ یعنی 
«عهدا للشفاعة». شفاعت دردست خداست. کسی که شفیع می‌شود باید 
1 نحل: ۳۲ 


۲. انعام: ۱۲ 


۶ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن محید 


مأذون باشد و کسی که شفیع برای او شفاعت کند. باید چنان باشد که اذن 


شفاعت برای وی داده شود. 


توضیح آیه ۲۶ سور نجم 


در سوره نجم می‌فرماید: 
در کم من ملق السَماوات لاتقنی فاعم شا الا من بد آن یاکن 
لد من کماء ویی» 


و بسا فرشتگانی که در آسمان‌هایند [و ] شفاعتشان به کاری نیاید. مگر 
پس از آنکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد. 
این آیه مربوطه به روز قيامت است. 
معنای این آیه ترادف نیست. اول این که ملک» حق شفاعت دارد. دوم 
این که خدا خشنود است که ملک شفیع فلان شخص شود و از شفاعت 
برای شخص دیگر راضی نیست. 


برای شفیع و «یَرضی» برای نیازمند شفاعت به کار رفته است. دیدن 


دو مرحله شفاعت 

در دستگاه الهی شفاعت دو مرحله دارد: 

- این که شفیع حق شفاعت داشته باشد؛ 

۲- این که شفیع کسی شدن باید مرضی حضرت حق جل و علا باشد. 

الان ملائکه در مقام تدبیر امر هستند. همه آنان یکسان نیستند. بعضی‌ها 
حق شفاعت ندارند. آنهایی که حق شفاعت دارند. فقط برای کسانی که 


مورد رضای الهی هستند. حق شفاعت دارند. در مواردی شفیع می‌شوند؛ اما 


فصل سوم: دوگروه آیات شفاعت دومرحله شفاعت ۶۱ 
در بعضی موارد نمی‌شود شفیع بشوند. به بیان دیگ آیاتی که اثبات کنند 
شفاعت به اذن الهی است. دو جنبه را مد نظر قرار می‌دهند: 

۱- استحقاق شفیع برای شفاعت 

۲- استحقاق شفیع له برای شفاعت از او 

بنا بر این» این دو مورد اصولا با هم تنافی ندارند. حتی بحث اطلاق 
و تقیید نیست که یکی بگوید نه و دیگری بگوید بله. تعدادی از آیات 
می‌رسانند که شفاعت قهری نیست. و آیات دیگری شفاعت را به اذن 
حضرت حق می‌دانند. در عین حال قرآن می‌فرماید که در مقام حساب؛ 
شفاعتی در کار نیست. نخست قضاوت بحق است و بعد از مرحله قضاوت 

تتیجتاً بحث شفاعت به اپن منتهی شد که شفاعت مانشد تدبیر ام 
مطلبی است که تا مادامی که فیض الهی هست. شفاعت هم هست. شفاعت 
مخصوص روز قیامت نیست. چنین نیست که ما فقط از وجود مقدس شهداء 
کربلا- که در رأسشان سید الشهداء وائمه سلام له علیهم اجمعین هستند 
- بخواهیم که فقط روز قیامت شفاعت مارا بکنند. نه, بلکه اينها در هر 
مرحله می‌توانند این گونه باشند. اولاً برای این که فیض الهی شامل آن کسی 
می‌شود که استحقاق دارد. من مستحق نیستم. اگر آنها بخواهند مستحق 
می‌شوم. ثانیاً در روز قیامت در مرحلة اول «من» هستم و «اله»؛ «رّلَ نان 
لزشاه طاترو ق عنقده. 

قضاوت بحق انجام می‌شود و بعد از آن مرحلهٌ شفاعت است. در شفاعت 


باید هم من مستحق شفاعت باشم؛ وهم شفیع من مأذون باشد؛ تا امرشفاعت 


۶۲ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن مجید 
محقق گردد. فرموده است «آذن» و «رَضی». در جای نکن خداوند می‌فرماید: 
یز لاکنمم لماع [لامن زنل رن وی هل" در آن روز شفاعت 
به کسی سود نبخشد مگر کسی را که خدای رحمان اجازه دهد و سخنش 
این آیه به چه معناست؟ یعنی سخنی که می‌گوید. مثلاً خدایا این را 
ببخش, مورد رضای الهی باشد. 
نیز در سورهٌ مبارکة نبا می‌فرماید: 
یوم ماوخ والملایکه صََلایتکموت لام أَون رن وال وبا 
کسی که خدای رحمان به او رخصت دهد و سخن راست گوید. 
این جا آن گونه نیست که هرکس بتواند هر طور دلش بخواهد سخن بگوید. 
دستگاه الهی این گونه نیست. 


جمع بندی و خلاصه مطالب گذشته 

خلاصه مطالب پیشین در بحث شفاعت این است: 

یکم. آیاتی که نفی شفاعت می‌کنند» دو دسته اند:۱- آیاتی که شفاعت 
در مقام حساب را نفی می‌کنند؛ ۲- آیاتی که شفاعت بدون اذن و رضای 
حضرت حق را نفی می‌کنند. 

دوم. آیاتی که اثبات شفاعت می‌کنند» دو دسته اند:۱- آیاتی که شفاعت 


۱. طه: ۱۰۹ 
۲ نبا ۳۸ 


فصل‌سوم: دوگروه آیات شفاعت جمع بندب و خلاصه مطالب گذشته ۶۳ 
درروزقیامت را اثبات می‌کنند؛ ۲- آیاتی که شفاعت درمقام تدبیر امریعنی 
اداره نظام هستی را اثبات می‌کنند. 

سوم. بحث شفاعت در این خلاصه می‌شود که آیات شفاعت. بدون 
توجه به روایات یعنی شفاعتی که فقط در قرآن همست. شفاعت ان أَذن 
1 لَنْ» و در حق «لِمَّن ارتضی» است. شفیع باید آن کسی باشد که خدا 
به او اجازٌ شفاعت داده است. هر کسی نمی‌تواند شفیع بشود. «شفیع له) 
نیز باید چنان باشد که شفاعت درحق وی مورد خوشایند خدا باشد که 
شفیعان بتوانند شفیع او بشوند. 

چهارم. شفاعتی که مورد پذیرش ما نیست. دو نوع است: 

نوع اول شفاعت در حساب است. چنین شفاعتی مطرح نیست. مرحلهٌ 
حساب «قطی با » است. سزای هر کسی هرچه هست تعیین شود؛ بعدا در 
صورت استحقاق. شفاعت او را از عقوبت نجات بدهد یا شفاعت او را به 
درجات بالاتر برساند که آن بحث دیگری است. 

دومین نوع شفاعت که مورد پایرش مانیست, شفاعتی است که بر 
خلاف رضای الهی باشد. این گونه شفاعت هم امکان ندارد» یعنی آن گونه 
که مشرکان عقیده شان بود که افرادی هستند که اراده شان بر اراد خدا 
غالب است و العیاذ باله - فرزندان خدا و یا آلهه دیگر هستند. 

اگرکسی فولکلوربت پرستی در اروپا - از جمله دریونان و روم و هندوئیزم - 
وجنگ وغلبه جویی خدایان برض هم را بخواند. این چهرة شرك را که قرآن 
مجید به آن اشاره می‌کند به طور واضح می‌بیند. الآن به صورت اساطیر و 
افسانه نامیده می‌شود؛ لکن روزی برداشت عمومی مردم خن وق ای آ گر 


۶۴ شفاعت بخش اول: شفاعت درقرآن مجید 


داعیان توحید الهی نبودند» شاید امروز هم برداشت ما این گونه بود. این 
سایهٌ توحید الهی است که ما را از این عقاید نجات داد وگرنه برداشت ما هم 


این چنین بود. 


نکاتی از آیات ۱۶۹ تا ۱۷۱ سورهٌ آل عمران 
ولا تخس لین فیُو نی سبیل نات بل ایند رتم رون 
«قرحین بماآتاشث لین تضلهیس بش روت بانین ل ایهم ین نهر 
لوف عییت ولاشم رون » 
ستبش ری مومع هل و له لابضیم جر لمّینین» 
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار بلکه زنده‌اند 
و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند (۱۶۹) به آنجه خدا از فضل 
خود به آنان داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و 
هنوز به آنان نییوسته‌اند شادی می‌کنند که نه بیمی بر ایشان است 
ونه اندوهگین می‌شوند (۱۷۰) بر نعمت و فضل خدا واينکه خداوند 
پاداش موّمنان را تباه نمی‌گرداند شادی می‌کنند. (۱۷۱) 
«تحسبٍّ» با نون تأکید ثقیله. یعنی: با قاطعیت چنین مپندا چنین 
مشمار که آنان که در راه خدا کشته شدند. مردگانند؛ اینها زنده‌اند؛ 
«عند رم ). این عندیت» عندیّت مکانی نیست. کسی که عندیّت مکانی 
بگوید. در زمر «مُجَسَمَه» است. آن سخنان متعلّق به مانیست ومابا آنها 
کاری نداریم. عندیت قربی است نه مکانی. یعنی اینها هر جا که باشندء 
یقن به لحاظ قربشان «عند رَهم». قصد آن ندارم که وارد این بحث 
بشوم. عجالتا عرض می‌کنم آن قدر رنج بردم که در مقابل تمامی کتبی که 
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شیخ صدوق و شیخ کلینی و علامه مجلسی رضوان الله علیهم برای شیعه 
نوشته‌اند و روایات توحید و معاد ائمه اهل بیت اه رایک جا جمع کرده‌اند 
من رنج بردم و تمامی روایات توحید و معاد غیر شیعی را جمع کردم. آنچه 
هست. تجسیمی است که هیچ مجسمی و مشبهی به این مقدار تجسیم و 
تشبیه ندارد. 

برای اينکه در باره این تجسیم و تشبیه تصویری روشن‌تر داشته باشیم. 
باید به این تفکیک توجه شود. دقت کنید! چند صحابه‌اند که کارشان و 
نانشان از حدیث بود. حدیث یک صورتش هیچ نان ندارد ويك صورتش 
نان دارد. آن صورتی که نان ندارد. درست مانند فقه است. فقه نان نداشته 
انستتولی مساله کی شان:داشته اسگه, را ند ریس فقه به شا کروی 
است که خودش ازاستاد فقیرتر است. آمده قربة الی الّه درس بخواند. معنا 
ندارد که از او پول گرفته شود. اما چه قسمتی نان داشته است؟ آن که طرفش 
عافَةهٌ مردم بوده‌اند که رت ۳۳1 باشد. حال بماند که مقام اقب کی 
با تدریس «جواهر) [ کتاب معروف «جواهر الکلام» در فقه ] از زمین تا آسمان 
تفاوت دارد. اما مساله و نان داشته است. در حالی که تدریس هیچ وقفت 

حدیث گفتن دو نوع بوده است. يك نوع حدیث گفتن برای کسانی 
بوده که حدیث می‌نوشتند. این کارنان نداشته است. محدّث دانشمندی 
ناشناخته و فقیر است که مثلاً از خراسان به مدینه آمده؛ خودش دراین جا 
غریب است. نان برای خوردن هم ندارد. با این حال آمده است تا حدیثی 
بشنود و ضبط و نشر کند. این کار نان نداشت. اما نوع دوم حدیث گفتن 
مربوط به کسانی بوده است که برای مردم قصه گویی می‌کردند. اينها عده‌ای 
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هستند از قبیل «انس بن مالك». «زید بن ارقم»؛ «ابوهریره دوسي» بد نام. 
اینها عده‌ای هستند که در میانشان ابوهریره مقداری جری‌تر از بقیه بود. بقیه 
زیرک تر تر بودند وگرنه هر چه ابوهریره گفته. آنها هم گفته‌اند. 

به هرحال, اینان روایاتی در بارهٌ تجسیم و تشبیه ساخته‌اند که ضعف و 
بی اعتباري آنها در جای خود ثابت شده است و عندیّت خداوند» قطعاٌبه 
او فا تیت اه 

آن عندیتی که ما می‌گوييم عندیت معنویه است؛ یعنی قرب آنان به حضرت 
حت جل و علا اقتضا می‌کند که اينها هر جا باشند. به لحاظ قربشان رون 
یعنی از روزي الهی بهره مند باشند. 

«فرجینَ با تام له من فَضْله». اینان نسبت به آنچه خدا به اینها داده 
است. خوشنودند. رون این م یِلحقوا بهم من حَفهم»: اینها به 
آیندگان خود مزده می‌دهند. «یستبشر» یعنی چه؟ یعنی اینها هميشه 
می‌گویند «مژده باد شما را!» به ما بشارت بدهید؛ ای آنهایی که هنوز به 


ما نرسیده‌اید. 


وضع ما چگونه است؟ چنان است که اگربه ما برسید. همین وضع را خواهید 
داشت. لوف لبم و لاه بحزنون): خدا می‌فرماید آنها مثل شمایند. 
کسان شما مانند شمایند. یمرو بِنِعمة من له وقضّل»: اينها از خدا چنین 
بشارتی دریافت می‌کنند که نعمت و فضل الهی شامل حالشان می‌شود. َأي 
له لابضی أ جَرالَموَینینَ» واین که خدا اجر مومنان را تباه نمی‌کند. معنایش 
چیست؟ معنایش ا ین است که آنچه ما نسبت به شهید گفتیم ؛ مخصوص 
شهید نیست؛ شامل هر مومنی است. 
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مراتب شهید را گفتیم. چرا؟ چون آیات قبلی و بعدی طعنه منافقان را نقل 
می‌کند. در سورة آل عمران کلام منافقان در بارة مومنان را چنین نقل می‌کند: 
در کانوا عندتا ما ماثا وما فیلواا 
اگر نزد ما[مانده] بودند» نه می‌مردند ونه کشته می‌شدند. 
اگر اينها به میدان جنگ نمی‌رفتند» پیش ما بودند» نه می‌مردند و نه کشته 
می‌شدند. پس آیه مومنان را صاحب درك و شعور می‌داند که متوجه حالات 
کسانشان هستند. بدین روی. از خدا می‌خواهند که: خدایا! اگراينها مردند مقام 
مارا به اینها هم می‌دهی؟ و اينها مقاماتی مثل ما پیدا می‌کنند؟ خدامی‌فرماید: 
اکنون شما را خوشحال می‌کنيم که اينها هم مثل شمایند. 
المرسلین خاتم انبیاء #2 چنان مقامی پیش خدا نداشته باشند؟ این حدیث 
را محمد بن عبدالوهاب در کتاپ توحید آورده- و سندش را صحیح یا حسن 
می‌داند - که رسول خدا فرمود: «صلوا علن فا او ی صتر را 
(فتح المجید. صص ۰۲۵۷-۲۵۶ مکتبة السنة المحمدية القاهرة). 
این سخن حضرت مربوط به بعد از مرگ است. می‌فرماید: شما بر من درود 
بفرستید که درود شمابه من می‌رسد. هرکجاکه باشید. آیا با این حال» این 
درود فرستادن مثل آن است که با دیواریا در سخن بگوییم و از آنها کمک 
بخواهیم؟ یعنی نسبت‌هایی که مخالفان به ما می‌دهند. 


البته شعراء وقتی به خانهُ یار می‌روند» با محل محبوب مناجات می‌کنند» 


۱. آل عمران: ۱۵۶ 
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و آن درو دیوار مناجات آنها را می‌شنود. آیا این مانند آن است که من بگویم: 
«یا رسول الّه! اشفع لی عند رب»؟ آیا مانند این است که بگویم: ای خانة 
محبوب من! سلام مر به محبوبم برسان؟ آیا این چنین است؟ 

این آیه مخصوص شهداء نیست. مقامی که در آیه ذکر شده. مقام شهداء 
نیست» بلکه مقام مومنان است که خداتطبیق بر شهداء کرده است؛. برای 
این که کافران و منافقان می‌پنداشتند که این مومنان وقتی کشته شدند. 
مرده‌اند؛ و اگر نرفته بودند» اکنون زنده بودند. خدا درباره [شرایط بعد از مرگ] 
مومنان می‌فرماید: آن هم زندگی است. بلکه زندگی قوی‌تر ازاین زندگی دنیایی 
است. منافق درک و شعور ندارد که می‌پندارد موّمن مرده است. 

درست مثل اپن که بخواهیم آن‌ها [مومنان و کافران] رابه دوهم سلولی 
تشبیه کنیم. [وقتی] یکی ا زآنها را آزاد می‌کنند. زندانی دیگر چون اورانمی‌بیند. 
کنی, در حالی که او آزاد است و تو زندانی هستی. 
که آیه ۳ دارالسَلام عند رچم) مربوط به بهشت است؛ و آیه‌ای که می‌رساند 
مومنان در فاصلهة بین افسن مرگ وروزقیامت زنده‌اند» آیات شهادت انتتتگان 
چرا؟ چون آیات شهادت مربوط به بعد از روز قیامت نیست. بلکه مربوط به 

در ارتباط با روز قیامت. از اصول اعتقادی ماست که همه زنده‌اند. «و 
لا تسس این فیلو نی سَبیل الّه واتا» یعنی فاصله‌ای که ما اکنون به آنها 
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میت می‌گویيم. لا تفا من یل یعنی در این فاصله: بین جان دادن و 
روز قیامت آنها را اموات ندانید. در روز قيامت معنا ندارد ما به کسی اموات 
بگوییم. به ابلیس فرعون: ابوجهل و ابولهب هم میت نمی‌گوییم چون همه 
آنها محشور می‌شوند. به موجب نض صریح آیات. «مگو و مپندار» مربوط به 
فاصلهُ بین این حیات. یعنی زوال این نوع حیاتی که ما اکنون داریم و بین 
حشری که بعد داریم. در این فاصله شهداء را نباید اموات دانست. چرا؟ 
چون خدا اجر مژمنان را تباه نمی‌کند. هر مومنی این حالت را دارد. گرچه 
منافقان می‌پنداشتند که شهداء مرده‌اند. 

البته این حیات اساس رسیدن به آن مقام است. چرا؟ برای این که بهشت 
نتیجه عمل است. درعین حال» این تفاوت هست. وظیفه این است که با 
تمام توجه دعا کنیم: الم أَخيني ما کات اياءٌ یا ليي و آيتني |ذا ات 
اوق را يي۷. چرا؟ درست است که این حیات نسبت به آن حیات بیهوده 
است؛ اما اساس کسب آن حیات بر عمل دراین حیات است. در آن حیات 
دیگر کسب نیست. اگر توفیق طاعت بدهد. هر روزش چون سرمایه است. 
لذا در دستوراتی که به ما داده‌اند فرموده‌اند که این گونه دعا کنیم: خدایا به 
من زندگی بده تا آن زمان که زندگی برای من بهتر باشد. و مرا بمیران» آنگاه 
که مرگ بیشتر به سود من باشد. 

نتیجه این که این د و آیهُ کریمه؛ نه مخصوص شهداء است و نه مربوط 
به روز قيامت است. در مورد آیه له داژالسَلام ند ربهم» پیشتر بیان شد که 


مخالفان در مورد یک جمله عربی» به آن مقداری که باید. دقت نکرده‌اند. 


۱ المزار الکبیر ص ۱۴۱ 
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آن آیات مربوط به روز قیامت است واین آیات مربوط به وضع مومنان دراين 
جهان است. بعلاوه دراین دو آیه شهداء را به عنوان تطبیق مصداقی فرموده 
است. وگرنه مختضص شهداء نیست؛ چون دنبالة آیه به منزله تعلیل است به 
این که خدا اجر مومنان را ضایع نمی‌کند. 

پس ایین آیه می‌رساند که: توای مومن! چه دراه خدا بمیری و چه در جایت 
بمیری اگر حساب ایمان و عمل صالحی داری» چنین اجری در انتظار تو 
است. وقتی ممنان این گونه باشند. آیا کسی می‌تواند احتمال بدهد سید 
الانبیاء والمرسلین عٌ این مقام را نداشته باشند؟ هیچ عاقلی این احتمال 
را می‌دهد؟ 


نکاتی از آید ۳ سور حج 
پس تا به این جا با استفاده از راهنمایی قرآن مجید نتیجه این شد که 
«خواندنِ غیر؛ شرک نیست. خواندن غیر به هدفی یا به عنوانی که مخصوص 
خداست. شرک است. همچنین برای مطلبی که باطل است. خواندن انسان 
تابع آن عنوان است. اگر عنوان مخصوص خداست. چه من بخوانم یا به عنوان 
خبر بگویم مثلاًبه غیر خدا بگویم «یا خالتی» یا به عنوان بالاستقلال بگویم ویا 
خبر بدهم که فلانی «حْلق السموات»؛ اینها شرك است. 
در سوره حج آیه ۷۳ می‌فرماید: 
دیا لاس رب عتل قاستیفو له لین کنو مين ذون ال آن مر 
ابا لامعا امش ره از بات قا لاستف وای تفت لاخ 
وَالَطوبٍ؛ 


ای مردم! مثلی زده شد. پس بدان گوش فرا دهید. کسانی را که جز خدا 
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می‌خوانید. هرگ [حتی] مگسی نم یآفرینند. هر چند برای آفریدن آن 
اجتماع کنند. و (بلکه حتی) اگرآن مکس جبزی ا زآنان برباید» نمی‌توانند 
آن را بازپس گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوان‌اند. 
یآ لاش طرت تلاو :ای مردم يك مثال زده شده» خوب 
گوش بدهید. بای تذغوت ین ون له آن وا ابا توا ل:آنهایی 
که شمابه جای خداازآنها چیزی می‌خواهید یا مردم را به سوی آنان 
می‌خوانید. یک دانه مگس نمی‌آفرینند. رواجم له»: گرچه همه آنان 
دست به دست هم بدهند [توان این کار را ندارند]. وان یاهرالات یا لا 
یَسََنعدوةُ نُ»: و اگر مگس از اينها چیزی برباید. توان ندارند که آن را از مگس 
بسانت رش الطالی ۶ ا رن واه تاتران اس درخ اس کیننه 
و درخواست شده. 
درمقابل این ضعف چیست؟ رضی الب و اظلوبٍ, به شرط آن که 
وم ی ی 
هم باید کسی باشد که من أَذنَ له ال این خواستن طالب مرضیع حق 
انسته دو انن خال, آنکه از او مطلي شود را عی خراهله مأذون است: اسانن 
شفاعت این است. 
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فصل اول: 


معنای لغوی و انواع شفاعت 
معنای شفاعت در لغت 


شفاعت مصدری است از شفعءیشفع. «شفعتك اخی» یعنی برادرم در 
آنجا تنها بود. من دومین نفر شدم. «شفْع السیء» یعنی آن شیء دوتا شد. 
«شفع) یعنی دومین شدن. «شفع) (زوج) در مقابل «وتر) (فرد) است.! 

یکی ا زکاربردهای کلمهٌ شفاعت درادبیات. قصیده جواهری شاعر عراقی است. 

محمد مهدی جواهری" ازشعرای عرب. قصیده‌ای " دارد دررثاء سید الشهداءی. 
وی متمایل به عقاید کمونیستی بود و قرار شد توبه کند. واسطه توبه او «صالح 


الشَفم: ما کان من العدد آزواجا. تقول: کان وتا فشفعته بالاخر حتی صارشفعا. (کتاب 
العین: ج۱. ص:۲۶۰)؛ الشفع: خلاف الوثر وه الزوج. تقول: کان را فَفخثه ۳ 
(لسان العرب. ج۸. ص: ۱۸۳)؛ الشین و الفاء والعین صل صحیح یدل علی مقارة 
الشیئین. من ذلك الشْفع خلاف الوّثر. تقول: کان فردا فش فغثه. و شفع فلا لفلان |ذا 
جاء تایه ملتمسامطلبه ومعیناله. (معجم مقاییس اللغة» ج ۳» ص:۳۰۱). 

۲. محمّد مهدی فرزند شیخ عبد الحسین نجفی معروف به جواهری ملک الشعرای شیعه و 
از علمای ادب عصر حاضر بود که به سال ۱۳۱۷ه.ق. در نحف اشرف متولد شد. ولادت 
این ادیب ایرانی‌تبار در خاندان علم بود. جلّ بزرگ او شیخ محمد حسن صاحب کتاب 


معروف «جواهر الکلام» است. ازاین‌رو این خانواده به صاحب جواهر و به مرور زمان به 
«حواهری) و «جواهر الکلام» شهرت می‌یابد. به دلایل گوناگون, از مسیر خاندان خویش 
فاصله می‌گیرد و به ادبیات می‌گراید. وی در سال ۱۹۹۷ میلادی وفات یافت. 
۳ این قصیده به «فداء لمئواك» شناخته می‌شود. ذکریاتی؛ ج ۰۱ ص ۵۷۵. 
۷۵ 


۷۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


جبرا بود. محمد مهدی جواهری به صالح جبر گفت: به پاس قدردانی این 
وساطت و کمک تودرتوبهٌ من» می‌خواهم قصیده‌ای برای تو بگویم. صالح 
جبر به او گفت: توبهٌ تو قصیده‌ای باشد در مره امام حسین ایا . در واقع 
این قصیده برآمده از رگ شرف و غیرت صالح جبر است. او که از دنیا رفت؛ 
من قربة الی الّه به تشییعش رفتم. محمد مهدی جواهری در بخشی از این 
قصیده خطاب به سیدالشهدا .تا می‌گوید: 
۳ 1 و و ۰ 71 1 ۳ و + 
فیا ها لوزن الخالیین نا ال الان لم شم 

ای کسی که در میان جاودانگان و کسانی که ابدیت دارند» یکتایی. 

توازهر جهتی چشم‌ها را خیره کردی, تا امروزهم برای توهمتا و دومی 
پیدا نشده. 

در سوره فجر می‌خوانیم: 

وشن ور 
وبه جفت و تاق 

«شفع) جهاتی دارد. یک جهت آن شخصی است که به واسطه آن شیء 
پا شخص واحد تبدیل به دو می‌شود» یعنی مفرد بودن را تبدیل به زوجیت 
می‌کند. این ژوحست گاهی در کاری صورت قی کییخ و گاهی در مکان و 
زمان. مکان و زمان از بحث شفاعت خارج است. 

«شفعت زیدا نی سکنای البیت» یعنی: او در خانه تنها بود. من به او پیوستم 
و دومین نفر شدم. 
۱. سید صالح جبر حقوق‌دان و سی مین نخست‌وزیر پادشاهی عراق است. 
رش ۳ 


«(شفعت ژیدا ایام تعبه) یعنی: من دومین شدم (به او پیوستم) در زمانی 
که خسته بود. یعنی کاری کردم که خستگی او رفع شود. 

حالات شفاعت 

«شفح) در کار به جند صورت قابل بررسی اننت: 

حالت اول در کاری که شخص می‌کند. من دومین نفر می‌شوم. در کاری 
که او می‌خواهد که دیگری انجام دهد. من دومین نفر می‌شوم. (شفعت زیداً 
فی عمله» یعنی: کاری برداشته بود که نمی‌توانست انجام بدهد» من دومی 
شدم برای کمک به او در انجام آن کار. این حالت اول است. 


حالت دوم مانند این جمله است: «شفعت زیداً حاجتد). 


دو معنای شفاعت در رابطة بنده با خدا 

حال اگر بخواهیم این معنا را دربارة خداوند متعال بررسی کنیم. به 
این صورت خواهد شد: شافع له می‌شود در فعلی که مربوط به خداست؛ 
یعنی در کاری که خدا انجام می‌دهد او دومین می‌شود. اینجا صحیح 
يا ناصحیح بودنِ مفهوم بررسی نمی‌شود بلکه معنای شفاعت مورد نظر 
است. حالت بعدی دومین شدن و شراکت در کاری است که خداوند 
انجام می‌دهد» یعنی شفیع عنداله نه باله؛کسی از خدا کاری را می‌خواهد 
دومین نفرهمکار شخص اول می‌شود در طلب همان درخواست اولیه نزد 
خداوند متعال. 

در قرآن می‌خوانیم: 

اد کم له ی علق السَمَاوات والرّض نی مه یا ثم استوی علی 


۷۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


2 
۳ 


اش 14 یالما ین مفیع الا ین دنه لک ال ریک فَاعبدو الا 
توت 
خداوندگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش هنگام 
آفریله متس نی تن اقلا ياشته: کان فرش را تلیی ی کتان: 
شفاعتگری جزپس ازاذن اونیست. این است الّه پروردگار شما؛ اینک 
اورا بپرستید. آیا پند نمی‌گیرید؟ 

درینه به فرمان الهی مأمورانی نت ی از ی 
لک ای اج اهب ره آن هل لت اقا اتاميم رق یی 
خی ونمبث الآ خی وأمیث قال رهق هن سس مب شرت 
بها من ارب قبهت ای سَمرواله لایهیی ْقم لیر" 
آیااز[حال]آن کس که جون تخد ابه اویادشاهی داده بود [وبدان می‌نازیل؛ 
وبا ابراهیم دربارهٌ پروردگارش محاخه [می] کرد. خبر نیافتی؟ آن گاه 
که ابراهیم گفت: «پروردگار من همان کسی است که زنده می‌کند و 
می‌میراند». گفت: «من [هم ] زنده می‌کنم و[هم] می‌میرانم». ابراهیم گفت: 
«خدا [ي من] خورشید را از خاور برمی آورد. تو آن را از باختر برآورا. پس 
آن کس که کفر ورزیده بود. مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمکار را 
هدایت نمی‌کند. 

نیز می‌فرهاید: 
لین الاشین سیخ ها لین نکن مایها یات ای 


ا. یونس: ۳ 
. بقره: ۳۵۸ 


فصل اول: معنات لغوت و انواع شفاعت دو معناب شفاعت دررابطة بنده با خدا ۷۹ 


قتی ی وت ول ار نی ان یک آاب لقز 
کرو 
خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند. و [نیز] روحی را 
که در [موقع] خوابش نمرده است [قبض می‌کند؛ پس آن [نفسی] را که 
مرگ را براوواجب کرده نگاه می‌دارد» و آن دیگ ر[تفسها] راتاهنگامی 
معیّن [به سوی زندگي دنیا] بازپس می‌فرستد. قطعا دراین [امر] برای 
مردمی که می‌اندیشند. نشانه هایی [از قدرت خدا] ست 
در آهایدیگر از تآنکیممیخوانيم 
یهاگ ماش ی لفق ول بکه رال تک حون" 
بگو: فرشته مرگی که بر شما گمارده شده حانتان را می‌ستاند؛ آن گاه 
شمارا به سوی پروردگارتان باز می‌گردانند. 
از این آیه متوجه می‌شویم ملائکه در امر موت. شفعاء لّاند. و چون تدبیر 
امور توشط ایشان به امرالهی است. خداوند قبض روح و توفی راهم به خود و 
هم به ایشان نسبت می‌دهد. 
اینجا در تدبیر امور شفاعت له است؛ یعنی کاری که خداوند باید انجام 
دهد به فرمان مقدس الهی بر عهده دیگری قرار می‌گیرد. " 


۱. زمر: ۴۷ 

تن هی 1۳ 

۳ همچنین: وَمَلَوَق جباده ویب علیکر مه و 5 جا کم المقث توقنه سل 
وه یرو (انعام:۱۱)؛ واوست که بر بندگانش قاهر[و غالب] است؛ و نگهبانانی 
پرشما می‌فرستد. تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما جانش 
بستانند. در حالی که کوتاهی نمی‌کنند 


۸۹۷۰ شفاعت بخشر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


همچنین در قرآن می‌فرماید: 
«قل من رفک من السَعَاواتِ والاض فل له وان یاک لعلن هُدّی او 
ق صلال مین )۱ 


بگو: کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهد؟ بگو: خدای 
یکتاست؛ و مسلماًیکی از ما یا شما برراه هدایتیم یا در گمراهی آشکار. 
زارع زمین را شخم می‌زند. بذر می‌افشاند. آبیاری می‌کند و بعد از طی 
منافاتی با رازق بودن خداوند متعال ندارد» بلکه خداوند رازقیت را به خودش 
نسبت می‌دهد. 
هرچه نظام دراین عالم هست. به اراده الهی است. همه این‌ها راهم خداوند 
می‌تواند به خودش نسبت بدهد. 
دومین نوع شفاعت. عند ال است نه مع الّه. تصور کنید شخصی کاس 
آشی در دست دارد. دستش را دراز می‌کند که کاسه‌اش را پر کنند» شخص 
اول را می‌گیرد تا به آشپز برسد. این مشال به این معنا نیست که شخص 
دوم نیز درخواست جداگانه‌ای دارد. بلکه او کمک می‌کند که کاس آش به 
شخص آشپز برسد. 
مآموری شخصی يا نوعی کاری را برای ما انجام دهد. این‌ها اسباب‌اند و 


تاه ۲۳ 


خداوند. مسیّب الاسباب". خدا سبب ساز است. یعنی خداوند در کاری 


که باید خودش انجام بد هد موجودی را مأمور و قادر می‌کند تا متوخه موجود 
نیازمند شود وبه اذن خدا حاجتش را روا کند و فرمان الهی را اجرا کند. 


دو مثال برای تفهيم مطلب 

همین شب‌ها در تلویزیون فیلمی را دیدم با این داستان که هواپیمای 
شخصی د رآفریقا سقوط می‌کند وبه واسطهٌ یک شیر نجات می‌یابد. در حیوانات 
این قضیه زیاد تکرار می‌شود. در یکی از مجلات سال ۱۳۲۷ شمسی گزارشی 
آمده بود دربارٌ مردی که در اطراف خوی و سلماس می‌زیسته و به وسیلهٌ یک 
مارنجات پیدا می‌کند. در این گزارش آمده بود که مردی برای شکار می‌رود. 
به درون چاه یا غاری سقوط می‌کند و طی مدتی که درون آنجاست. تشنگی 
اوبه وسیله و راهنمایی آن مار رفع می‌شود". او می‌گوید: زمانی که آن مار دید 
من تشنه‌ام. شروع کرد به زبان زدن به سنگی که آنجا بود. متوجّه شدم که 
من هم باید چنین کنم. «در طتٍ بعضی سنگ‌ها را نام می‌برند که مکیدن 
آن‌ها سبب کاهش تشنگی می‌شود. شاید علت اينکه سیدالشهدا نی در 
کربلا خاتم به دهان مبارک حضرت علی اکبر 2 گذاشتند» همین باشد). 
خلاصه بعد از مدتی آن مار به دهانةٌ غاریا چاه رفت و ذمش را پایین انداخت 
وبه طریقی من را بالا کشید. این خبر در روستا پیچید که من توسط یک مار 
نجات یافته‌ام. مدتی گذشت تا از طرف یک باغ وحش به سراغ من آمدند و 


. دعای هفتم صحیفه سجادیه: «و كت بلظفک لأْْبَابٍ»؛ وبه لطف تواسباب کارها 
فراهم آیند 


۸۲ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
سراغ آن ماررا گرفتند. مبلغ زیادی پيشنهاد دادند ومن آخر سر قبول کردم و 
جای آن مارر به آن‌ها نشان دادم. زمانی که با آن‌ها برای به دام انداختن مار 
رفتیم. زمانی که مار نگون بخت درتله افتاد. آبی به صورت من پاشید که 
تقریبا نصف صورتم از بین رفت. 

این داستان را برای این بیان کردم که بدانید خدا برای انجام کاری لازم 


چهار رکن شفاعت 
در قرآن می‌فرهید: 
بل ماب زا لته ولافشتفوی ول رصن وموخ کید 
آنجه فراروی آنان و آنجه پشت سرشان است. می‌داند؛ و جز برای کسی 
که [خدا] رضایت دهد. شفاعت نمی‌کنند؛ و خود از بیم او هراسانند. 
این قسم از شفاعت. چهار رکن دارد: شافع. مشفوغ له. مشفوع فیه و 
مشفوع عنده. 
دربارا «مشفوع عنده» (یمبی خدای عزوجل) به این آیه توچه کنید: 
دش عم عنده لابدنه 
این چهار رکن را در جملهُ زیر ببینید: 
«شفع لی امام العصر عند اه فی هدایتی» یعنی: وجود مقدس امام زمان ما 
نزد خداوند متعال شفاعت من را کرده‌اند در هدایت من. 


. انبیاء: ۲۸ 
۲. بقره: ۲۵۵ 


فصل اول: معنات لغو وانواع شفاعت شفاعت ول خدا برا انسانها ۸۳ 
مشفوع عنده: خداوند. مشفوع فیه: هدایت. مشفوع له: من شافع: امام 
زمان 22 . 
آیات قرآن مجید تمامي مُثبتات شفاعت را دارد. یعنی شفاعت نوع اول 
و نوع دوم. این دو قسم شفاعت دو شرط اساسی دارد. اول اینکه هردو نوع 
شفاعت به اذن خدای تبارک وتعالی برای شافع و 1 مشفوع له یحو می‌شود. 
بلکه پس از حساب و کتاب اعمال انسان صورت خواهد گرفت. 
مرس ان متا طایر ی غله رخ لد یوم امه کناب یمه منوا 
و کارنامهٌ هر انسانی را به گردن او بسته ایم» و روز قیامت برای او نامه‌ای 
بح کف ان را گشاده می‌بیند - بیرون می‌آوریم. 
اف کتابلت کمن بتفیك ای عَیَ حییبّا»" 
نامه ات را بخوان؛ کافی است که امروز خودت حسابرس خود باش 
شفاعت درنوع اول» مطابق آیه «َالمدترات آمرا,۲ مختص آخرت ثیست و 
انخ دثیا نیز صورت می‌پذپرد. 
در نوع دوم نیز بنده‌ای از خداوند می‌خواهد که ولیع خدا شافعش باشد. ؟ 
شفاعت ولی خدا برای انسانها 
در با شفاعت ولی خدا برای انسان در قرآن می‌خوانيم: 


۱ اسراء: ۱۳ 

۲. اسراء: ۱۴ 

۳ نازعات: ۵ 

۴. با از خود آن ولی درخواست می‌کند که نزد خدا شفاعتش کند. 


۸۴ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
ما آزسلتا من زشول ال ام یاذن اه جنشت رت 
فاستَعمَووا ال و ۳-4 دوا ال وبا رحیمّا" 
وماهیچ پیامبری را نفرستادیم مگ ر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت 
کنند. واگ رآنان؛ وقتی به خود ستم کرده بودند. پیش تو می‌آمدند واز خدا 
آمرزش می‌خواستند و پیامبر آنیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرد. قطعا 
خدا رتوبه پذیر مهربان می‌یافتند. 

در دنیا خداوند متعال مقام رسالت الهی را اين گونه قرار داده است که 
اگر حکمی ازاحکام الهی» چه اعتقاد و چه عمل ازراه این رسول به مردم 
برسد. اوسع احکام باشد. احکامی که توسط وجود مقدس خاتم النبیین 
به بشر رسیده است (چه مستقیم توسط ایشان که بسیار اندک است؛ چه 

توسط جایگاه امامت و ذخیره امامتی) اوسع احکام است. 

کسی که نسبت به حکمی نافرمانی کند. از دو جهت تعتّی کرده: ولا به 

صاحب حکم که خداوند است» دوم به مبلّغ حکم که رسول ال است. 

مسلمانانی که دانسته پا نادانسته پیرو عقیده مشرکان‌اند» ذیل بحث 

شفاعت سه اشکال وارد می‌کنند: 

۱. شفاعت منحصر به خداوند است. 

۲ شفاعت مخصوص آخرت است. 

۳. من باید از خدا بخواهم که به پیامبرش بگوید شفیع من باشد. 

در پاسخ به اشکال سوم می‌گوییم: اگر بنا نیست که من مستقیماً 
درخواست شفاعت را با وجود مقدس رسول ال مطرح کنم» چرا خداوند 


۱. نساء: ۶۴ 


فصل اول: معنات لغو وانواع شفاعت شفاعت ول خدا بر انسانها ۸۵ 
فرمود: «عَاووك؟ به گفته آن متعیان من می‌توانم درعبادت شبانه‌ام از 
خدا بخواهم من را ببخشد و شفاعت رسول خدا را نصیب من بگرداند. دیگر 


چرا باید سراغ رسول خدا بروم؛ آن هم قبل از طلب شفاعت و درخواست 
از خدای متعال؟ 


۱. امام صادق 2 ذیل این آیه فرمود: من غنی بقوله جاک فقَال ال لاتذری. قال: 
ما عتی تجارک و تعالی فی وله جاژک با علین. قاش فقو اه و اشتفقر لهم الشول... 
بحار لأئوار (ط - بیروت). ج٩۸»‏ ص: ۶۲؛ امام صادق 3 از شخصی پرسید: «در 
این بخش از آیه که می‌فرماید: جاوک منظور از ضمیر «تو» کیست؟ آن شخص گفت: 
«نمی‌دانم». امام فرمود: «مقصود خداوند تبارک‌وتعالی در این آیه آن است که: ای 
علی! اگر آنان نزد تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند. و پیامب رهم برای آن‌ها 
استغفار می‌کرد (خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند)». نیز بنگرید: تفسیر القمی» 
ج. ص: ۱۴۲ تأویل لیات الظاهرة في فضائل العترةالطاهرة. ص: ۰۱۳۹ البرهان في 
تفسیر القرآن. ج ص: ۱۱۹ تفسیر نور الثقلین» ج۱. ص: ۵۱۰ 


فصل دوم: 
شفاعت از جحهت محبط و دایرهُ اطلاق 


شفاعت از جهت محیط و دایره اطلاق آن دو شرطء یعنی دو استثناء دارد. 
۱ شفاعت بدون اذن الهی 
شفاعت بدون اذن الهی ممکن نیست؛ یعنی خداوند در هیچ امری» 
مثل برآورده ساختن حاجات خلق یا قبض روح يا تقسیم رزق به شفعاء 
خود این اجازه را نداده است که بدون اذن او شفاعت کنند یا کاری انجام 
بدهند. مشرکان این شفیعان را فرزندان خداوند متعال می‌دانستند به 
گونه‌ای که مثل اولاد شیوخ قبیله و حاکمان و... برخلاف اراده پدر در امور 
دخالت کنند. 
خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید: 
ام ویکم یی اد من الملایکه ناتک تفولوت قل عظیتا 
آیا [پنداشتید که] خداوندگارتان شما را به [داشتن] پسران اختصاص 
داده» و خود از فرشتگان دخترانی برگرفته است ؟ حفّاً که شما سخنی 
بس بزرگ می‌گوییاد. 
۲ شفاعت در استحقاق 
شفاعت در استحقاق یعنی اینکه شفاعت در ارزش دادن و تقییم عمل 


۱ - اسواء:۴۰ 
۸۶ 


فصل دوم: شفاعت از حهت محیط ودایرة اطلاق شروط مخالفان برا شفاعت ۸۷ 


نقشی ندارد و هرکس با عمل خود سنجیده خواهد شد. بعد ازاین مرحله 
مقام شفاعت موثر واقع می‌شود. 

شفاعت به لحاظ گستردگی تحقق» مختض آخرت نیست. بلکه در 
دنیا نیز اتفاق می‌افتد. شفاعت فقط مخصوص مغفرت گناهان نیست. 
بلکه برای هر نوع نیازی که بنده دارد. اولیاء حق - اگر شایسته اش بدانند - 
می‌توانند شفیع او نزد خداوند متعال باشند (طبق درخواست او از خداوند 
درخواست کنند) 

شفاعت از آن لحاظ که تقدیر الهی نسبت به خلق است. در آن مقام هم 
شفاعت هست؛ چون خدا به عده‌ای اجازه داده که تدییر امور کنند. یعنی 


روزی بدهند. موت و حیات دستشان باشد و... 


شروط مخالفان برای شفاعت 

مخالفان معتقد به وجود شفاعت‌اند. ولی برای آن چند شرط می‌گذارند: 

۱_ عبد باید از خدا بخواهد و اگر از شفیع بخواهد شرک است. 

یعنی اگر بگوید «یا رسول له اشفع لی عندالّه» مرتکب شرک شده است. 
بلکه باید بگوید «اللهم ائذن لرسولك ان یشفع لی»؛ یعنی خدایا به رسولت 
اجازه بده تا برای من شفاعت کند. 

۲ انبیاء بعد از موت منقطع از خلق‌اند و صدای خلق به گوش آنها 
نمی رسد . 

دراینجا هم دو بیان وجود دارد: 

الف_ محمد بن عبدالوهاب و طرفدارانش تصریح می‌کنند که انبیاء بعد 


۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
از مرگشان مانند جمادات‌اند. همان طو رکه دیوار و چوب خشک: «لا یسمع 
ولایبصرولا یعلم شینا» درباره انبیاء هم همین صدق می‌کند. 

بیاد برخی از اینان مانند ابوالفضل برقعی و مصطفی طباطبایی می‌گویند! 
که خانه خدا درجایی بسیار خوش آب و هواست. و اگر خدا شخصی را به 
این مکان دعوت کند. دیگر بنا نیست صداهای آزار دهنده به او برسد. 
معنای «عند ربهم پرزقون» همین است. 

این عندیت. عندیتِ قربی معنوی است نه عندیت مکانی. نه اينکه 
خدا خانه‌ای دارد و این خانه را در بهترین جای ممکن آفریده است. مثلا 
در کراتی که جند میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارند خدا برای این‌ها 
خانه‌ای دارد. 

اگر منظور گوینده این سخن از عندیت این باشد. باید گفت این کلامی 


معنای قرب به خدا 

وقتی کنایه از قرب شد. انقطاع از خلق در آن نیست. بلکه اتصال بیشتر 
به خلق در آن است. مثل روایاتی که درباره سیدالشهدا ا است. 

در کتاب کامل الزیارات ضمن حدیثی طولانی آمده است: 

نع لب بر قال: عججث معآیي عبد الا نی عییب طویل. لت 
ای زشول ال و بت کب اسان ب علن بل . هل گان ُصاب نی قبره ی *؟ 


۱ خرافات وفورفی زیارة القبور ص ۴۴- ۴۵. نیز بنگرید: موحدان سلفی و مباحث توحیدی 
ج۲ ص ۱۵۴ - ۱۵۸ 


فصل دوم: شفاعت از حهت محیط ودایرة اطلاق معناب قرب به خدا ۹ 


2 هِ 


ال: با از ی بر عم مایت اج یی اد مع آببه وه و یه في لول 
سول نع و مه یرون و مخبژون. اه لش کین العزش مَعَل به یَول: «بٍ 


اب وتا نی رخالم من أج بل واه لینظر ای من یبکیه. فیستففر 
بسال أباء الاستفمّاز له ویقا ل: یبا الهاکی! آو علشت ما أعد له لمرخت کر 
یا حزنت. واه سر له من کل دب و خطینة. ۱ 

اپن قولویه به سند خود از عبد الّه بن بکیر نقل کرده که گفت: با حضرت ابی 


به 
زب نج لي ما وعتني». هی ژزار. واه آغرف مین و مهن و ما 
لك 


آن راوی می‌گوید: از امام تالا پرسیدم: ای پسر رسول خدا! اگر قبر حضرت 
حسین ابن علی ت24 را نبش کنند. در قبربه چیزی می‌رسند یانه؟ 
حضرت پاسخ دادند: چه سوال بزرگی! حضرت حسین م3 با پدر و مادرو 
برادر بزرگوارشان در منزل رسول خدا 2 هستند و جملگی با آن حضرت؛ 
از روزی خدا بهره‌مند می‌شوند. آن جناب بر سمت راست عرش چنگ زده 
وبه درگاه الهی عرض می‌کند: يا رب آنجزلي ما وعدتنی (آنچه را به من 
وعده دادی بر آور). 

آن حضرت به زار خود می‌نگرد ونسبت به آنها و به نامهای ایشان و 
پدرانشان و رهتوشه هایشان آگاه‌تر است از آنچه آنان نسبت به فرزندشان 
آگاه‌اند. نی زآن جناب به گریه‌کنندگانش نظر می‌افکند و برای آنها از خدا 
آمرزش می‌خواهد و از پدر بزرگوارش می‌خواهد که برای آنها استغفار کند. 
همچنین خطاب به کسانی که برایش گریه می‌کنند. می‌فرماید: ای کسی که 
گریه می‌کنی! اگر بدانی خدا برایت چه تحفه‌هایی آماده کرده. نها شادی 


۱. کامل الزیارات» ص: ۱۰۳ 


۹۰ شفاعت بخشر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


توبیشتر ازاندوهت می‌شود. .واین حتمی است که حق تعالی تمام گناهان 
و لغزشهای تورا به واسطه اشکی که ریخته‌ای می‌آمرزد. 

سمت راست عرش به این معنا نیست که خداوند تختی دارد که سمت 
راست آن مثلاً شمس وزیر و سمت چپ آن قمر وزیر نشسته باشد.۱ 

بلکه عرش دستگاه تدبیر حضرت حق جل و علااست. و جایگاه 
سیدالشهدا ءط دریمین عرش نشانگر این ن است که ایشان درمقام تدبیرو 


اشراف 5 وجود فرار دارند. 


ان حتَة. قال ای ند اج و نش نم قوب و 
مقر یلا فلت ل: جُعث فد اک 
ی اخطْرٌ زا زلف تم نی اي ی آفول؟ فقل: :یا خسن اذا 
حطوت یسمل لا وانشزور قت تغل عاثر .قال:َلْت: 
جُملث دا ی در اسان بن علن علیهما السَلام ای تقو ادا دگر؟ 
ال فص اه علی با با عبد اه نکرزها ان 


3 
ِِ 


حسین بن ابی فاخته می‌گوید:من و ابو سلمة سزاج و یونس بن یعقوب 
و فضیل بن پسار نزد امام صادق الا بودیم. من به ایشان گفتم: فدایت 


شوم‌امن در مجالس این جماعت حاضرمی‌شوم و شمارا دردرون خود یاد 


۱. اشاره به داستان امیر ارسلان نامداراست که طبق آن شاه فرنگ دووزیر ماهر دررمل 
و اسطرلاب به نام شمس وزیر و قمروزیر دارد که شمس با امیر ارسلان موافق و قمر 
مخالف است. بر اثر شرارت‌های قمروزیر فرخلقا به دست دیوان و عفریت‌ها گرفتار 
می‌شود و امیرارسلان راهی نجات او از سرزمین جادو می‌گردد. 


۲. الامالي (للطوسي» ص: ۵۴ 


فصل دوم: شفاعت از حهت محیط ودایرة اطلاق عقبلدهُ حنابله... ٩۱‏ 


می‌کنم. درآ حال جه جیزی بر زبان بیاورم؟ امام فرمود: ای حسیناهنگامی 
که در مجالس ایشان حاضر می‌شوی» بگوی: «پروردگارا! آسایش و شادی را 
به مانشان بده). 


به حضرتش گفتم: فدایت شومامن حسین بن علی ای رابه باد می‌آورم؛ 
هنگامی که او را یاد کردم جه بر زیان آورم؟ امام فرمود: سه بار بگو: «ای ابا 
عبد ال خداوند بر تو درود فرستد». این سلام تو به پیامبر خدا می‌رسد. ایشان 

مفهوم «یمین عرش» این است. نه اينکه جایی رفته است که صدای 
هیچ کس را نمی‌شنود و رادارهایش کار نمی‌کند! 


عقیدهُ حنابله به جسمیّت خداوند 

حنابله واقعا معتقد بودند که خدا شب‌های جمعه سوار بر الاغش به 
آسمان دنیا و بربام بیوت خودش (یعنی مساجد) می‌آید. به همین دلیل 
مقید بودند که شب‌های جمعه بالای سقف مساجد خود علوفه بریزند تا 
خدا بالای مساجد محله یا شهرآن‌ها هم بیاید. خدا خرش را بالای پشت 
بام می‌بندد و می‌رود. اينکه عقاید شیعه ازاين عقاید کفر آمیز تنزیه شده به 
لطف ائمه ال است؛ وگرنه یا مثل آن‌ها یا بدتر ازآن‌ها بودیم. ۲ 


۱. مصدراین نقل قول مرحوم علامه جعفری را نيافتیم. 

۲ وفی کتاب السنة لاامام أحمد قال: و ینزل کل ليلة الی سماء الدنیا کیف یشاء یش 
کمثله شیء و وال هي لبصی(شوری: ۱۱)؛ (شذرات البلاتین ص: ۴۹ و کذا عند 
الاصطخری. انظر طبقات الحنابلة ۸۱ )۲٩‏ 


۹۲ شفاعت بخثر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


درباره معنای موت در قرآن 


در فران محیل آمده است: 


ما 


تن یلم مت لت من ربکا سکمن خوآهتن ان یتک ول 
لباب 

پس آیا کسی که می‌داند آنجه از حانب پروردگارت به تو نازل شده 
حقیقت دارد» مانند کسی است که نابینا باشد؟ تنها خردمندان‌اند که 
عبرت می‌گیرند. 


کلمه أَغمَةٌ را نابینا معنا می‌کنیم» یعنی شخص از دریافت چیزهایی که 


روی البخاری(فی الصحیح ۲۹/۳) و مسلم(فی الصحیح ۵۲۱/۱) عن آبی هريرة رضی 
له تعالی عنه آن رسول ال قال: «ینزل ربنا تبارك و تعالی کل ليلة الی السماء 
الدنیا حین یبقی ثلث اللیل خر بقول: من یدعونی فأستجیب له. من یسألنی 
فأعطیه, من یستغفر فآغفر له» 
و قد روی هذا الحدیث من آوجه کثيرة عن آبی هريرة عن النبيْْ و روی عنه آنه قال: 
«ینول الّه عزو جل حین یبقی ثلث الیل الاخر» و هوأصح الروایات (سنن الترمذي 
2-۷۲ ۳۰۹) 
(متن و منابع مذکور برگرفته از الکتاب: المسائل و الرسائل المروية عن الامام حمد بن 
حنبل في العقيدة المولف: آحمد بن حنبل الجزء:۱ صفحة: ۳۲۹) 
وذهب بعضهم ای آنه تعالی ینزل في کل ليلة جمعة علی شکل آمرد حسن الوجه 
راکبا علی حما حتی آن بعضهم ببغداد وضع علی سطح داره معلقا. یضع کل ليلة 
جمعة فیه شعیرا وتبناه لتجویز آن ینزل الّه تعالی علی حماره علی ذلك السطح, 
فیشتغل الحمار بالا کل ویشتغل الرب بالنداء «هل من تائب « هل من مستغفر؟ 
تعالی الّه عن مشل هذه العقاند الردية في حق الله تعالی. (بنگرید: منهاج الکرامة في 
معرفة الامامة» علمه حلی» ج ۱ص ۳۹) 

۱. رعد: ۱۹ 


فصل دوم: شفاعت از حمت محیط ودایرة اطلاق درباره معناب موت درقرآن ٩۳‏ 


مربوط به حس بینایی می‌شود و به واسطه بینایی درک می‌شود محروم است. 
درقرآن مجید مکرر با عبارت مت می‌بينيم» آیا واقعا منظور خداوند کسانی 
است که قدرت بینایی ظاهری ندارند؟ خی منظور «کمن هو کالاعمی» 
است؛ کسی که نمی‌بیند. در عین اينکه چشمان سالمی دارد. " 

کلم موت را نیز باید چنین معنا کرد. 

موت در اینجا مثل اسد است. اسد یا همان شیر در غالب زبان‌ها نشانه 
شجاعت است. حتی زبان انگلیسی. کلمه شیردل (درعربی قلب الاسد و در 
انگلیسی"100-11007160) یک نوع تضبیه است: گر این جمله را بخواهیم 
تخطثه کنیم. می‌توانیم بگوییم علم گفته شیر شجاع نیست. بلکه حملات 
و خشم آن صرفاً یک مکانیزم غریزی است. حال اگر بگوييم فلانی مانند شیر 
است. کاری با خود شیر نداریم» بلکه می‌خواهیم به مخاطبی که شیر را نشانه 
شجاعت می‌داند بگوییم» این شجاعت شیر در فلان فرد نیز هست. 

جمله‌های اخباری که خبر از چیزی می‌دهند. لامحالة صدق و کذب 
دارند. صدق جمله به این است که نقل با اصل واقعه یکسان باشد و کذب 


۱ الاسراء: ۲ طهه: ۱۲۵ طه: ۰۱۲۴ محمد: ۰۲۳ فاطر: ۹ غافر: 0۸ الأنعام: 0۰ الرعد: ۶۶ 
الزخرف: 5 البقرة: ۸ البقرة: ۱ فصلت: ۰۱۷ یونس: ۳ و.. 

1 اگر آیات فوق ۳ بررسی کنیم؛ می‌بینیم که نابینایی در برابر هدایت و بصیرت آمده 
است. کسانی نابینا خطاب شده‌اند که جشمانشان را عامدانه برابر حقیقت بسته و آن را 
انکار و تکذیب کرده‌اند. 

۳ ریجارد یکم (زاده ۸ سپتامبر ۱۱۵۷ درگذشته ۶ آوریل ۱۱۹۹)» ملقب به ریجارد شیردل 
(به اکلیسي : اتفعط ممناً 1 0تهدءت18 و فرانسوی: «منن 06 002۲ 20ات18 پادشاه 
انگلستان (از ۶ ژوئیه ۱۱۸۹ تا ۶ آوریل ۱۱۹۹ پسر و جانشین هنری دوم و الینور د 


آکیتن بود. 


۳ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
آن در عدم یکسان بودن نقل با اصل ما وقع است. مثلاً ما عناصر اربعه داریم» 
چهار عنصر که تمام مرکبات عالم از آن‌هاست؛ آب و باد و خاک و آتش: 

شاعری این عناصر را در این بیت کنار هم چیده است: 

آب را برسرزنی» سرنشکند. خاک را بر سر زنی سرنشکند. آب را با خاک اگر 
قاطی کنی؛ مالش دهی تا گل شود. قالب زنی خشتی شود. کوره نهی آجر شود؛ 
بر سر زنی سر بشکند! 

حالا این شعر راست است يا دروخ؟ اگر منظور شاعر خلاصه کردن عناصر 
در چهار عنصر است. شعر خلاف واقع است؛ چرا که جدول مندلیف بیش از 
صد عنصر دارد! دانشمندان هنوز هم درحال کشف عناصر جدید هستند. اما 
اگر منظورش این باشد که درترکیب اثری هست که به تنهایی در اجزای ترکیب 
نیست» کلامش با واقعیت مطابقت دارد. 

کلید تشخیص صدق يا کذب ماجرا این است که متکلم می‌ خواهد چه 
منظوری را به شنونده منتقل کند. اگر مطلبی که بنای انتقال آن را دارد وضعیت 
«مُشیّه» باشد «ما چهار عنصر داریم) خلاف واقع گفته است. اما اگر هدفش 
انتقال «مَشیِّه به» باشد (ترکیب عناصر واثرآن» کلامش صحیح است. 


چند نمونه از معانی مجازی 

وقتی می‌گوييم «فلان آقا شیراست» هدف جمله چیست؟ اگر بگوییم 
شیر شجاع است و ازلحاظ علمی ثابت شود که شیر شجاع نیست و 
واکنش‌های او غریزی است. مخالف با حقیقت سخن گفته‌ايم. حال اگر 
بخواهیم حالات آن فرد را منتقل کنیم. زمانی حقیقت را گفته‌ايم که شسخص 
واقعا شجاع باشد. 


فصل دوم: شفاعت از جهت محیط و دایرة اطلاق حند نمونه از معان محازت ۹۵ 


با این توضیح می‌گوییم: در قران آیاتی وجود دارد که زندگان را به مردگان 
تشبیه می‌کند. منظور خدا از مرگ یک حالت بیولوژیکی است؟ يا می خواهد 
ذهن مخاطب را به سمت حالتی سوق دهد که از مرده در ذهن خود ثبت و 
ضبط کرده است!؟ یعنی یک انسان بدون شنوایی و بینایی و به طور کلی بدون 
هیچ درک و حشی 

خداوند می‌خواهد به ما بفرماید عده‌ای از زندگان هستند که در مقابل 
آیات خداوند. ابزار حش وادراک و تعقل خود را تجمید کرده‌اند. وقتی درزبان 
عامیانه می‌گوییم «فلانی بالاخانه‌اش را اجاره داده است» کنایه از این است 
که خود فرد. از ابزار ادراکی که دارد سودی نمی‌برد. 

محدثان سنی این حدیث را نقل کرده اند: 

عن فاد عن تس بن یی زضی اه له عم مرول اه لاله 
ی و )سل قال ا اعد ادا وضع فی قبره رز وی عنه أضحاب 4 واه ینت 
ِ«ِِ اه ۰ وان ما گشت تقول لققغل تحت سل 

له عَلیّه ِِِ ما الوم فقو ِ که عَید له وش ولة» ال له 


انّلر ی مَفعة من التّارٍ 1 معا مق افنه فا ی 


ال فاد ع رش ره شین* کال :29 
اتافی والکافر میقال ل: ما کنت کول في دا اللجُل؟ ف ول آذ مت افو 


۱. بسته و منجمد کردن چیزی يا چیزی را از دایره استفاده خارج کردن. 
۲. صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۳۰ 

سنن النسائی جلد: ۴ صفحه: ۷۹ 

ی تفه جلد: ۲ صفحه: ۷۲۱ 


مسند حمد حلد: ۱۹ صفحه: ۲۸۹ 


۹۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
ایو الّاش. یقال لا دریت ولا تلیت. ورب بظارق ین عدیر ُرْبة 

بی‌گمان هر بنده‌ای وقتی‌که درگور نهاده شد و یارانش او را به حال 
خود گذاشتند و برگشتند. او صدای پای آنها و بهم خوردن کفش‌هایشان 
را می‌شنود دو فرشته به نزد او می‌آیند و اورا می‌نشانند وبه وی می‌گویند: 
درباره این مرد - محمد بن عبداله - چه می‌گفتی؟ اگرآن مرده مومن باشد 
می‌گوید:گواهی می‌دهمکه او بنده و فرستاده ال است. سپس به وی 
می‌گویند: بنگرجای خود را دردوز‌که خداوند آن را با بهشت برایت عوض 
نموده است و هردورا می‌بیند. ولی اگر کافر یا منافق باشد به وی‌گفته می‌شود: 
درباره این مرد چه می‌گفتی؟ می‌گوید: نمی‌دانم» همان چیزی را می‌گفتمکه 
مردمان می‌گفتند. فرشتگان می‌گویند: خود نمی‌دانستید وازگسی هم 
نپرسیدید و نخواندید؟ آنگاه با تازیانه آهنین ضرباتی به وی زده می‌شودکه 
از درد و رنج بخود می‌پیچد و فریادی سر می‌دهدکه به غیر از انس و جن 
همه صدای او را می‌شنوند. 

مرده صدای به زمین خوردن نعلین را می‌شنود. نعال مشل دمپایی است 
و هنگام راه رفتن صدای بسیار آرامی تولید می‌کند. چون بسیار سبک 
است. مثل پوتین با چکمه یک لغت مفرد نیست. پس این قضیه مختض 
مومن نیست. بلکه برای کافر نیز صادق است. مرگ انتقال حیات است. 
ازیک نوع حیات به نوعی دیگر ازآن. احادیث مذکور در نظر اهل تسنن از 
اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. این احادیث صرفاً برای احتجاج در برابر 
خشعتان است:آما سا رب فا به خداونامععال همان اسلامی است که 


۱. صحیح البخاري جلد: ۲ صفحه: ٩۸‏ 


فصل دوم: شفاعت از جهت محیط و دای اطلاق روایت دیگر از بخا ۹۷ 


امیرالمومنین و ائمه طاهرین 3 به ما آموخته‌اند. در این راه هم از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده‌ای باکی نداریم. این از خبائت دشمنان دین است که درجایی 
خودشان مطالبی در اثبات مباحثی مثل شنیدن اموات می‌آورند ودر جایی 
دیگر منکر این موضوعات می‌شوند. 


روایتی دیگر از بخاری 
وال ار د تا باون محر عززع ی عبادته نکن یذ بش 
يو عن تا ال گر لنا تس بن ماللی» عن آيي لح أَق زشول ال فا 
بَعة وعشرین رجْلامن صتادید و قرش فا نی طويِ ین آطواء در 
یت مبث» هر عل تما بالعزصة تلات لیا ما گان بلذر ای 
لمات آمر پراجایه فش فش علیها رحلهاء م۶ مشی وتبعه 4 َضحَابهة وا ما تزی یلق 
لْفض عاچته. 

عی قام عل شة لرکن. تجعل پتادیم بأام مء یم یا ملاح نع 
فان فان بن فان یسوم آکم له وزش 1 4 فا قد وجَدتا ما وعدتا ریت 
هل وج اوعد کم ع ِ 

ققال عقبا تقول ال ما عکل .ی احساد 1 آرواج فما؟ 


و 2 


قاتا 4 ۳ فول یم 

قال مَتادة: آخياهم له عی آنتعهم قَوله توییضا وتضفیزا وَنفعةً وضو دما 

آرجه تا[ ای ماج ین طزي, عن عجی يآ زو 

وراه مامح عن یوت بن مد الوّدب. عن شنبان بن عَبد ال عن 
تا قال: لت آتش بن مایكه. 


۱. صحیح البخاري حلد: ۵ صفحه: ۱۷۶ 


۹۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


وا استاة صجیخ. وک ال آَصم ونر ۱ 


"۱ 
خدا در روز بدر دستور داد تا ۲۴ نفر از بزرگان قریش در چاهی از چاههای بد 
بوبیاندازند وعادت پیامبر ار اینگونه بود که اگربریک قومی قالب و پیروز 
می‌شد درهمان جاسه شبانه روز می‌ماند و در روز بدر نیز در روز سوم دستور 
داد که اسباب و اثاثیه اش جمح آوری شود و سپس با پای پیاده به راه افتاد 
واصحابش نیزبه دنبالش به راه افتادند و می‌پنداشتند که پیامبر می خواهد 
بعضی از کارهای عقب مانده‌اش را تکمیل کند تا اینکه درلبه چاهی که 
جسد مشرکین درآن انداخته شده بود ایستاد وبا ذکر نام و نام پدرشان» 
آنان (جسد مشرکین)» را خطاب قرار داد «ای فلانی پسر فلانی آیا خوش حال 
می‌شدید اگر از له ورسولش اطاعت می‌کردید؟ ما آنچه را که پروردگارمان به 
ماوعده داده بود به حق یافتیم؟ آیا شما نیز آنچه را که پروردگارتان وعده داده 
بود. به حق یافتید؟ دراین هنگام عم رگفت: یا رسول اهر آی اجسادی 
را که روح و جانی ندارند خطاب قرار می‌دهی ؟ پیامب ری در جواب گفت: 
قسم به پروردگاری که جانم در قبضه ی اوست شما در شنیدن سخنانی که 
می‌گويم بهترا زآنان نیستید. 

قتاده می‌گوید: خداوند آنان را زنده گردانید تا به جهت توبیخ و حسرت و 
ذلیل کردنشان سخنان پیامبرنٌَ را بشنوند. 


۱. السیره النبویه جلد: ۲ صفحه: ۴۵۱/۴۵۲ 


فصل دوم: شفاعت از حهت محیط ودایرة اطلاق روایت ازاحمد حنبل ۹۵ 


روایتی از احمد حنبل 
حدنا اه حََنا ده عن تاه عن أَنس. و سول ال تاه ترك قثلی 


عِ 


ذر لاه حش 7 ی ای خن تا جغل 


ما 


ال قسیع مت ز ضوه تالا زشول تاد غلاب وعل یستفون؟ ول 
له تیا لسع اوق "ققل. اي تفیسی بتدو تفع ول 
متقه وککن 1 معط توح اه عیترا 

وراه مُسلم, عم هذبة بن ال عن حَادٍ نن سَلمَةَ به.۱ 

مرگ انقطاع حیات نیست. تبدیل یک نوع حیات است به صورتی دیگر 
آوخیانت ,ردو ات باتک باکت نت تزا رحس یا 


در دئیاست. 


شواهدی از حیات برزخی در قرآن 
ِ 
وونل نی سبیل لّوا بل یه ولکن لا تشهووت: 
و کسانی را که درراه خدا کشته می‌شوند. مرده نخوانید. بلکه زنده‌اند؛ 
ولی شمانمی‌دانید. 
آن‌ها زنده هستند ولی ما امکان و ابزارحس يا تماس آثار حیات ایشان 
را نداریم. 


۱. مسند الامام آحمد جلد: ۳ صفحه: ۲۸۷ 


۲. بقره: ۱۵۴ 


۱۰۰ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
لا مخ تس افو نی سبیل الّهآمو بل باه ند زهت به وتا 
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند. مرده مبندا, بلکه زنده‌اند 
که نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند 
قرجی باه له ین تضه وروت بالین 1 لم لوا بهم من له 
23 نون 
به آنجه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند» وبرای کسانی 
ازیی انشانود و فتین به آنان تیرستاند شادغن ای کت کته بیمی 
برایشان است و نه اندوهگین می‌شوند 
توت یو یناه رضل واه لا بیغ راآمفینه؟ 
برنعمت وفضل خدا واینکه خداوند پاداش مومنان را تباه نمی‌گرداند. 
شادی می‌کنند. 
مشرکان می‌گفتند که این‌ها زود کشته می‌شوند و سرنوشت ایشان به 
پایان می‌رسد. تا این آیات نازل شد. نکته مهم دراینجا این است که این 
مقام برای مومنین ثابت است. منظور از ضایع نشدن اجرمومنین نیز همین 
است. عده‌ای که به شهادت رسیدند زودتر به این مقام دست پیدا می‌کنند 
و سایرین بعد از طی عمر به صورت طبیعی. " ایشان زنده‌اند و به تمامی 


نعمات دسترسی و کامجویی دارند. 


۱ آل عمران: ۱۶۹ 
۲. همان: ۱۷ 
۳. همان:۱۷۱ 


۴ بنگرید: بحارالأئوار ج۶ ص‌۲۱۸/ القمی؛ ج۰ ص۳۰ الكافي ج۸ ص: ۱۵۶ 


فصل دوم: شفاعت از حمت محیط ودایره اطلاق ‏ شواهد از حیات برزخ... ۱۰۱ 


فرض کنید پدری به شهادت از دنیا رفته است. از وضع فعلی او آگاه 
است. اما نسبت به آینده او نگران است. او چون شهید است مقام والایی 
دارد؛ اما بیم آن را دارد که فرزندش بدون ایمان از دنیا برود. خداوند می‌فرمایند 
که بر عاقبت آن‌ها بیمناک نباش چرا که با ایمان از این دنیا خواهند 
رفت و همان نعمتی را که به توعطا کردیم نیز به او عطا خواهیم کرد. 

لذا در احادیث داریم که ایمان عبد مومن تا هفت نسل او اثر می‌گذارد. ۱ 

مومنی که از دنیامی‌رود نسبت به حال نزدیکانش مطلع است. اما 
نسبت به آینده ایشان نگرانی دارد» خداوند بشارت داده که نزدیکان او (مومن 
شهید یا غیر شهید) با ایمان از دنیا خواهند رفت و چیزی اززآن‌ها ضایع 
نخواهد شد.۲ 


۱. بنگرید: علل الشرائع. ج۱» ص: ۶۲ تفسیر العياشي» ج۲ ص: ۳۳۶ 

۲. ما از اتباع محمد بن عبد الوهاب و مصطفی طباطبایی توقع نداریم. همین امسال که 
به مکه مشرف شدم. کنار ستونی رو به روی روضه منوره ایستاده بودم. مشغول ذکر 
بودم که یکی از ماموران آمد و گفت: امشی امشی! گفتم: اصلی علی التبی! گفت: 
لاتعبد النبی! گفتم: اعبد من کان له یعبده 3 له کته بُصون عل یه این 
۱ لموا تَسَلیمّا! رفته بود. این را که شنید برگشت و من را هل داد. تازه عبا 
وعمامه هم نداشتم. حد فهم آن‌ها همین مقدار است. ساده‌تراز این مطلب برای تو 
دهنی به این‌ها وجود دارد؟ اگر بگوید صلوات نفرست يا ادعیه خودتان را نخوان باز 
یک چیزی! اما وقتی در جواب من که می‌گویم صلوات می‌فرستم. می‌گوید: پیامبر 
راعبادت نکن چه بگویم؟ چه کارش کنم؟ 


فصل سوم: 
امکان خطاب با مردگان از دید قرآن 


توضیح چند آیه 

آیاتی در قرآن مجید وجود دارد که نشان می‌دهد اموات مورد خطاب 
قرار می‌گیرند و پاسخ می‌دهند. ما توانایی شنیدن صدای ایشان یا صدای 
ملائکه‌ای را که ایشان را مورد خطاب قرار می‌دهمند نداریم. 


به این آیات توجه فرمایید: 
۱ 03 ال نوا متادون لمقث الّه سب من 0 میک سکم تدْعَوّنَ 
أ الایمان فتکفرو» 


کسانی که کفر ورزیده‌انده مورد ندا قرا می‌گیرند که: قطعاً خشم ای 
(برشما) از خشم شمانسبت به همدیگر سخت‌تر است. آن گاه که به 
سوی ایمان فراخوانده می‌شدید ولی کفر می‌ورزیدید. 

الا رت متا تین یت اکن فاعترفتا ریت هلال شووج ین سبیل 
می‌گویند: ور دوبارمارابه / رسانیدی ودوبار ما رازنده گردانیدی؛ 


اک ۰« راه بیرون شدنی هست؟ 


کم باه اد ذعی اه وخده کمونم وان یرل به یناکم بّه ال 


۱. غافر: ۱۰ تا ۱۲ 


فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن توضیح چند آیه ۳۳ 


این [کیفر] از آن روی برای شماست که جون خدا به تنهایی خوانده 
می‌شد. کفر می‌ورزیدید؛ و جون به او شرك آورده می‌شد. [آن را] باور 
می‌کردید. پس [امروز ] فرمان از آن خدای والای بزرگ است. 
در توضیح این آیات باید گفت: 
ندا سخن گفتن با فاصله است [یعنی میان گوینده و شنونده فاصله وجود 
دارد) مثلاً می‌گویند: «کنت واقفا فنادانی رجل بقول ‏ اسمعه, فقال صاحی الذی 
الی جنی انه یقول قف ولا تتقدم»؛ یعنی: من ایستاده بودم و مردی مرا صدا 
زد و گفتم نشنیدم. دوستم که کنارم بود گفت که می‌گوید بایست و جلو نرو. 
چون دوستم نزدیکم ایستاده است. نمی‌گویم: نادانی صاحبی؛ چون 
استعمال ندا برای خواندن و سخن گفتن با فاصله است. شرط استفاده از 
کلمه «(قول) وجود فاصله نیست. 
شاید گفته شود آیة اول مختض قیامت است. اما آیات بعدی مشخص 
می‌کند که این گفتگو ا ختصاص به عالم قبر دارد. 
در آیه یازدهم مقصود از «خروج» بیرون شدن از قبر است. زیرا خروج از 
جهنم سبب جبران ایمان نیست. مردگان درخواست خروج از قبر را دارند تا 
زنل کین مجدد و اصلاح اعمال» فرصت مجدّدی داشته باشند. اگر مقصود 
جهنم بود. باید درخواست نجات و رهایی از عذاب را می‌داشتند. چون آنجا 
امکان خروج ندارد.! 


لسن کین اعدا وان آن که کرو بو اضق رحس لب آنه 
شریفه آمده است که شخص کافر زمانی که به سوی قبر برده می‌شود و زمانی که درون 
قبر قرار می‌گیرد. درخواست بازگشت به دنیا برای ایمان آوردن وانجام اعمال صالح را 


۱۰۴ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
به هر حال این آیات بیان می‌کند که عناد تا وقت مرگ است و بعد از مرگ» 
دشمنی و سرپیچی از فرمان خدا از بین خواهد رفت. 
۲« کر تشر امه کی آتشیپم ال تاک تفتل ین : 
سوه بل نله علیر بعا سکنشه تخعلوت؛ 
همانان که فرشتگان حانشان را می‌گیرند» در حالی که بر خود ستمکار 
بوده‌اند ازدر تسلیم درم ی‌آیند[ومی‌گویند:] «ماهیچ کار بدی نمی‌کردیم». 
آری» خدا به آنجه می‌کردید. داناست. 
الوا راب جهکم عالدین فیها لس مر وی کب 
اینک از درهای دوزخ وارد شوید و در آن هميشه بمانید. و حقّا که چه 
بد است حایگاه متکبران. 
وقیل ی وا ماک کل زیم قالوا خی ین َحسنوا ی شزو انیا عسته 
وا اه و مه کار الق 
وبه کسانی که ی شود: پروردگارتان چه نازل کرد؟ 
می‌گویند: «خوبی». برای کسانی که در این دنیا نیکی کردند [پاداش] 
تیگویی استه و قطعا سرای آشریت بهتر است. و حه نیکوست سرای 
ِِ 
عَذن یلوا ری من تیه الم فبها ما اون کذلت 


بهشتهای عدن که در آن داخل می‌شوند. رودها از زیر [درختان] آنها 


دارد. بنگرید: بحارالائوا ج۶ ص۲۵۸ و ۲۲. 


. نحل: ۸ تا۳۰ 


فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن توضیح جندآیه ‏ ۱۰۵ 
گونه پرهیزگاران را پاداش می‌دهد. 

در توصیح این آیه باید گفت: 

با بررسی آیه سی‌ام متوجه می‌شویم که در فاصله بین محشر و مرگ مومن 
در برزخ مُنعم به نعیم الهی است. آیه سی و یکم که وعد؛ُ بهشت را به آنان 
می‌دهد. مختضص این زمان نیست بلکه د رآینده اتفاق خواهد افتاد. چون این 
آیات مکی است و سوره در مکه نازل شده است. خداوند» ابتدا گروه کفار را 
که اکثریت بودند. مورد خطاب قرار می‌دهد. پس خداوند متعال نمی خواهد 
بگوید من به دوزخیان بیش از بهشتیان اهتمام دارم؛ بلکه هدف این است 
که برای اکثریت. به اصطلاح رایج. شک ایجاد کند تا شخص متنبّه شود 
و بگوید: چرا من از اقلیت نباشم؟ اين به بلافتِ مکاني نزول آیات برمی‌گردد. 
عالم برزخ دنیایی موازی با همین دنیاست.! 

دراین دنیا حیات دو مرحله دارد: یک حیات دنیوی ویکی هم حیات 
برزخی. حیات برزخی یک مفهوم واقعی است. البته به دنبال جسم 
هورقلیایی" نمی‌گردیم. واقع امراین است که این نوع از حیات. یک حیات 


و ادراک را داراست. 


برزخ همان عالم قبراست. (الکافي ج۳: ص: ۲۲۲). منظور از قبره بهشت برزخی یا 
جهن برزخی است (دیلمی» ارشاه القلوب ج صس ۱۵) 

۲ اشاره به عقیده شیخ احمد احسائی دارد که عالم برزخ ۳ عالم هورقلیا می‌دانست. 
بنگرید: بررسی اصطلاح هورقلیا درمنظومه فکری شیخ احمد احسایی؛ پژوهش‌های 
فلسفی کلمی. دوره ۰ شماره ۴ شماره ۷۸ دی ۱۳۹۷ 


۱۰۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
ابوالعلاء مُعرّی" _ که حدود صد سال قبل از خیام می‌زیسته و خیام در 
سروده‌های خویش از او الهام گرفته - مرثیه‌ای مشهور دارد که برای فوت یکی 
از فقهای حنفی" سروده است. در بخشی ا زآن می‌خوانیم: 
خلق الناس للبقاء فضلّت  .‏ اد سوم لتناد 
نا یمّلون من دار اعما ل الی دار شقوة آو راد 
ام ریا نو ساعه الوت آضعاف سرورفی‌ساعه‌الیلاد 
صجعة الوت فده یستریح‌اا جسنرفیهاوالعیش مثل‌الشهاد 
مردم برای ابدیت آفریده شده‌اند. کسانی که می‌گویند پایان عمرشان 
تیستی امه کرادت 
بلکه انتقال از سرای اعمال به سرای نتیجه‌گیری صورت می‌پذیرد. یا 
شقاوت با رشد و هدایت. 
اندوه در زمان مرگ چندین برابر خوشحالی در زمان تولد است. 
خواب مرگ. خوابی است که در آن بدن راحت می‌شود و د رآسایش است 
و زندگی مانند بی خوابی است. 
۳. ما متا رتقتاسشنر من قبل آن ی أعدکم الموث ق یف زب لول 
تیال أجل قرب اس سکن من لین 
و از آنچه روزي شما گردانیده ایم» انفاق کنید. پیش از آتکه یکی از 


| 


. آبوالعله مَعّری. احمد بن عبداله بن سلیمان تنوخی (۲۷ ربیع‌الاول ۳۶۳- ۴۴۹ ق / 
۶ دسامبر ۱۰۵۷-۹۷۲ م) شاعر و اندیشمند برحسته نابینای عرب. 
5 في رناء الفقیه الحنفی آبي حمزة. 


فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن توضیح چند آیه ۱۷ 


[اجل] مرا به تأخیر نینداختی تا صدقه دهم واز نیکوکاران باشم ؟ 
وان ره تفا ادا چاه لها وله رها تعملرن ا 

و[لی] هکس اجلش فرا رسد. هرگز خدا [آن را] به تأخیر نمی‌افکند. و 
خدا به آنجه ی کفین | گاه انستت 


۴ «حَکع دج دهم الم قال رت ارجمونی لعَل اعمل ایا فیما كرت 
کل نها کلمه هوفانلها زين زانهم رم ال یور یعون" 
ژا ان گاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد» می‌گوید: «پروردگارا؛ مرا بازگردانید 
تامن کارنيك خالص انجام دهم در آنجه دست بداشتیم در دنیا. 
حقا که آن سخنی است که اوست گوینده ی آن» و از پیش ایشان است 
گور تا روز برانگیختن. 
توضیح در مورد آیه: 
این آیه یکی از ظرایف قران است. مخاطب خداست ولی فعل جمح. در 
واقع می‌گوید: خدایا به ملائک بگو که مرا بازگرداند. این آیات همه مربوط 
به کار است و مومنان حساب دیگری دارند. خود موت این چنین است. 
ر ابا بالا ذکر شد؛ اما در جایی که خداوند تمثیل استفاده می‌کند. یعنی 
عده‌ای را همانند مردگان می‌داند. مبین این مطلب است که اینان فاقد 
هرگونه مد رک ت. ابزار تعقل و تفکریا فهم هستند. این شخص بدتر از مردگان 
است» چون ابزار تعقل را دارد ولی استفاده نمی‌کند. در آیه صدم سور 


مومنون عبارت «وراء» زمانی است نه مکانی. یعنی آن‌ها سه مرحله حیات 


1 منافقون: ۰ و۱۱ 


۲. مومنون: ۹٩‏ و ۱۰۰ 


۱۰/۸ شفاعت بخشر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


زندگی دنا تا روز برانگیخته شدن. شروع زندگی جدید به یک شیووٌ جدید. 


دو نکته مهم در باب معاد 

در بارٌ معاد دو اشتباه صورت گرفته که ناشی از افراط و تفریط است. 

۱ مجرد به زمان مادی بودن برنمی‌گردد؛ بنابر این معاد. معاد روحانی 
است. این اشکال به این علت پیش آمده که نتوانسته‌اند معنای حقیقی 
تجّد را درک کنند و معتقد به این امر شدند که تجرد رخ نمی‌دهد مگر با 
انفصال از هر چیز مادّی. 

۲ عذاب مادّی و نعمت مادّی باید به همان بدنی تعلق بگیرد که طرف 
فعل خیریا شر بوده است. 

دو انسان را تصور کنید؛ یکی حضرت ابوذر و دیگری ابوجهل. بین ۴۳ تا ۴۵ 
سال عمر اسلامی حضرت ابوذر است. می‌گویند اگرایشان در سی سالگی نماز 
خوانده و خداوند می‌خواهد به واسطه این نماز به اوغذای بهشتی عطا کند. 
باید بدن جناب ابوذر همان بدن سی ساله با معدهُ سی سالگی باشد. 

اما ابوجهل زمانی فلان جنایت را مرتکب شده که مثلا ببست ساله بوده 
است. اگر می‌خواهد عذاب شود باید همان بدن بیست ساله او عذاب 
شود. جرا؟ بخاطر اینکه لذت و الم فتأدی] اسست: 

نکته اینجاست که لذّت و درد متعلق به روح است و جسم لذّت و الم 
ندارد. روح به مقدار ارتباطش با جسم. از راحتی جسم لذت می‌برد و از رنج 
آن درد می‌کشد. 


مادراین دنیا دوشکل ازللّت را داریم. به اصطلاح طلبگی یکی لت 


فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن دونکته مهم در باب معاد ۳۹ 


خوابیدن برروی بالش پر قو است «جمیع لذات جسمانی) و مصداق لذت 
دیگر این است که مثلاکسی از من تعریف کند و بگوید تو چنین و چنانی. 
دراینجا لت برنده روح است. در یک حالت به واسطه راحتی جسم لت 
می‌برد و در حالت دوم مستقیما خود روح لذّت می‌برد. 

شاعر عرب می‌گوید: 

لحاظکم تجرحنا فی الحشا و لحظنا یجرحکم فی الخدود 

جرح بجرح قابلوا ذا بذا فماالذی اوجب جرح الصدودا 

تیرنگاه‌ها و گوشه چشمی‌های شما دل‌های ما را زخمی می‌کند 

ونگاه ما چهره ی شما را مجروح می‌کند. 

زخمی در برابر زخمی دیگر, اين را در برابر آن بپذیرید 

پس آن کیست که زخم اعراض و بی توجهی را بر دل می‌زند؟ 

این غزل» رقیق‌ترین غزل عربی است. چرا این را خواندم؟ برای اینکه 
تشبیه معنا به محسوس زیاد است. اساسا الم و لذّت برای روح است. خدا 
سند نداده است که در زمان جنایت ابوجهل, برای گناهان دوره بیست و یک 
سالگی. جلد و پوست بیست و یک سالگی‌اش را برتن او کند. درست است 
که لذّت و عذاب مادی است. اما چه ده سال قبل, چه الآن و چه در آینده؛ 
اگ رگلابی بخورم. لذت برنده منم نه دستگاه گوارش. 

آنچه عدل الهی اقتضا می‌کند» این است که خوبی کننده در پاداش کار 
خوب گت اس ببرد. خوبی کارمن است نه کاردست و پا و چشم من. 
اعضای بدن من ابزارهایی‌اند که به واسط آن‌ها خوبی را درک می‌کنم ودر جایی 


۱. سلیمان علی ۶۰۰۲:۵۷۳ 


۱۰ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


که خوبی را درک کردم انجام می‌دهم. البته روز قیامت. دست شهادت 
می‌دهد در مقابل انکار من وگرنه مومن چیزی برای انکار ندارد. 
علم مور در معلوم نیست. بلکه انکشاف معلوم است (فلسفه درست 
این است. آن فلسفه سخنی سخیف است و به درد ادبیات می‌خورد). ما 
خیال می‌کنیم نعیم مادی یعنی چیزی که در این دنیا از دست دادیم و در 
قیامت باید به ما بازگردانده شود. 
رزیگرد درمآین است که خیال س‌کميم آگرههاد رن گرفه تباشفه بد 
روحانی باشد. 
حل این قضیه در روایات آمده است. به این مضمون که خداوند نطفه 
اصلی را نگاه می‌دارد و درروز قیامت یک تن مادی جدید برای او می‌آفریند. 
وجه مشترک بین تن دنیایی بدن مثالی برزخ و بدن آخرتی. همان نطفه 
اصلی است. حتی تن موجود جهنمی در عالم قیامت به صورتی است که با 
عذاب سازگار است نه با فنا. 
در قرآن می‌فرماید: 
اد زین کترو بات سوق تضلییم تز لمات جت هبش 
جلودا را لیذرفو الاب نله کان عزی عکیفا:! 
به زودی کسانی را که به آیات ما کفرورزیده‌اند. د رآتشی [سوزان] درآوریم؛ 
که هرچه پوستشان بریان گردد. پوستهاي دیگری بر جایش نهیم تاعذاب 
را بجشند. آری» خداوند توانای حکیم است. 


الكافي ج۳» ص ۲۵۱. 
۲. نساء:۵۶ 


فصل سوم: امکان خطاب با مردگان از دید قرآن دونکته مهم در باب معاد ۱۲۱ 


اگر جسم ما را در کوره‌ای قرار دهند که دمای آن هزار درجه است» چیزی 
باقی نمی‌ماند؛ چه رسد به این که برشته شود! بدن کافر هم درقیامت یک 
مرتبه بالاتری از کمال مادی دارد که در این دنا ندارد. 

اساس, همان نطفه اصلیه است که تکرار شدنی نیست و خدا به آن یک 
بان مادی کامل عطا می‌کند. این نطفهُ اصلی. جسم آن روح است نه اجزاء 
من! این نطفهٌ اصلیه ماده است که تعلق روح به آن است. یک سنخ از 
اختلالات جسم آن نطفه اصلیه را جدا می‌کند. مرگ آن است که روح از نطفة 
اصلیه جدا می‌شود و نطفهٌ اصلیه درون قبر محفوظ می‌ماند. روح به تبع این 
نطفهٌ اصلیه با بدن من مرتبط است. اکنون مواد علی التّناوب وارد نسل‌ها 
می‌شوند؛ یعنی آن که جزء عالی موجود انسانی این عصر هست. در عین حال 
جزء جدا شده موجود دویست سال قبل است. در روز قیامت» بدن از مواد 
مشابه ساخته می‌شود. نه اينکه خداوند دوباره مواد روی زمین را به چرخش 
درآورد. اگر معاد روحانی باشد. من لذت خوردن گلابی را هم نیاز ندارم. خدا 
ی کویان: دز هت ایرخ لذات را هم دارید. 

یکی از اعلام نیمه اول قرن چهاردهم دو کتاب نوشت که در زمان خودش 
سر و صدا کرد. این کتابها در سالهای اخیر تجدید جاپ شد. در یکی از 
این کتاب‌ها این سخن را که «شخص دوباره در قبر زنده می‌شود؛. حرفی 
عامیانه و باطل می‌شمارد. او برای این مذعا دو دلیل می‌آورد. 

دلیل اول این است که فرض کنیم دهان بعضی از مرده‌ها را با آرد پر 
کردیم. بعد از چند روز نبش قبر کردیم. دیدیم تکان نخورده است. طبعاًاگر 
این فرد می‌خواست سخن بگوید. باید آرد را به بیرون می‌افکند. 


۱۲ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


دلیل دوم اينکه اگر دوباره زنده شود و دوباره بمیرده نیاز به اجرای مجدد 
احکام هت داند: 

پاسخ این است که بگوییم مخاطب. روح است. 

ایشان شخص موجهی بود و به عنوان شخصی شناخته می‌شد که عارفانه 
سخن می‌گوید نه عامیانه. راه حل همه این قضایا را ائمه ال به ما گفته‌اند. 
به این مضمون که ارتباط انسان با آن نطفهٌ اصلیه است و سایر چیزها عاریه. 
درروایات مفهوم «لبس و خلع) آمده است. به این مضمون که جامه‌ای را در 
می‌آوری و جامه‌ای را می‌پوشی. این‌ها تو نیستی. تبدیل شدن مواد آلی به 
غی رآلی را روایت به «لبس و خلع؛ تعبیر می‌کند. تو انسانی مادی هستی اما 
ارتباط مادی با آن نطفهٌ اصلیه است. 

انمه ای کلماتی دارند که در عصر خودشان درک نشده که چه مباحثی 


را حل و مطرح کرده‌اند. 


فصل چهارم: 
معنای نذر و ذبح برای غیر خدا 


۳ 


مقدمه 
ذیل دوموضوع باید طرح بحث شود: اول» باید ممنوع النذ ‏ لغی رال مشخص 
شود. دوم ما اهل به لغیر له وما دب علی النْضب. 


مسیرما به تعیین ائمه ماست و به دنبال حدیث ابوهریره و مانند او 


یکی از مباحثی که ابن تیمیه و به تبع او محمد بن عبدالوهاب مطرح کرده 
است» مادْیح علی النضب" و ما اه به لغیر ال است. 

جالب اینجاست که این عمل تاسال آخرحیات طیبهٌ پیامبر اکرم _ که 
به عقیده ایشان «الاسلام ضرب علی الارض بجرانه» (اسلام به تمام آفاق زمین 
رسید) _ ادامه داشته است. اسلام را به شتری تشبیه می‌کنند که مقدارزیادی 
غذا خورده است. وقتی روی زمین می‌خوابد. مساحت زیادی را از آنِ خود 
کرده و هر چه برزمین هست. احساس به ثقل شکم جناب آقا می‌کند. اين 
تشبیه از نظر ایشان رسا بوده؛ حالا غلط یا درست پای خودشان است. مثل 
تشبیه نسوان به حیوانات که در عربی برای هر دو از لغت رکوب استفاده 
می‌کنند. و در صدد قضاوت در مورد آن تیه 


۱. مائده: ۳ 


۱۱۳ 


۴ ___ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 

۱. ما ذیح علی الضب 

شگفتا! چه زیبا امام صادق اثا می راید 

وی عن دبس مان قال: ال رجل یی عبر له علیه آلسلام: جملث فدالة! 
ای كا سب تشک اه اش یی ور ز. قال: «علیْكَ بَتة» .قال: نی 
کاارذث لت نبا تکن قر تسس رت 
ال رح نها کاتث مه مئل؛ لك بَدتَة و لیس علیها ی 

از حماد بن عثمان روایت شده است که گفت: مردی به ما صادق 2 
گفت: فدایت شوم. من چون مناسك عمره را ِِ دادم تیش از انگا: 
تقصیر کنم به سراغ همسر خود آمدم. امام فرمود: شتری فربه بر ذمّه داری. 
گفت: من این کار را از او خواستم؛ اما در حالی که تقصیر نکرده بود. به آن 
گردن ننهاد. چون براو غالب شدم. قسمتی از موی خود را با دندانهایش قطع 
تست خدا او را رحمت کناد! زیرا که او دین شناس‌تر از تو بوده 
است. تو شتری فربه بر ذمّه داری» واو چیزی بر ذمه ندارد. 

همه فقها به اجماع می‌گویند: تقصیر مشروط به حدید نیست. فلذا از 
طریق دندان می‌توان بخشی از مویا ریش را قطع کرد. 


درقرآن ۷ 
۱ 
من تنب لک تقیخو:" 


۱ من لایحضره الفقیه. ج ص: ۳۷۸ 
۲. تقصیر به معنای کوتاه کردن موی سریا ناخن است که از واجبات ححج به شمار می‌رود. 
۹5 مائده: ۹۰ 


فصل چهارم: معناب نذر و ذبح برا غیر خدا ۱ ماذبح ع اللضب ۱۱۵ 


«انصاب» جمع نصب است. مقصود آیه وجود نصب نیست. بلکه 
مقصود. عمل عند النصب یعنی «ذبح عند النصب» است. «ما اهل به لغیر 
له خونی است که برای غیر خدا ريخته شود. این به لحاظ قصد ذابح 
بود. يا مذبوحی در محل‌های معین شده یا نشانه گذاری شده (مذبح) برای 
تقرب به الهه قربانی می‌شود. عجیب اینجاست که این اصطلاح از شرک 
به مسیحیت آمده و آن‌ها در تمامی کلیساهایشان به جای محراب. مذبح 
دارند. یعنی آنجایی که عکس حضرت مریم و صلیبش و حضرت عیسی 
به دامان مادرش هست. شبیه به محراب‌های ماست. ولی به آن مذبح 
می‌گویند. البته معلوم نیست در زمان خاتم الانبیاء محراب حفره‌ای در دیوار 
بوده یا نه. ممکن است بعدها مسلمانان به تقلید از مسیحیان؛ این حفره 
را به عنوان محراب ایجاد کرده و آن را محلی برای قرارگیری امام قرار داده 
باشند که کسی مزاحم او نشود. 
قرآن می‌فرماید: 
تمعن قويه من المخراب ایهم آن توا کر وا 
پس, از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و 
شب به نیایش بپردازید. 
دنه لماکیکه وفوقایم یصلی ی الیتراب ات3 بیخی موه 
بکَة من انسیا عضو وبا من الصالیین»" 


پس درحالی که وی ایستاده [و ] در محراب [خود] دعا می‌کرد. فرشتگان 


. مریم: ۱۱ 
۲. آل عمران: ۳۹ 


۱۶ 


شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
اورا ندا دردادند که: خداوند تورا به [ولادت] یحیی نوید می‌دهند که 
تصدیق کنندء [حقانیت] کلمة له آعیسی]است؛ وبزرگوار و خویشتن دار 
[پرهيزنده از زنان] و پیامبری از شایستگان است. 

تق را وی عسن وتا تا عستا رها سرا لا دعل 
علَب عا سر یشاب ود ینتعا زا قال یام نی آ هد ات من 
۳ ۳ لد رز ق من داد بعیرحسَاب" 

آنک خداوندگارش وی [مریم] را با خسن قبول پذیرا شد و او را نیکوبار 
آورد. و زکریا را سرپرست وی قرار داد. زکریا هر بار که در محراب بر او وارد 
می‌شد. نزد او [نوعی] خوراکی می‌یافت. [می] گفت: ای مریم. این از 
کجابرای تو[آمده است؟ او در پاسخ می] گفت: اين از جانب خداست؛ 


که خدا به هر کس بخواهد. بی شمار روزی می‌دهد. 


پس وجود محراب به معنای محل عبادت. در مسجد پیامبر برای 


ما قطعی است؛ ولی اینکه حفره‌ای در جدار و محلی برای قرارگیری 
امام بوده. برای ما روشن نیست. در مساجد قدیم مسلمانان» مثشل حرم 
امیرالممنین اج و مسجد هندی در نجف. افرادی بودند که در غیر وقت 


صلاة» درحای خاصی نماز می‌ خواندند. بعضی از ای پن افراد کسانی بودند 


که باید نماز استیجاری بخوانند. محراب به این مفهوم. یعنی جایی که 


شخص برای عبادت خود اختصاص داده. نه جایی به صورت حفره که 
امام در آن قرار می‌گیرد. 


در نظر سنی‌ها تصاعد ارتفاع در سطح محدود است. ولی نزد شیعه 


۱. آل عمران ۳۷ 


فصل چهارم: معناب نذر و ذبح براب غیر خدا ۱ ماذبح ع اللْضب ۱۷ 
ارتفاع سطح مأموم از امام» محدود به حلّ خاصی نیست. پس گود بودن 
برای این است که الحاق صورت بگیرد «بمالا یخرج عادة عن صدق 
لایتمام». حال اگر برج ایفل ساخته باشد و برود بالای آن برج و بعد به 
امام جماعتی اقتدا کند که در پایین ایستاده باشد. این صدق عرفی 
اقتدا نیست. اماتاده متر هم مانعی ندارد. این هم چیزی ست که 
مقداری از فقه سنی ساخته شده و آمده در فرهنگ دینی ما؛ به خاطر 
اینکه ما جایی نداریم که از ابتدا فقه امیرالمومنین و اهل‌بیت اب بر آن 
حاکم بوده باشد. 

در ذبح لحلية الاکل» قصد قربت. تقرب الی ال و اجماع شرط نیست. 
یعنی می‌خواهيم مرغ بخوريم» رفتیم شکار سفر هم للحج بوده. قبل از احرام 
هم بوده» غذا هم همراه خودمان نداشتیم» فرض کنید یک کبک «حجل) را 
زنده شکار کردیم و خواستیم ذبح کنیم» شرط نیست که قربة الی ال باشد. 
یک شرط هست که ازنفی اثبات شرط می‌شود. 

خداوند می‌فرماید: 

ولا کأستلو تا مب کرام ال یه 
و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است. مخورید 

اهل تسنن می‌گویند که شرطش تسمیه حین الذبح نیست. بلکه 
تسمیه حین الاکل باشد. کافی است. لذا در فقه آنها چنین آمده که: 
«تسقنه و کُل». این فقه مسلم ایشان است» شافعی و غیر شافعی هم 
ندارد. در روایات ما هم «سته و کل» آمده» ولی من باب استحباب 


۱ انعام: ۱۳ 


۱۱۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
عند الاکل. این روایات از یک عمل مستحب خبر می‌دهند نه کاری 
که سبب حلال شدن گوشتی می‌شود که شرط حلیت درآن نیست. 
حتی الّه و بسم الّه گفتن در قصد قربت شرط نیست. اگر شخص 
مسلمان باشد و معتقد به الّه» و این را برای حلیت اکل بگوید نه برای 
تقرب. این اجماع مسلمین است؛ اما شیعه می‌گوید ترک عمدی نزد 
ما مجوز اکل ندارد» وی نزد ال مسدت جواز اکل درد.می‌گویند اگر 
ذابح نگفت» خودت «سته و گل». فلذا بعضی از آنان می‌گویند نهی از 
ذبایح اهل کتاب به لحاظ عم تسمیه است؛ نه به جهت اينکه اسلام 
شرط حلیت ذبیحه است. 

نتیجه اينکه اگر بخواهيم به قران مجید رجوع کنیم» جوا زاکل دو شرط 
دارد: 

۱. تسمیه (یعنی یا له و بسم الّه و سبحان له و... گفتن) 

۲ مااهل به لغیر ال نباشد. گاهی عمل برای تقرب است نه برای 
دواعی انسانی» مثل غذا خوردن خود؛ ولیمه عروسی و... این ذبح متعارف 
است و تسمیه لازم دارد. گاهی ذبح برای تقرب است. تقرب الی الّه باشد 
که بدون شک بالاترین مرحله از تسمیه است. یعنی کسی گوسفندی را 
می‌کشد قربة الی ال این کشتن مقدمه عملی است که خداوند ازآن 
راضی می‌شود. می‌کشد در اضحي روز قربان.برای اطعام فقرا. در روایات 
ما امد است: 

مد نب نیس قال تمفث آبا جغقر ات یفول: اج لح اظعاة الا 
و فاقه المای ۱ ۱ ۱ ۱ 


1 المحاسن؛ ج۲ ص: ۳۸۷ 


فصل چهارم: معناب نذرو ذبح برات غیر خدا ۲ ماأهل به لغیر ال ۱۹ 


به راستی خداوند اطعام و خون ریختن (یعنی ذبح برای پخش گوشت) 
را دوست دارد. 
بن علن. فقال له: ول لك عَشق: اَا لا الْعققَة َلم جذهاء فماتری 


رز لا 


تتصّق بتمبها. فقال: له او له مب اظعاع الطعام و اراقَة المَاء.۱ 


۹۹ 


از حانب عمویش- عبد اللّه بن علی بن الحسین ل - آمد و گفت: 
عمویتان می‌گوید: ما جست وجو کردیم و گوسفند عقیقه پیدا نکرديم» 
نظر. نها خیسنت؟ ابا می‌توانيم تفت 0 را صدقه دهیم؟ امام 
صادق ال در پاسخ او فرمود: نه. خداوند عزو جل دوست دارد که مردم 


را خوراك بدهند و خون قربانی را بر زمین بریزند. 


۲ ما هل به لغیر ال 

بحث این است که انسان کاری کند که تقرب لغیر الّه باشد. تقرب 
لغیراله» ما اهل به لغیراله است. ما ذیح علی النصب است. و الاتصاب 
والازلام است. سوره مائده در اواخر سال دهم. شاید در حجة الوداع و شاید 
تماما در روز عرفه يا متناوبا و قسمت به قسمت نازل شد و پیامبرهم 
متناوباً مامور به تبلیغ شدند. در جامعهُ مسلمان عرب آن روز هنوز ایرانی‌ها 
وارد اسلام نشده بودند که بخواهيم _ مانند صدام و امشال او بگوییم اگر 
اسلام خراب شد تقصیر ایرانیان است. عده‌ای از همین مسلمانان علاوه 
براستفاده از خمر و انجام میسر به حساب اينکه انسان نمی‌تواند سنت 


۱ الكافي, ج۶ ص: ۲۵ 


۱۳۰ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
آباء و اجدادی خود را ترک کند. هر سال به مکان‌هایی می‌رفتند که نشانه 
گذاری شده بود و برای خدایان خود قربانی می‌کردند. هر قبیله خدای 
مختض خود را می‌پرستید. شاهد اينکه مخاطبان این آیه مسلمانان‌اند. 
این بخش این آیه است: 
نیرید مان ۰ رصع مومس رویضد س و 
عن راهن اسلا تن نش فنقهر 
شیطان فقط می‌خواهد با شراب و قمان میا شما دشمنی و کینه 
پدید آورد. و شمارا ازیاد خدا و ازنماز بازدارد؛ اینک آیا شما دست 
برمی دارید؟ 
در عمل. عامل دو هدف طولی دارد: 
۱. رضایت کسی که از او حاجتی می‌خواهد 
۲. عملش سبب تقرب به شخصی شود که از او حاجتی می‌خواهد. 
هدف ازاین جلب رضایت. یا آخرتی محض است. مانند غفران الذنوب؛ 
یا دنیایی است مثل زیادتی مال» سلامت در بدن» سعه رزق ودفع ظالم؛ یا 
هر دو قسم ازاهداف. هم دنیوی و هم آخرتی. 
جدای از این عمل دو جنبه دارد: 
۱ استفادهٌ کسی که بهرهٌ مادی از این عمل می‌برد. چرا؟ 
خداوند می‌فرماید: 
دح کال ال مها ولادمآفها ولکن تال وی منک گنلک سگوعا کر 


٩۱ مائده:‎ .۱ 


فصل چهارم: معنات نذرو ذبح برات غیر خدا ۲ ما أهل به لغیر له ۱۳۱ 
لسکا له علن ما هداکم ونر المخسنیت» 
هرگ [نه] گوشتهای آنهاونه خونهایشان به خدا نخواهد رسید. بلکه 
[این] تقوای شماست که به او می‌رسد. این گونه [خداوند] آنها را برای 
شما رام کرد تا خدا را به پاس آنکه شما را هدایت کرده به بزرگی یاد 
۳ ونیکوکاران را مزده ده. 
تازه در آنجایی که عمل بدون قصد قربت صحیح نیست که اضاحی 
باشد. یعنی قربانی‌هایی که شخص حاجی يا غیر حاج در روز قربان انجام 
می د هد . 
مستفید مادی غیر الّه است. لذا می‌فرماید: 
«لبْدن جَعَلَاها لکم من سار له لکم فیها حَیرْفاذگووا اسم له لها 


صواق تا رجبت جنوها قکوامنها وطیموا نع المعتر کنات واه 
وشتران فربه را برای شما از [حمله] شعایر خدا قرار دادیم. در آنها برای 
ما خی ر آبستة: پس نام دراب نها پپریف د و سالی که برپای ایسفاه‌انن. 
و جون به پهلو درغلتیدند. از آنها بخورید و به تنگدست [سائل] و به 
بینوا ی غیر سائل] بخورانید. این گونه آنها را برای شما رام کردیم» امید 
که شکر گزارید. 
در جایی دیگر می‌فرماید: 
هدر عتایع هم ویذسکزی اش له اه عقلوتات عی ما ره ین 


۲ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
هه مامتها وآطینو انس افیا 
تا شاهد منافع خود باشند. ونام خدا را در روزهای معلومی بردامهای 
زبان بسته‌ای که روزی آنان کرده است ببرند. اینک. از آنها بخورید و به 
درمانده نیازمند بخورانید. 
هدف معنوی این است که شخص, واب عملش را به کسی تقدیم کند 
که مقرّب عند ال است؛ تا آن شخص به نحوه‌ای که در شفاعت بیان شد. 
شفیع فاعل نزد خدوند متعال باشد. آنچه در بین مسلمانان و شیعه متعارف 
است. نذر است. مثلاً شخص نذر می‌کند که برای حضرت عباس تا 
قربانی کند» چه یک عدد. چه مثل عرب‌ها صد عدد. برای چه؟ برای اينکه 
نزد خداوند حاجتی دارد و حضرت عباس 12 را نزد خداوند مقرّب می‌داند. 
مستفید مادی در اینجا مرد‌اند. 
البعه کسانی که استفاد؛ مادّی می‌برند قاعدتاً باید کسانی باشند که 
محبوب‌اند نزد کسی که بناست عنداله شفیع باشد. مانند فقرای شیعه. 
شاهدش این است که سنی ذبح می‌کتله ولی ستی دعوت ی کته 
معنای «ذبح لغیراله» این نیست که «کل لغیر اله» باشد. در مقابل این 
که «ا کل لله» باشد. این هم نیست که ثواب و نفع مادی آن به خدا برسد. 
تقوای من نیز به اه سودی نمی‌رساند. احتیاط معنوی و تقوا تقرب الی 
له است. و اینکه امرو نهی الهی در شخص ایجاد باعث و زاجر بکند. 
«ما اهل لغیرهم» به واسطٌ رسیدن ثواب به جز خدا؛ ایجاد نمی‌شود. اگر 
توابی هم به خدا نرسد له «مثیب لا یشاب» است. مقصود این است که 


۱ حج: ۳/۸ 


فصل چهارم: معناب نذرو ذبح برات غیر خدا ۲ ماأهل به لغیر اه ۱۲۳ 
این اهدا ئواب در عرض ال باشد» یعنی ممکن است هدف از عمل یک 
مومن باه ذبح برای حضرت عباس ای باشد. در واقع ثوابش را به حضرت 
عباس ات هدیه کند. مستفید هم کسانی‌اند که خدا و حضرت عباس ات 
از استفاده ایشان راضی هستند. اصل هدف و اصل نتیجه عمل, تقرب به 
له تبارک وتعالی است» با این توضیح که تقرب به حضرت عباس اذ یا 
سایر اولیاءالّه و ائمه تقرب به خود خداست. پس ما اهل لغیر ال یعنی ما 
دب علی النصب و انصاب. هدف مشرک تقرب به غیر از خداوند است که 

درقرآن می‌فرماید: 

َو من ذون اه هد 

ای غارنت فر قان مکرر ذکر شله است: 

عمل مسلمان؛ خواه از نظر فقه اسلامی» شیعی و امامی صحیح باشد یا 
نباشد ما اهلّ به لغیرالّه نیست. 

سنی‌ها مواسم متعددی دارند. مثلا همین الان در قاهره موس احمدی 
بدوی است". 

موسم دیگر موسم رفاعی است". قبر او در عراق است و آن منطقه 
همگی شیعه نشین‌اند. هرسال بر سر مزار او عده‌ای جمع می‌شوند. گوسفند 
می‌کشند و آداب و رسومی به جا می‌آورند. البته عبادت ایشان مصداق این 


۱ یس: ۷۴ 
۲. صوفی و بنیانگذار فرقه درویشان احمدته در مصر است. 
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آیه است: «مَا کان صلام ند ابیت الا مکء رتَضييةٌ قفا داب با 
۳ تا همان طبل زدن؛ گاهی سیخ به بدن فرو کردن و امثالهم. 
البته قادریه مقیدند که به بدنشان سیخ فرو کنند. رفاعیه و بدویه مقیّد به 
این کار نیستند. مارو موجوداتِ این چنینی هم فراوان می‌خوردند. اگر یک 
مسلمان شیعه به آنجا برود. گوشتی را که آنها ذبح می‌کنند. نمی‌تواند بخورد» 
چون «ماذیح لغیراله» است. ممکن است «ذبح لْه» باشد» ولی شخصی را 
که عدو خداست. مقرب قرار داده‌اند. 

فرض کنید من نمی‌دانم هنوز در مذبح مسیحی‌ها؛ هنوز چیزی ذبح 
می‌شود یا نه. صراحتاً می‌گویند زمانی که شخص به نیت دخول در لفظی 
شبیه به دولة المسیح آب مقدس را بخورد. تبدیل می‌شود به دم مسیح» وآن 
خمیر تبدیل می‌شود به لحم میج : در واقع آب مقدس وآن خمیر تبدیل به 
رمز شده ی شبی که حضرت مسیح با حواریّین بود. به آنها گفت: اگر 
این شراب را بخورید در بدنتان تبدیل می‌شود به خونی که از خون من است» 
شراب است و این خمیر هم همان فتیر است. 

حال در آنجا اگر ذبیحه‌ای به مسلمان بدهند. بازهم شخص نمی‌تواند ازآن 
بخورد. درست است که عبادت و تقرب شرکی و لغیراله نیست. اما خرابکاری 
ای در این وسط وجود دارد که مسیح را له مجشد؛ می‌دانند. این تجشد به 


۳ میلادی که قرار شد امپراطور کنستانتین وارد مسیحیت شود و نخستیر 


۱. انفال: ۳۵ (ونمازشان در خانه [خدا] حز سوت کشیدن و کف زدن نبوده پس به سزای 


فصل چهارم: معناب نذر و ذبح برا غیر خدا حدیث امام باقرلثل ۱۲۵ 
یکی از آن موارد این بود که بدعه آریوسی‌ها طرد شد. آریوس یکی از 
حواریون یا یکی از اتباع حواریون بود که در آن روز پیروان زیادی هم داشت 
می‌گفت: مسیح عبد و رسول خداست و مقرب الی له بود» نه جزئی از اله. 
بود که این دی به نحو امتزاج است يا به نحو اتحاد. یعنی در مسیح جزء الهی 
با جزهء انسانی امتزاج دارند. واقعاً بشر می‌تواند با تجزیه و آزمایش این جزء 
بشری را از جزء الهی جدا کند یا نه! 
ماذبح لغیر ال ما ذیح علی النصب و الانصاب یک عمل عبادی و 
حدیث امام باقر یه 
در قرآن می‌فرماید: 
ی ها این آمئوا الم امسر الصا و الارلام رجش من عملي 
المّیطان». 
امام باقر ی فرمود: 
«أمّا انز قکل مشسکرمن الشراب. ادا جر فَهُو حم. و ما کر کييه 
یل حرام. و دك ...۱ شرب قبل آن راتفر فک فجَعَل یفول 
۱. مائده: ٩۰‏ 


۲ در اینجاامام لا یکی از حهره‌های سرشناس صدر اسلم را نام برده‌اند. به منابع رجوع 
کل 


۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


تفر ویبکی علی قثی الکشریت من بذر. قسی ال ققال. الم 
آنسك ی لاه فك عل لسایه. فل یکلم عی دب عله الشکر. 
اد ریبد ديك. 
و شا کانت انز و خرسث یلد قجيخ انم و اد لا ول 
قراخ وج ول لت ققعت ف اجه دعاباييمم کار 
۳ یاوق هذه کلها رود را تک 
کنر یم ی نی تلد و ین ار اي لامک وت ۳ 
ین راکب ت40 وداک هتسب وگو یا لا عمیز 
العنب فلم یکن یود بالدیتة مه م2 عم له ار قلبلها و کثیزها و 
یعقاو اقا و لقاع بزا.. 
۳ سنا و الق ظرنج وک اریز ات 
یا ی یب ها اأنش‌کو. متاخ ای کانث کستفیسم ۳ 
مش رو الع رب نی ا باهذ کل لاف وی ولا بشی ین 
دحا ین ال حم. و هو رخش ین عمَل الشّیطان. و قرع له ار 
هب روت 


37 ۲ص 


۱. بحارالأوان ج۷۶» ص۱۳۱؛ القمی؛ ج۱» صء۱۸۰؛ وسایل الشیعة. ج۲۵. ص۲۸۰. 
بن حجر در فتنح الباری ج ۳ ص‌ ۳۱ گروهی از جهره‌های سرشناس صدر 
سلم را که به شرب خمر می‌پرداختند. نام می‌برد. همچنین زمخشری - 
زعلماي بزرگ اهمل سنت که ذهبي در سیر اعلام النبله ج۳ ص۱۹۱ با 
تجلیل فراوان از او یاد کرده و لقب علامه را به وی می‌دهد - در کتاب ربیع 
لابرار می‌نویسد :آنزل اه تعالي في الخمر ثلاث آیات. آولها «یسألونك عن الخمر 
والمیس..). فکان المسلمون بین شارب وتارك الي آن شرب رجحل ودخل في 
لصلاة فهح فنزلت: «يا آیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاري». فشربها 


فصل چمارم: معنات نذرو ذبح برا غیر خدا حدیث امام باق رن ۱۲۷ 


درباره‌ی خمر باید گفت: هر شراب مسکری اگر بماند و تخمیر شود 
خمر محسوب می‌شود. و آنچه زیاد آن مست می‌کند کم آن نیز حرام است. 
این به خاطراین است که... قبل ازاينکه شراب حرام شود باده نوشیده بود 
ومست شده بود و شروع به خواندن شع کرد و بر کشته شدگان مشرکین اهل 
بدرمی‌گریست. پیامب رت آن را شنيد و فرمود: «خداوندا! جلوی دهانش را 


بگیر»: و خداوند نیز چنین‌کرد. او سخن نگفت تا اينکه مستی از او برطرف 


من شرب من المسلمین... فبلغ ذلك رسول الّه صلي الّه علیه (و آله) وسلم» 
فخرج مغضبا یجر رداء». فرفع شیناً کان في ده لیضربه. فقال: عوذ بان من غضب 
ال ورسوله. فأنزل اه تعالی: «انما پرید الشیطان... الي قوله: فهل آنتم منتهون». فقال... 
: انتهینا (ربیع الابرا زمخشری» ج۱» ص۳۹۸ و با کمی تغییر در تاریخ المدينة» 
ابن شبه ج ۲ ص ۸۶۳؛ هر دو منبع طبق برنامه المکتبة الشاملة الکبري. الاصدار 
الثانی). خداوند متعال در مورد شراب سه آیه نازل کرد. نخستین آنها: «از تو در 
مورد شراب وقمار می‌پرسند...)؛ پس عده‌ای از مسلمانان شراب خورده و عده‌ای 
آن را ترك کردند؛ تا زمانی که شسخصی از ايشان شراب خورد و به نمازایستاد و 
هذیان گفت. در مرحلهة بعد آیه نازل شلد که: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در 
حال مستی به نماز نزديك نشوید»؛ باز عده‌ای از مسلمانان از آن خوردند؛ تا این 
که... شراب خورد و سپس استخوان فل شتري را برداشت وباآن استخوان سر 
عبد الرحمن بن عوف را شکست وبرای کشتگان بدر(از کفار) با شعر اسود 
بن عبد یغوث مرئیه خواند که: کسانی که در آن جاه بودند؛ جاه بدرا!!.. خبر به 
رسول خدا صلي الله علیه (و آله) وسلم رسید. آن حضرت با عصبانیت. در حالي 
که ردای خود را بر روي زمین می‌کشیدند - بیرون آمدند و چیزی را از روي زمیین 
برداشتند و دردست گرفتند تا (باآن) آن شخص ر بزنند .وی گفت: پناه می‌برم 
به خدا از غضب خدا و رسولش. سپس خداوند آیه نازل فرمود که: «به درستی که 
شیطان می‌خواهد... آیا شما دست بر می‌دارید (از شراب خوردن)؟» آن شخص 
گفت: دست برداشتیم. 
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شد. و پس ا زآن خداوند دستور حرام‌کردن آن را بر پیامب رح ناژل کرد. روزی 
که باده در مدینه» حرام اعلام شدء در این شهر فقط شراب فضیخ بسر و تمر 
وجود داشت وهنگامی که دستور حرام‌کردن آن نازل شد» پیامب رعط بیرون 
رفت و در مسجد نشست و سپس خواست تا ظرفهای شراب را که در آن شراب 
می‌گرفتند. حاضر کنند. 

سپس آن ظرفها را واژگون و خالی کرد و فرمود: همه‌ی این‌ها شراب است 
و خداوند آن را تحریم کرده است. بیشترین شرابی که در آن روز بر زمین ريخته 
شد. شراب فضیخ بود و در آن رون ظرف شراب انگوری را سراغ ندارم که 
واژگون شده باشد؛ تنها یک ظرف که درآن کشمش و خرما بود» واژگون شد. 
درآن زمان در مدینه» شراب انگوریافت نمی‌شد. خداوند. باده را چه کم و 
چه زیاد. خرید و فروش خمرو سودجویی اززآن را حرام کرده است. 

میس تخته نرد و شطرنج است و هر فماری مَیّسر محسوب می‌شود. 
آنصاب یعنی بت‌هایی که کافران آن‌ها را می‌پرستید ند و ازلام یعنی تیرهایی 
که مشرکان عرب با آن چیزهایی را تقسیم می‌کردند که از رسوم دوره‌ی جاهلی 

همه‌ی این موارد - اعم از خرید و فروش و بهره جویی از آن- از سوی خداء 
حرام موکّد اعلام شده و کار پلیدی از کارهای شیطان است. و خداوند حکم 

یکی دیگر از چهره‌های مشهور صدر اسلام که خود را مجتهد و فحل 
می‌دانست. می‌گفت: محرم نیب‌گ: استکا و من به مقداری شراب می‌خورم 
که درمن ایجاد سکر نمی‌کند. آگر کسی به این میزان شراب بخورد» چون 


فصل چمارم: معنات نذرو ذبح برا غیر خدا حدیث امام باق رن ۱۲۹ 


عادت ندارد. من او را حد می‌زنم؛ ولی چون خودم عادت دارم اشکالی 


ندارد!! 


. در زمینه توجیهات برخی از مشاهیر صدر اسلام بان سنا یت کر بل گر ین جامع 
مبسانید آبی حنیفة محمد بن محمود خوارزمی؛ ج۲ ص ۱۹۲؛ المبسوط. سرخسی 
حنفی» ج ۳۴ ص‌ ۱۱-۸ 
محمد بن محمود خوارزمی از بزرگان اهمل تسنن در کتاب جامع مسانید آبو حنیفه 
عن حماد عن ابراهیم عن...» آتی بأعرابي قد سکر فطلب له عذر فلما آعیاه قال: 
احبسوه فان صحی فاحلدوه. ودعا... بفضله ودعا بماء فصبه علیه فکسره ثم شرب 
وسقی أصحابه ثم قال: هکذا فاکسروه بالماء اذا غلبکم شیطانه قال: وکان یحب 
الشراب الشدید. 
جامع المسانید بي حنيفة ج۲. ص ۱۹۲ 
بيابانگردي را که مست شده بود به نزد او آوردند؛ عده‌ای برای آن بیابانگرد طلب 
بخشش کردند؛ اما وقتي پذیرفته نشد.... گفت: او را زندانی کنید تا زمانی که به خود 
آید و سپس اورا شلاق بزنید. سپس خودش آبی طلبیده بر روی همان شراب ریخته 
وآن را رقیق کرده و نوشید وبه دیگران نیز نوشانید. 
سپس گفت: اگر شیطان شراب برشماغالب شد این جنین آن را با آب رقیق 
وقد بینا آن المسکر ما یتعقبه السکر وه و الکأس الخیر وعن ابراهیم رحمه له قال آتي 
فلان رضی الّه عنه بأعرابی سکران معه اداوة من نبیذ مثلث فأراد فلان رضی الّه عنه 

آن یجعل له مخرجاً فما آعیاه الا ذهاب عقله فأمر به فحبس حتی صحاثم ضربه 

لحد ودعا باداوته وبها نبیذ فذاقه فقال آوه هذا فعل به هذا الفعل فصب منهافي 

|ناء ثم صب علیه الماء فشرب وسقیصحابه وقال |ذا رابکم شرابکم فاکسروه بالماء. 

لمبسوط, ج ۰۲۴ ص!۱. ۱ ۱ 

آخرین پیمانه (پس تا قبل از آن مسکر نیست و حرام نیست!) و از ابراهیم روایت شده 


۱۳۰ شفاعت بخشر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


آنچه حرام است؛ ایجاد حالت سکراست واگر شخص مطمئن بود آن 
مقداری که شراب می خورد او را مست نمی‌کند. اشکالی ندارد. مثل مباشرت 
نساء است: آن مباشرتی حرام است که در حالت خاصی باشد یا همراه با 
روج ید حاضن) 

این مضمون که گفته اند: «ینظرون ای انتهبم و اولیاتهم کماکان الشرکون 
ینظرون لامتهم» خطایی بین است. 

مبداً نهایی مشرکان در عرض خدا بود. در اینجا حضرت حق جل و 
علانه مستفید از عمل من است و نه مستفید از ثواب من که بگویم ثوابش 
هدیه به درگاه الهی باشد. بلکه مثیب منم و کاری که می‌خواهم وابش به 
من برسد. خواه به درجات آخرتی مثل بناء مساجد و بازسازی قبور ائمه و 
امثالهم. البته نه اينکه منت بر سر خدا یا امام رضا الا بگذاريم بابت اندک 


است که گفت: بیابانگردی مست را به نزد وی آورده که همراه با او مشکی از نبیذ غلیظ 
شده بود؛ پس وی خواست که برای او راهکاری قرار دهد؛ هیچ راهي به ذهنش نرسید مگر 
اينکه آن بیابانگرد اکنون عقل ندارد؛ پس دستورداد تا اور زندانی کرده تا زمانی که هوشش 
سرحای خود با زگردد و سپس اور حد زد؛ وسیس مشک او را طلبیده در حالی که درآن 
تسیل بود؛ پس از آن جشید و گفت: واي! این با او حنین کرده ات۱ پس مقداري از آن ۳ 
در ظرفي ريخته و برروی آن آب ریخت واززآن نوشید و به یارانش نیز نوشانید وگفت: اگر 
وي همچنین می‌گوید: 

وعن فلان (رض) آنه آتی بنبیذ الزبیب فدعا بماء وصبه علیه وشرب. وقال: آن لنبیذ 
زبیب الطاثف غراما. 

ازاو روایت شده است که برای او نبيذي آوردند؛ پس ابي آورده و برروي آن ریخت واز 
آن توشید و سپس گفت: شراب کشمفی طائف ارزشمند است! 


فصل جهارم: معناب نذروذبح برات غیر خدا حدیث امام باقر اج ۱۳۱ 


مالی که برای حرمش خرج کرده‌ايم. 

پس دراین قضیه تشبیه شیعهٌ امیرالمومنین ای - که آنها را روافض 
می‌نامند - به مشرکان حرف بی‌جایی است. ما کاری با حدیث‌های عامّه 
نداریم مسقلهة ما کلام الهی است. و چون حجّت است. باید معنای صحیح 
آن فهمیده شود. 

پس معنایی که آنان می خواهند ازعباراتی مانند: ما اهل به لغیر ال ما 
ذبح علی النصب الانصاب و االام و... استفاده کنند, مغلطه‌ای است که 
با کمترین دقت حل آن واضح می‌شود. 


نقد کلام ابن تیمیه در باب توسل 
که شخص مورد نظر حاجت من را از خدا بخواهد و خداوند به من عطا کند. 
یامن از شخص بخواهم و او به وسبله قدرتی که خداوند به او داده است. 


مورد دوم معنای تجریدی وسیلت است. یعنی: «توسل الی امحاجة من 
غیرالّه تعالی». اساس حرف ابن تیمیه در کاب «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسیلة» جند مطلب است: 


. فهله لأنواع من خطاب الملانکة ولانبیاء والصالحین بعد موتهم عند قبورهم وفي 
مغیبهم: وخطاب تمائيلهم. هومن أعظم آنواع الشرك الموجود في المشرکین من غیر 
هل الکتاب. وفی مبتدعة هل الکتاب والمسلمین الذین حدئوا من الشرك والعبادات 
مالم یأذن به اه تعالی.قال ال تعالی[(۳۱:۴۷ له گاء وا لهج ین لین 
لَم یادن به لَ). فان دعاء الملائكة ولنبیاء بعد موتهم وفي مغيبهم وسژالهم والاستغائة 
بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال - و[نصب] تمائیلهم بمعنی طلب الشفاعة 
منهم - هومن الدين الذي لم پشرعه له ولا ابتعث به سول با سل به کتابا. (قاعدة 
جلیلتةء ص ۲۵) 


۱۳۲ 


ال تیم اتوسل مبنا عمل‌شیعه ‏ ۱۳۳ 

دوم: نذربه غیرالّه. اونذوربرای قبور صالحین» انبیاء وائمه راز مصادیق نذر 
به غیر له می‌داندا. 

سوم: ذیح به غیراله .او قرینی‌های شسیعیان راز مصادیق ذیح به غیر ال 
می‌داند همچنین آبة دول کا گرا ما 2 بذگرانو م له عَلیّه»" را شامل آنها 
بو ای و3 

چهارم: زیارت اهل قبور. 

نکته: ازالطاف جلیَهُ لهی بر ما این است که ما دین خود رااز دو جاگرفتيم: 
یکی کتاب خداء که بین شیعه و سنی مشترک است. و دیگری ستی که از 
راه ائمه یل به ما رسیده است. آنچه می‌توانند ما را به قبول آن ملزم کنند 
«مادل علیه القرآن العزیز» است» یعنی اگر ثابت کردند فلان مطلب مدلول 
کتاب الهی است. ما ملزم به اتباع از آن هستیم. بدون آن برای سنتی که از غیر 
طریق اهل‌بیت 4 رسیده باشد. هیچ ارزشی فائل نیستیم. 


مبنای عمل شیعه 
مادر فقه روش و استنباطات خاصی داریم که مورد اجماع فقهای امامیه 
است. اکثراین اجماعات بر خلاف فقه عامّه است. مثل: کیفیت صلاة کیفیت 
. وقد اتفق العلماء علی آنه لایجوزلأحد آن پنذرلغی رال لا لنبی ولا لغیرنبی» ون هذا نذر 
شرك لا یوفی به. (همان. ص ۲۳۰) 
انعام: ۱۲۱ 
۳. وأما الزيارة البدعية؛ فهي التي یقصد بها آن یطلب من المیت الحوائج. آو یطلب منه 
الدعاء والشفاعة آ و یقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد آن ذلك أَجوَ للدعاء. (همان 


ص‌ ۳۴( 


۴ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 
می‌گویند نوم ناقض وضو نیست". می‌گویند: نوم برخی از مواضع بدن انسان را 
شل می‌کند که در نهایت سبب خروج چیزهایی از انسان می‌شود. اگر طوری 
بخوابد که آن قسمت از بدنش سفت باشد یا چیزی بگذارد مثل چوب پنبه» 
که از او حدثی سر نزند» وضویش باطل نمی‌شود. 

شیخ بهائی در برخی ازاشعار خود با اشاره به این حکم آنها با طنز خاض 
خود می‌گوید: 

بود در شهر هری» بیوه زنی 

کهنه رندی. حیله سازی. پرفنی... 

نیت و آداب این محکم وضو 

یک ره از روی کرم» با من بگو 

این وضو از سنگ و رو محکمتر است 

ان وتو تبوف سا اسکنلدو اس 

پس ما در فقه مسلک خاص خود را داریم؛ این تفاوت به خاطر این 
نیست که منابع استنباطی عاقه را قبول داریم؛ ولی استنباط ما متفاوت 
تالم خیر؛ ما هیچ کدام از منابع آنان را قبول نداریم بلکه در تمام مباحث؛ 
مثل طهارت و صلاة و صوم و...» از ائمه الا تبعیت می‌کنيم. همچنین در 


مه الشابعة: رد دقع اجب لوضوة ین عذل یت تفیه تضعیف «عن عشل 
میا فلیفتیل من حمله فلیتوضا: رينبهي آن من جمه ور الم اء ء بو لصو 
من ال ال با تزع گان. من قبل اغمام آز جنون آو شک و لیاسو علی 
الوم آغيي هم و ان السم بُوجب وضو في الْحَالَة اي هي سب للحَدّت 
غالبا هو لاستمّال فأآخری آنْ کین ماب العف مالك کته ونهاية 
المقتصد. ج۱ ص ۴۶). 


فصل پنجم: توسل مبناب عمل‌شیعه __ ۱۳۵ 
باب مسائلی مانند دعا توسل. زیارت قبور نذربرای اهل قبور صدقه دادن 
برای اهل قبور, قربانی کردن مثلاً برای سیدالشهداه حضرت عباس لب یا هر 
ولیّی از اولبای خدا که ما ولایتش را قبول داریم؛ نه مشل عبدالقادرگیلانی" 
سهروردی" یا شیخ ابواسحاق کازرونی. " 

اگر روایات فضیلت يا امر به زیارت خاتم الانبیاء. امیرالمومنین و سید 
الشهدا 2 راجمع‌کنيم ازمتواترهم فراتراست. فقط صدها روایت در فضیلت 
عید فطر و قربان و روز عاشوراء از ناحیهُ مقدسه معصومان رسیده است. 

به این حدیث امام صادق 3 که جناب ابن قولویه روایت کرده؛ توجه 

۵ وحَ علی جغق رین حمٍ ال في یوم عاشورا. ال لي: 
1 عل الشوراة و یکرم لایر من بات علد قبر سین اف له 


فرمایید. 


‌ 
۰ 


ام روا له ۳؛ 


۱. ابومحمد عبدالقادر گیلانی (۴۷۱- ۵۶۱ ق/ ۱۰۷۸- ۱۱۶۶ م). ملقب به محی‌الدین؛ 
ازمشاهیر مشایخ صوفیه است که یکی از طریقت‌های مهم صوفیانه در جهان اسلام. 
یعنی طریقت قادریه. به وی منسوب است. 

۰ «ِ معروف به شیخ اشراق» از فیلسوفان 
متعددی ِِ مهمترین آنها. کتاب حکمة ار است. 
جهارم هجری است. اکنون د رکازرون بقعه‌ای ِ متصوفه شدید درسنی‌گری 
است. پیروان آن‌ها رنگی از شیعه گری به او می‌زنند و مردم ساده لوح باور می‌کنند. 

۴ درباره ی تعبیرزوار ال بنگرید به توضیح علامه مجلسی در: بحار الألوار (ط -بیروت)؛ 
ج۰۵ ص: ۰۳۶۱ ملاا الاخيار في فهم تهذیب الاخبان ج٩»‏ ص: ۵۱» 


۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


عاشووا ی له مخا مه یوم الیامة؛کاّافیل مَعه نی عرصته. و قال: من ژاز 
قبر سین ان آي یوع عاشوزاء و بات عندهه گان کمن اسنشهد بیع یید. 

جابر گفت: در روز عاشوراء محضر مبارك حضرت جعفر بن محمد له 
رسیدم. حضرت به من فرمودند: این گروه (زاثرین ابا عبد له آلحسین د) 
زار خدا بوده و بر مزور واجب است که زاثر را اکرام نماید» کسی که نزد قبر مطهر 
حضرت ابا عبد الّه الحسین الا درشب عاشوراء بیتوته کند روز قیامت خدا 
را ملاقات می‌کند در حالی که به خون خودش آلوده بوده گویا دررکاب حضرت 
ابا عبد ال لا در عرصه کربلا شهید گشته است. و نیز فرمودند: وکسی که 
قبرامام حسین ی را روز عاشوراء زیارت کرده و بالای قبر بیتوته نماید مثل 
کسی است که در مقابل آن حضرت شهید شده باشد. 


این خیلی مقام بزرگی است! مرحوم سید عبد الرزاق مقرم می فرمود: شسخص 
زاثر باید بعد از زیارت روز عاشوراء شب یازدهم در کربلا بماند» نه اینکه شب 


دهم در کربلا بماند و روز عاشورا به زیارت برود. 


یکی ازعلامات مومن زیارت اربعین است. تفسی رآن هم زیارت سید الشهدا تا 


۱ کامل الزیارات ص: ۱۷۳ 

۲. سید عبد الزاق موسوی مقرّم (م ۱۳۹۱ ه.. ق) عالمی پرکار و در خانواده روحانی و متقی 
به دنیا آمد. سلسله نسب او به امام موسی بن حعفر ایا می‌رسد. وی در سال ۱۳۱۶ 
ه. ق در نجف اشرف دیده به جهان گشود. در علوم عقلی و نقلی به درحات والای 
علم و دانش رسیده واز محضر بزرگان علم و ادب فیض برده است. او در اصول, فقه. 
حدیث. ادبیات. فلسفه. درایه و حکمت متبخر و صاحب نظر بوده و مورد اعتماد و 
وثوق همه بوده است ولی این همه علم و مکانت و جایگاه او را مغرور نکرده اهل فخر 
فروشی نشد و با مردم با تواضع و خاکساری برخورد می‌کرد. سید بزرگوار سر انجام در 
سال ۱۳۹۱ ه.. ق به رحمت الهی پیوست. 


فصل‌پنحم: توسل پیروب شیعه از سنت رسول له دروضو ۱۳۷ 


است. نه زیارت مومن یا قابوس بن وشمگیر در گرگان! ما دراین جهت از 


پیروی شیعه از سنت رسول الّه در وضو 

اگر کسی به من بگوید: چرا این طور وضو می‌گیری؟ می‌گویم: امام باقر ْ! 
به من چنین آموخته است: 

لا خكي کم وضو وشول الّء44 فد که ان کف ین ماه سل به 
وه ها زو ی که مخ ما تقضا پفید دالیتی.۶ آعل مور الیش کنا 
ی با یا ۱ تور ی 

بکیر بن اعین گوید: امام باقر اث فرمود: آی وضوی پیامبر خداء را برای 
شما باژگونمایم؟ 

پس حضرتش با دست راست خود کفی آب برداشت و صورت خود را 
شست. آن‌گاه با دست چپ کفی آب برداشت و دست راست خود را شست. 
سپس با دست راست خود کفی آب برداشت و دست چپ خود را شست 
آن‌گاه با ماندة آب به سرو دو پایش مسح کرد. 

ما وضوی پیامبر را از ائمه بل آموختیم. اگر در قرآن آیه ای باشد که شیوه‌ای 
به جز شیوه وضو گرفتن اهل‌بیت را بیان کند. برای ما شبهه ایجاد خواهد 
شد. اما اگر آیه مخالف نباشد» سبب شبهه و طعن دیگران بر ماست. 


ایششی تمایق کاس وگیم شاه ار متیه انار اسان 
بعد از مرگ بهستون با کمک سامانیان به قدرت رسید. خلیفه عباسی فرمان و خلعت 
حکومت طبرستان و گرگان را برای او صادر کرد و به او لقب شمس المعالی داد. 

۲. الكافي ج۳» ص: ۲۴ 


۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


در جواب پرسش سوه تسم وی :ما این شیوه را از اهل‌بیت الا 
آموختیم و ثابت می‌کنیم که کلام اهل‌بیت بیت 9 خلاف آیه قرآن نیست. 
در قرآن می‌فرماید: 
نا ینم اقا فش ال اسلا میا رمک یییکم یل لفق 
انوا برژو کر رک ال لکفبتن ان تشد باون متفر 
ول رجآ کب تاد ره شم الیّساء قلم تجدوا ماه 
تین صیین ی قاعسخو پزجومکه وبیکد ‏ مه ما یرد ال لْجَعل یک 
1 یله رک یم بت علیکر ماک تشکین 
ای کسانی که ایمان آورده اید! چون به [عزم] نماز برخیزید. صورت 
و دستهایتان را تا آزج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی 
پیشین [هر دو پا] مسح کنید. و اگر جخثب باشید. خود را پاك کنید 
[غسل نمایید]. و اگر بیماریا در سفر بودید. یا یکی از شما از قضای 
حاجت آمد. یا با زنان نزدیکی کرده اید و آبی نیافتید؛ پس با خاك پاك 
تیم کنید. و ا زآن به صورت و دستهایتان بکشید. خدا نمی خواهد بر 
شما تنگ بگیرد. لیکن می‌خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام 
گرداند؛ باشد که سپاس [او ] بدارید. 
اینکه در پاسخ دادن به آن هاء؛ به آیات قرآن استناد کردیم. دلیل تراسخ 
نیست که کلام انمه الا او برای ما حجیت ندارد. بلکه به خاطر سوء استفاده 
یا سوء فهم ايشان نسبت به آیات قرآن کریم است". 
٩‏ مانده:۶ 
۲. زمانی که مرحوم سید محمد باقر صدر مشغول تالیف فلسفتنا بود. حزب تقی 
آلدین نبهانی که از احزاب اسلامی قوی اردن بود. بسیاری از مردم بخصوص شمار 
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زیادی از جوانان شیعه را به راه انحراف کشانده بود. سه نسخه از کتاب او را آوردند 
تاعلمای شیعه پیرامون کتاب نظری بدهند تا نظر ایشان دراین کتاب حاپ شود. 
او می‌خواست تا شیعیان به تبع از علمای خود به عضویت این حزب در بيایند. 
اهل سنت نیز به تبع فکر و عقیده خود. دراین کتاب حمله شدیدی به امامت 
شیعه شده بود. از این سه نسخه. یک نسخه برای من؛ یک نسخه برای آقای خویی 
ویک نسخه هم برای سید محمد باقر صدرارسال شده بود. آقای خویی به من 
گفتند پاسخی به این کتاب بنویس. گفتم آقای صدر مشغول تالیف است و من 
هم از آنچه می‌نویسد مطلع هستم. نمی‌خواهم که دوتا نظر وحود داشته باشد. شان 
شما هم اجل از این است که بخواهید پاسخی بدهید. ضمنا اگر در این پاسخ‌ها 
اختلافی باشد تبدیل به دستاویزی برای طعن ایشان می‌شود که ببینید علمای 
شیعه در فلان مباحت باهم اختلاف دارند. بعدها متوجه شدم آقای خویی به 
جهاتی به سید محمد مهدی خرسان گفته بودند که علاوه بر آقای صدر پاسخی 
براین کتاب بنویسد. در شب‌های ماه رمضان یک نفر از بت کواز به معنای کوزه 
گر (بیت منسوب به شیخ صالح کواز) و نماینده حزب التحریر که یک سنی بود 
زبغداد به خانه سید محمدباقر صدر می‌آمدند و درباره کتاب الخلافة او الامامة 
لعظمی گفتگو می‌کردند. البته خانه. خانه ی سیداسماعیل صدر بود و درآن زمان 
هنوز سید محمدباقر ازدواج نکرده بود. تا شروع می‌کردیم به صحبت. می‌گفتند: 
ین امامة الصلاة متفق علیه است در مذاهب چهارگانه. گفتم: اگر اجماع مذاهب 
ریعه نزد ما اعتبار داشت چرا مذهب پنجم را احداث کردیم؟ آقا سید محمد باقر 
خودش را گرفت و آقا سید اسماعیل خندید و گفت: دست بر نمی‌دارید؟ این به 
آن معناست که اتفاق نظر مذاهب اربعه برای ما ارزشی ندارد. مطمتن باضید تا 
زمانی که سنت اهل‌بیت الا را داریم به هیچ شخص دیگری محتاج نیستیم. 
سای ها آشین اسسک کته قرالن غلیبه متسه مي فان دشن الا مان انست که 
من میخواهم کتابی بنویسم که یک وهابی با حفظ مذهب حنبلی می‌خواهد آن را 
بخواند و حرف مارا قبول کند. باید اینجا چه کار کنیم؟ باید حرف‌های خودمان 
را کنار بگذاريم و حرف خودمان را از سنتی که ایشان قبول دارند ثابت کنیم. ما در 
این مقام نیستیم جون اگر دیگران به مذهب ایشان خوشبین باشند مانیستیم! 
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ما خیالمان ازعقیده وعملمان راحت است. چون مواریث حدیثی بسیاری 
در اختیار داریم که یقین داریم از جانب معصومین 1 صادر شده‌اند؛ آن 
هم نه معصوم واحد. بلکه از معصومین, یعنی از رسول خد اعد تا امام زمان 
علیه و علیهم السلام. 


بعضی از وهابیون افراطی می‌گویند چون روافض سب خلفا می‌کنند. ذبح ایشان 
همانند ذبح کفار است و فقط خودشان می‌توانند از آن بخورند وگرنه بر مسلمانان 
حرام ابیت : 

توضیحات ویراستار: 

۱. شیخ تقی الدین النبهانی بن ابراهیم بن مصطفی بن اسماعیل بن یوسف النبهانی 
(۱۳۹۷-۱۳۲۷ قمری) فارغ التحصیل الازهر مصر مدرس و قاضی فلسطینی و موسس 
حزب التحریر است. وی در روز ۱۱ دسامبر ۱۹۷۷ درگذشت و در قبرستان اوزاعی 
یروت دفن گردید. 

۲. سید محمدمهدی موسوی خرسان (۱۴۴۵-۱۳۴۷ ق. ). عالم شیعه اهل نحف. 
محقق و مولف کتاب‌های شیعی, نویسنده و تراجم‌نگار است. کتاب موسوعة 
عبدالله بن عباس با موضوع ابن عباس پسرعمو و صحابی پیامب را در ۲۱ جلد به 
جاپ رسانده است. حضرات آیات سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم از 
استادان اویند و عالمانی جون آقابزرگ تهرانی و سید عبدالاعلی سبزواری به اواجازه 
رابت داده‌انگه 

۳. ابو المهدی بن حاج حمزه عربی محتد ملقب به شیخ صالح کواز از قبیله‌ی 
#خضیرات» است. وق به سال ۱۲۳۳« ق مقرلدشده‌ودر سال ۱۳۹۰ ».ق درگ شته 
و درنجف دفن شده است. شیخ صالح عالمی بزرگوار و در ادب و نحو کم نظیر بود. 
اشعار رایی اودر مجالس عزا خوانده می‌شود 

۴ هل الحل والعقد من الصحابة احتمعوا فی سقيفة بنی ساعدق وووا آمرهم آپابکر 
الصدیق لمکانته من رسول اله. ولآ رسول الّه ره استخلفه فی الصلاة یام مرضه, 
فقالوا: رضیه رسول الّه 2 لامر دیننا فکیف لانرضاه مر دنیانا؟ 
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فضیلت زیارت سیدالشهداء اد 
به این کلام امام سجاد و امام صادق 2 که ابن قولویه روایت کرده و اسناد 
آن صحیح است؛ توجه فرمایید. 
من أَحت آن یصافحد ماه برع و عون آف نبن. فلز 
قبرآیي عبر اه اي بن عل 180 نی لضف من شسنبان؛ ان رام 
ابیت اه شوج ال نیز نف یزان شم یلیم نوزم 
«ِِ من مه قال نوخ و نراهي و موتی و جیتی و تخد صلی 
له عم جمهيت. فلت :ما مغ آوليالعزم؟ قال: وی شزي اضِ 
0 
ابی حمزة. از حضرت علی بن الحسین :4 . این دو امام بزرگوار فرمودند: 
کسی که دوست دارد صد و بیست و جهارهزار پیامبر با او مصافحه 
کنند باید قبر حضرت حسین بن علی 9 را در نیمه ماه شعبان 
زیارت کند چه آنکه ارواح انب اء ال از خدا اذن گرفته تا آن جناب را 


۷ 


زیارت کنند پس به ایشان اذن داده می‌شود. پنج تن از ايشان اولو العزم 
هستند. عرض کردیم: ايشان چه کسانی هستند؟ امام تلا فرمودند: 
حضرات نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی اله علیهم 
اجمعین. محضر مبارکش عرضه داشتیم: معنای اولو العزم چیست؟ 
حضرت فرمودند: یعنی مبعوث شده‌اند به شرق و غرب زمین» 
به جّ و انس 

مصافحه در اینجا به معنای استحقاق رحمت است. 


۱. کامل الزیارات» ص: ۱۷۹۰۱۸۰ 
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رشان وساام خفا باه بر ماذر آمام ضادق ا وهمسر آمام باق افاه 
حضرت ام فروه. کلام عبدالاعلی که جناب کلینی روایت کرده. بسیار قابل 
تامل است. 
عن عبد اف قال. ریث أعقة تظوف بالگفبة, علا کساه نکر 
قاستلمب جر بیدها السری. ال ها رَجْل من بطوف: باه له 
خطأب الشتة. فقالث: انا لغیباه عن علمقا 
عبد الاعلی گوید: ام فروه را دیدم که با جادر به صورت ناشناس طواف 
کعبه می‌نموده پس با دست چپش استلام حجر نمود. مردی که طواف 
موه ای کقتاع کی لافطا کفی :2 سرتسا از 
عم تز ‌نيا زهستيم: 
کسی که همسرامام و مادرامام است. نیاز به سنت سفیان وری و 


امثالهم ندارد. 


نذر و قربانی 

نذریک عمل عبادی است. یعنی کسی کاری به عهده بگیرد به لفظ 
«َدّرتُ» که نذراست. یابه لفظ «اتَعَهَد» که عهد است. یا به لفظ یمین که 
«والّه» یا مشابه آن که قسم یا سوگند است. 

این قضیه چند وجه دارد: 

* «ناذر»؛ یعنی کسی که کاری را به عهده گرفته؛ حال قسم خورده؛ تعهد 
کرده. له گفته للشیطان گفته. فرقی تهی‌کناه: 


1 الكافي ج۴. ص: ۴۲۸ 
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* دیگری «منذور» است. یعنی این که چه کاری بکند؛ گوسفند بکشد. 
اطعام فقرا کند. مسجد بسازد» قبر مطهر امامی بسازد یا برای قبر ابوحنیفه 
کاری بکندا! 

* وجه سوم «منذور له» است. 

* ووجه چهارم «من اتقرب الیه» است. 

برای مثال: اگر خداوند به من توفیق داد که سیدالشهدا نات رازیارت کنم 
آمنا مطمئناٌ در آنجا پنج تا گوسفند می‌کشم و به فقرا می‌دهم و ثواب این 
کاررا به روح حضرت ام البنین 1 تقدیم می‌کنم. دراین مثال؛ ناذر من هستم. 
منذورآن پنج گوسفند است؛ منذور له زیارت سیدالشهدا ند است. آن که 
نفع مادی می‌برده فقرا هستند و آنکه نفع معنوی می‌برد. حضرت‌ام البنین تا 
است. «متقرب الیه» یعنی کسی که می‌خواهم به او نزدیک شوم نتایج این تقرب 
دوتاست: یکی دادن حاجت من که زیارت سیدالشهدا یا است. دیگری 
دادن ثواب بابت عمل من که اطعام از گوشت آن پنج گوسفند است. 

نذر برای زیارت سیدالشهداءی: شرک نیست. بلکه عبادت است. 
چرا؟ چون من می‌خواهم به خداوند نزدیک شوم واین قدرت الهی است که 
من را به آنجا می‌رساند. استفاد؛ فقرا از گوشت آن گوسفند. نذر به تقرب به 
فقرا نیست! تقرب به خداوند است» چون این عمل را پیش می‌رساند. البته 
در حرام تقرب به الّه نیست. 

و اما ثوابی که به روحم حضرت ام البنین ۷ می‌رسد. این اهداء ثواب از 
جانب خداوند است نه از طرف خود حضرت. خود نذرهم برای تقرب به 
حضرت ام البنین 1 نیست. حضرت ام البنین «عبل له» است. اما عبدی 
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که خداوند برای او جایگاه ویژه‌ای قائل است. ضمنا این احسانی از جانب 
من است به حضرت ام البنینء بابت جزای توفیق الهی که به من برای زیارت 
سیدالشهدا :32 رسیده است. 

تفاوت دو معنای نذر 

اهل خلاف بین نذر مسلمان؛ با ندربرای تقرب به «اصنام و اوثان» خلط 
کرده‌اند. نذر برای اصنام و اوثان. برای تقرب به آن هاست. نه برای تقرب 
به له تبارک و تعالی. عجیب است که مسلمانان عصر پیامبر هم مخفیانه 
سنت آباء و اجداد خویش را حفظ می‌کردند. شاهد این قضیه آیه شریفه 
است. این آیه از آخرین آیات نازل شده بر وجود مقدس پیامبر است. 


ها انیم ات مر لمیر وتاب ولارلام رعش من عمل 
۳ 


ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند 
[و ]از عمل شیطان‌اند. اینک ازآنهادوری گزینید. باشد که رستگار شوید. 
هم مسلمان است و هم شراب هم می‌خورد. که البته شراب عارفانه است!. 
و المیسر قمار هم! حالا شطرنج آن روز مصلحت اجتماع بوده که بازی 
می‌کرده. و الانصاب. جمع نصب است و محل قربانی برای خدایان است. 
ما دیع عیاض" 
ازلام. یک نوع قمار جاهلی بود برای قربت به اصنام و اوثان (بت‌ها) 


۱ مائده: ٩۰‏ 
۲ مائده: ۳ 
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بعضی از مسلمانان در اواخر سال دهم هجری طبق رسوم اجدادی خود 
که به زمان جاهلیت برمی‌گشت. برای بت‌ها گوسفند ذبح می‌کردند. این چه 
ارتباطی به نذردر حرم شاه چراغ؛ حرم حضرت مسلم يا فاطمه بنت موسی 
بن جعفرء# دارد؟ مکان‌هایی را می‌گویم که مضجع شریف معصومین هلا 
هم نیست. پس این نذر برای تقرب الی اه است نه تقرب به اوثان. 

از این بیان عهد و یمین یا قسم معلوم شد. به انواع آن مانند قسم مشروط 
یا قسم مطلق؛ مثلاً این که «والّه این کار را می‌کنم. وله اگر خدا من را شفا 
داد این کار را می‌کنم» هیچ فرقی نمی‌کند. نذر مطلق له علیه یا له علیه 
مشروط اگر خدا من را موفق به فلان خواسته کرد یا شفا داد و... این کار را 
می‌کنم. این ربطی به کار دوره جاهلیت ندارد. گاهی خبائت و جهالت هر 
دو درکنارهم باعث می‌شود که بگویند نذرما شیعیان به شیوه نذر جاهلیت 
است وبا ضوانط اسلامی مخالشت می‌کند. 


حدیث ابوهیاج اسدی و معنای صحیح آن 

در صحیح مسلم آمده است: 
عن اپی اهیّاج الاسدی, قال: قال لی علی :الا ابعثكت علی ما بعثنی علیه 
رسول ال ر, لا تلع ثالا الا طمسته, ولا قبرا مشرفاً لا سویته! 
ابوهیاج اسدی می‌گوید: امیر مومنان به من فرمودند: آیا تو را به همان 
کاری که رسول خدامن را به آن مأمور فرمودند. نفرستم؟ هیچ تصویری 
باقی مگذار مگر آن که آنر پوشانده باشی؛ و هیچ قبری را باقی مگذار 
مگ رآن که آن را هموار کرده باشی. 


صحیح مسلم جلد: ۲ صفحه: ۶۶۶ 


۶ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


پیامبر به امیرالمومنین ی چه زمانی این دستور را داده اند؟ نه آن زمانی 
که حضرت وارد کوفه شدند و قبرستان قبرستان مسلمین بوده. بلکه وقتی 
پیامبر مکه را فتح کردند. دستور ایشان به من درباره قبور مشرکان (نه قبور 
حضرت ابوطالب و عبدالمطلب و خدیجه یل ) وتمثال هاء یعنی بت‌های 
معبود مشرکان بود. 

مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی می‌گوید: سوا الشیء و ساو الشیء دو 
معنا دارد 


ساواه یعنی کاری کند که هیچ برآمدگیی نداشته باشد. از شعار جاهلیین 
«مسنم» بودن قبور بود. حتی دیدم در مقابرتمدن مایا" قبرها به این صورت 
بنا می‌شد. شعار اسلام این بود که قبور مسطح باشد. 

الان هر قبری را دیدید که مسطح بود قبر شیعه است و هر قبری را دیدید 
که مسنم بود قبر سنی است. دو چیز بدون شک از احکام اسلام است؛ تختم 
بریمین و تسویه و تسطیح قبور. بعضی از دانشمندان سنی گفته اند: «ولما 
صار الشعار الروافض» صارت السنة فی خلافهما»" چون شعار روافض این 


. گور بلند. خرپشته. گرده شتر 

۲. مایا نام گروهی از اقوام سرخپوست در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی و نام 
تمدنی قدیمی در همین منطقه است. مایاها که از مشهورترین قبایل سرخ پوست 
بودند معمولاً شهرهایشان را در دل جنگل‌های بارانی می‌ساختند. حوزه زندگی و 
فعالیت مایاها حدود جنوبی کشور مکزیک و نیز سرتاسر گواتمالاو السالوادر را شامل 

۳.قال این قمیةغفد بیان الشته بالروافضی + وهدا ذغب سن ذهب موه الققهاه الب 
ترک بعض المستحبات |ذا صارت شعارا لهم. فایّه وان لم یکن الترک واجبا لذلک. 
لکن فی اظهار ذلک مشابهة لهم فلا یتمی زالستی من الرافضی. و مصلحة التمییز 


فصل‌پنحم: توسل برخ از احادیث اهل تسنن در جواز توشل ‏ ۱۴۷ 
است» پس سنت در مخالفت با آنان است. انگشتر اگر در نظر شیعه باید در 


دست راست باشد. ما دردست چپ می‌اندازيم. 


اساس فتوای علمای وهابی که عبدالعزیز همراه خود به مدینه آورد در 
موضوع تخریب قبور همان حدیث ابوالهیاج بود. . فتوای تخریب قبور 
ائمه بقیع معروف اشست به فتوای ابن بُلیهد. اوقاضی وهابیان بود که همراه 
عبدالعزیز از نجد به مدینه آمد. فتوای ابن بلیهد در شوال ۰۱۳۴۴. ق در 
تخریب قبور صادر شد. (درواقع او در موضوع تخریب قبور از علمای مدینه 


برخی از احادیث اهل تسنن در جواز توشل 

شماری از محدثان سنی نقل کرده اند: 
عن داود بن صالح, قال: آقبل مروان یوما فوجد رجلاً واضعاً وجهه علی 
القبر. فقال: آتدري ما تصنع! فأقبل علیه. فاذا هو آبو آیوب! فقال: نعم. 
جئت رسول اه ول آت ا جر سمعت رسول ال یقول: "لا تبکوا علی 
الدین |ذا ولیه آهله. ولکن ابکوا علیه ٍذا ولیه غیر آهله. " 


عنهم لأحل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. (منهاج السئة, 
ابن تیمیه ج۲ ص ۱۵۴) 

ابتداء امراین مطلب از ناحیه ابن تیمیه و شاگرد اوابن القیم الجوزی مطرح شد و بر 
تحریم ساخت بنا بر قبور و وجوب هدم و تخریب آنها فتوا داد. وی گفته است: «یحب 
هدم المشاهد التی بنیت علی القبور ولایجوز ابقاء‌ها بعد القدرة علی هدمها وابطالها 
یوما واحدا». (زاد المعاد في هدي خی رالعباد ابن القیم. ج ۲ ص ۴۴۴) 

۲. المعجم الاوسط: ٩۴/۸‏ الجامع الصغیر للسيوطي: ۰۷۲۸ کنز العمال: ۰۸۸/۶ ح 
۹۶۷ والذهبي في تلخیصه مجمع الزواند: ۰۲۲/۴ وفاء الوفا للسمهودي: ۰۴۱۰/۲ 


۸ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


روزی مروان بن خکم دید که شخصی صورت خود را بر قبر پیامبر ی 
گذاشته است. با شتاب سوي ا وآمد و گردن او را گرفته, از جای بلند کرد و 
گفت: می‌دانی چه می‌کنی؟ زاثر که ابو ایوب انصاری - از صحابه پیامبر لو 
بود گفت: آری خوب مي‌دانم که چه می‌کنم! من هرگز به زیارت سنگ نیامدهم» 
بلکه به زیارت پیامپ رت آمده‌ام. 


از رسول ال شنیدم که فرمود: «بردین خداگریه نکنید اگرمتولیانش 
اهل بودند. ولی آنگاه که نااملان برآن حکم راندند. برایش بگریید». 


شفاء لاسقام للسبکي: ۱۵۲. رواه حمد والحاکم وأقره الذهبي الطبراني (الفتح الرباني 
۲ (المستدرك [۴۱۵]/ ۲) (الزوائد ۲۴۵ / ۵). سعید ایوب در معالم الفتن 
ج ۲ ص ۱۸۶ می‌نویسد: رواه الطبراني وقال الهيئمي رواه الطبراني باسنادین ورجال 
آحدهما رجال الصحیح «الزوائد ۳۲۳ 4). 

. ابوایوب انصاری از کسانی است که هیچ مسلمانی نمی‌تواند مقام او را منکر شود. در 
شرافتش همین کافی است که وقتی خاتم انبیاء به مدینه منوره تشریف آوردند» مردم 
آمدند و حضرت را دعوت کردند. حضرت فرمود: خدا به شتر من فرمان داده است. 
«حلوا سبیل الق ان مر (الکافی ج ۸ ص ۳۳۹). خودش به فرمان خدا هرحا 
آن شترآمد و به صریح فرمایش خاتم انبیاء صلی الئه علیه وآله. مقابل خانه ابوایوب 
شیعیان خاض امیرالمومنین است که در جنگ جمل و صفین و نهروان حاضر بوده 
اننشنتا: حزییات مطالب در مسند ابوایوب آمده آفتنته: خوب انتنک در اینحا دربارٌ 
کتابهای مسند توضیحی بدهم. کتاب‌های حدیث اهل تسنن دو گونه است: یک 

قسم از آنها را براساس موضوعات ترتیب داده‌اند؛ قسم دیگر بر اساس اشخاص تبیخ 

شده است. آنجه برمبنای موضوعات مرتب شده؛ شبیه کتابهای حدیثی مااست؛ 

مانند نقة الاسلام کلینی اعلی اه مقامه الشریف که مجموعه کامل حدیثی او به 


فصل‌پنحم: توسل برخ از احادیث اهل تسنن در جواز توشل ۰ ۱۴۹ 


با کمال تاسف نداریم. تربیت اخلاقی اسلمی است با اخلاق عمومی که خود و 
فرزندانمان را بسازیم. گویی با هیچ چیزنمی‌خواهیم بسازیم. به هر حال, اين یک نوع 
ترتیب احادیت است که طبق موضوعات است. 

یک نوع دیگر ترتیب حدیث بر طبق اشخاص است. در این روش اشخاص حدیث 
سنی چنان مرتب می‌شوند که حدیث به خاتم انبیاء عَهٌ برسد. این احادیث از طریق 
کسی است که آن سخنان را از پیامبر اکرم 2 شنیده باشد و نقل کند. به این نحوه 
مثلاًمسند احمد بن حنبل با احتساب مکزرات آن حدود ۳۶ هزار حدیث دارد. 

مسند احمد از سه خلیفه شروع می‌شود. بعد از آن احادیث مولی امیرالمومنین لا ؛ 
وبعدازآن احادیث اهل‌بیت 22 است. احادیث خاندان پیامبراز عباس وابن عباس 
شروع می‌شود. بعدا احادیث اهل مدینه از قبیل ابوهریره و بعد شامیین و کوفیین و 
عرب جاهلی برای انسان اساسا ارزشی جز همین زندگی در سطح سایر موحودات 
وحتی در سطح نبات» قانل نبود. سطح فکر آنان بیش از این نبوده است. ان هی 
الا یناریا توت وغتا رما بمَبعونیَ»؛ جراین زندگانی دنیای ما چیزی نیست 
حد ارزش آنها برای انسانیت این بود؛ و حتی حاضر نبودند که عبارت زنده یاد راهم 
بیذیرند؛ و این آراء وهابی‌ها و اتباعشان از آنحا آمده است. ان شاء اللّه درحای خودش 
ثابت می‌کنيم که آن توحیدی که آقایان می‌گویند توحیدی است برای تبره ابوجهل و 
ابولهب که ثابت کنند آنها مشرک نبوده‌اند. عقیده ابوایوب که آقایان می‌گویند صحابی 
است. این است که صاحب قبر مانند حال شریف حیات خودشان هستند. همه 
ادراکاتی که خدا درحال حیات به ايشان عنایت کرده درممات هم این گونه است. 
حناب ابوایوب می‌گوید: من خودم از صاحب قبر شنیدم که فرمود: «لاتیکوا علی لین 
وله هل وک انوا علیه | ولیه یز آخله»: بر دین گریه نکنید. اگ رآنهایی که اهل 
دین هستند ودین وابسته به آنهاست. متصدی امردین بشوند؛ آن زمان به حال دین 


۱۵۰ شفاعت بخثر دوم: 7 تعییر برخ از حوانب شفاعت 


والّه ضریح حضرت رضا لا اگر چوب بود می‌بوسیدم و افتخار می‌کردم؛ 
اگر سنگ بود می‌بوسیدم و افتخار می‌کردم و اگر طلا هم بود می‌بوسیدم و 
افتخار می‌کردم. شما هم در حرم مطهر تبعیض فائل نشوید. دیوار و در و 
کی ویس را شش کا بت اکفان اسان اززشن مه قاطا وی اه اشستخفه 
ارزش مادی. 

خدا رحمت کند بعضی از شعرا را اشعاری دارند که نمونه ندارد. این 
بیت را از شیخ مرتضی انصاری قمی شنیدم: 

ای اشک ماتمت به رخ ملّت. آبرو وی از طفیل خون تو اسلام» سرخ رو 

به این حدیث که بزرگان اهل تسنن روایت کرده‌اند» توجه کنید. 

عن عنمان بن حنیف: !و ربْلا ری ابص رآ ال صل اه علیه و 
اتف تقال: َدغ اه آن بْعافيني. قال: اش کقویگه وان شخ عرش 
سا العاء: ال اي سأ اجه لیات بتبیك مق تپ الجت نی 
توجّهث بت |لی ری في حاجتي هن لئقضی لي. الم قشع یا 


باید گریست تا آنهایی که رابطه‌ای با دین ندارند متصدی امر دین بشوند. 
فعتای آیرم یت شرف این سک که وقکی عضو گویی که رابطه با یج قاری یر 
مدینه هستی. باید غصه خورد. اما تو وامثال تو حرصتان درتوحید این است که حرا 
من قبررامی‌بوسم غم دراین است که تووالی هستی. 
این هم از احادیثی نیست که بگویند احمد بن حنبل رافضی بوده است احمد بن 
حنبل شیخ مشایخ آنهاست و تمامی عقایدشان را مستند به او می‌دانند. 
قتضنیین کال طالب کانان, 
۲. ستن الترمذي: ج ۵ ص ۵۶٩‏ ح ۳۵۷۸ مدا عدیثٌ حسن صجیخ ریب لاف این 
ها اجه ین حدیت آپي جغقر َو الحَطمی سنن ابن ماجة: ج۱ ص ۴۴۱ ح ۱۳۸۵ 


فصل‌پنجم: توسل برخ از احادیث اهل تسنن در جواز توتل _ ۱۵۱ 
مردی نابینا نرد پیامبر گرامی آمد و گفت: از خدا بخواه تا مرا عافیت 
بخشد. پیامبر فرمود: اگر می‌خواهی دعا نمایم واگ مایل هستی به تاخیر 
می‌اندازم و این بهتر باشد. مرد نابینا عرض کرد: دعا بفرما. پیامبر گرامی 
او را فرمان داد تاوضو بگیرد و در وضوی خود دقت نماید و دو رکعت نماز 
بگزارد واین چنین دعا کند:پروردگارا من از تو درخواست می‌کنم و به 
وسیله محمد. پیامبر رحمت به توروي می‌آورم. ای محمد من در مورد 
نیازم به وسیله توبه پروردگار خویش متوجه می‌شوم تا حجتم را برآورده 
فرمایی. خدایا او را شفیع من گردان 

نکته مهم در اینجا این است که شخص می‌گوید: من به وسیله توء به 
خداوند متعال توجه می‌کنم برای گرفتن حاجتم! بعد ازآن پیامبر را مخاطب 
قرار می‌دهد. شرک در توسل و توحید کم وزیاد ندارد. وقتی حکم و اجازه داد 

شدء معلوم می‌شود که عمل صحیح است. 

فرد مخالف می‌گوید: ما امامت ائمه شمارا قبول نداریم. جواب ما این 
است که ما احتیاجی به پذیرش شما نداریم» دراعتقاد ما خاک مزار شهدای 
کربلاازتمامی اولیاء شما افضل است! بیان‌ها بخاطر این است که بگوییم 
این هیاهوبه خاطر غرض ورزی است. وگرنه مخالفان معاصر در بیان این 

مطالب نوآوری ندارند. 


عمل الیوم والليلة للنسائي: ص ۴۱۷ ح ۰۶۵۹ مسند ابن حنبل: ج ۶ ص ۱۰۷ ۱۷۲۴۰ 
و۱۷۲۴ المستدرك علی الصحیحیین: ج۱ ص ۳۵۸ ۱۱۸۰ وص ۷۰۷ ح ۱۹۲۹ وکلها 
نحوه. قال البيهقي: رویناه في کتاب الدعوات باسناد صحیح» عن روح بن عبادة» عن 
شعبة» قال: ففعل الرجل فب را (الدلائل ۱۶۷/۶)» ورواية حماد بن سلمة - آیضاً - في 


مسند حمد (الدلائل ۱۳۸/۴) 


۱۵۲ شفاعت بخش دوم: تعیین برخ از جوانب شفاعت 


البته ما قراردادی در باب پذیرش احادیث غیر شیعه نداریم و نگفتیم هرچه 
بلکه بیان این احادیث و روایات غیر شیعه برای این است که روشن شود 
وهابیت خود را پشت سپراهل تسنن پنهان کرده, وگرنه عقیدهُ تسنن 
در باب توشل چنین نیست. 

ما دعای پس از زیارت حضرت رضا ای » دعای عالية المضامین و زیارت 
جامعه کبیره را داریم که برای ما جایگاه ائمه یل را روشن می‌کند و به ما 
می‌آموزد از خداوند و ایشان چگونه درخواست کنیم و چه بخواهيم. 

بانقل این احادیث تسنن می‌گوییم: این موضوعی که ما به آن معتقد 
می‌شویم» مورد توحه و مورد اتفاق فان است. یعنی جیزی است که 
همه مسلمانان به آن اعتقاد دارند. این احادیث ما؛ این هم احادیث شما؛ 
نتیجتاً عمل ما مورد اتفاق سنت است. 
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قرآان کریم 


صحبفه سجادیه 
لامالي؛ محمد بن الحسن طوسی؛ محفق | مصحح: موسسة البعثة؛ قم؛ دار النقافة؛ 
۴ قق. 


الاستیعاب في معرفة الاصحاب؛ یوسف بن عبد له (ابن عبد البر)؛ المحقق: علي 
محمد البجاوي؛ بیروت؛ دارالحیل ۱۴۱۲ ق. 

بحار الأئوار؛ محمد باقربن محمد تقی مجلسی؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربی؛ 
۳ق. ۱ 
البرهان في تفسیرالقرآن؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی؛ قم؛ موسسه بعثه؛ ۱۳۷۴ ش. 
بررسی اصطلاح هورقلیا درمنظومه فکری شیخ احمد احسایی؛ عیین له خادمی و 
علیرضاعربی؛ پژوهش‌های فلس ف یکلشمی؛دوره۲۰.شماره ۴ -شماره ۷۸؛دی ۱۳۹۷ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ محمد بن حمد (ابن رشد)؛ قاهرة؛ دار الحدیث 
۵ق 

تاریخ المدینة؛ عمربن شبة؛ محقق /مصحح: فهیم محمد شلتوت؛ جدة؛ ۱۳۹۹ ق 
تأویل لیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة؛ علی استرآبادی؛ محقق /مصحح: 
حسین استاد ولی؛ قم؛ موسسة النشر الاسلاهي 

تفسیر العيّاشي؛ محمد بن مسعود عیاشی؛ محقق / مصحح: سید هاشم رسولی 
محلاتی؛ تهران؛ المطبعة العلمیة:۱۳۸۰ ق 

تفسیر القمي؛ علی بن ابراهیم القمی؛ محقق / مصحح: طیب موسوی جزائری؛ قم؛ 
دارالکتب؛ ۱۳۴ ق 

تفسی رکنزالدقاشق؛ میرزا محمد مشهدی قمی؛ محقق / مصحح: حسین درگاهی؛ 
مسسه حاپ و نشر وزارت ارشاد؛ ۱۳۶۶ ش 

تفسیر نو الثقلین؛ عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی؛ محقق / مصحح: سید 
هاشم رسولی محلاتی؛ قم؛ اسماعیلیان؛ ۱۴۱۵ ق 


: جامع مسانید آبی حنیفة؟ محمد بن محمود خوارزمی؛ بیروت؛ دارالکتب العلمية 
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الحیوان؛ عمروبن بحر (الحاحظ)؛ بیروت؛ دار الکتب العلمية؛ ۱۴۲۴ ق 


خرافات وفور در زیارات قبور؛ سید ابوالفضل ابن الرضا(برقعی)؛ ۱۴۲۷ ق 


عبد المحسن الترکی؛ مرکز هحر؛ ۱۴۲۴ ق 

ریع را ونصوص ااًخیاره جا ال لزمخشري؛بیروت؛ موسسسة لاعلمي؛ ۱۴۱۲ ق 

زاد المعاد في هدي خر العباد؛ محمد بن آبي بکر (ابن قیم الجوزية)؛ بیروت؛ مکتبة 
المنار؛ ۱۴۱۵ ق 

سنن الترمذي؛ محمد بن عیسی؛ تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر محمد فژاد 
عبد الباقي وابراهیم عطوة عوض؛ مصر؛ مکتبة مصطفی البابي الحلبي؛ ۱۳۹۵ ق 
مسننآبی داود؛ سلیمان بن الاسعث (بوداود الّشسجشتانی)؛ محقق: محمد محیی 
دح الحمید؛ بیروت؛ المکتبة العصرية ۱ ۱ 
سیر آعلام لنبلاه؛ محمد بن حمد (الذهبی)؛ محقق: مجموعة من المحققین؛ 
الرسالة؛ ۱۳۰۵ ق 

السیرة النبوية؛ اسماعیل بن عمر(ابن کثیر الدمشقی)؛ تحقیق: مصطفی عبد الواحد؛ 
بیروت؛ دارالمعرفة؛ ۱۳۹۵ ق 

صحیح البخاری؛ محمد بن |سماعیل(البخاری)؛ محقق: محمد زهیربن ناصر 
الناص دار طوق النحاة؛ ۱۴۲۲ ق 

صحیح المسلم؛ مسلم پن الحجاج (النيسابوري)؛ محقق: محمد فواد عبد الباقي؛ 
بیروت؛ دار احیاء التراث العربي 

عوالسي اللئالي؛ محمد بن زین‌الدین (ابن ابی جمهور)؛ محقق: مجتبی عراقی؛ قم؛ 
دارسیدالشهداء+۱۴۰۳ق 

عمل الیوم والليلة؛ آحمد بن شعیب (نسائي)؛ محقق: د. فاروق حمادة؛ بیروت؛ 
الرسالة؛ ۱۳۶ ق 

علل الشرائع؛ محمد بن علی (ابن بابویه)؛ قم؛ داوری؛ ۱۳۸۵ ق 

العین؛ خلیل بن احمد فراهیدی؛ قم؛ هجرت؛ ۱۳۰۹ ق 

فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ آحمد بن علي (ابن حجر العسقلانی)؛ بیروت؛ دار 
المعرفة؛ ۱۳۷۹ ق 
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قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ آحمد بن عبد الحلیم (ابن تیمیة)؛ محقق: ربیع 
بن هادي عمیر المد خلی؛ عجمان؛ مکتبة الفرقان ۱۴۲۲ ق 

الكافي؛ محمد بن یعقوب کلینی؛ محقق /مصحح: علی اکبر غفاری و محمد 
آخوندی؛ تهران؛ دارالکتب الاسلامية؛ ۱۳۸۷ ق 

کامل الزیارات؛ جعفر بن محمد (ابن قولویه)؛ محقق / مصحح: عبد الحسین امینی؛ 
نحف اشسرف؛ دار المرتضوية؛ ۱۳۵۶ ق 

لسان العرب؛ محمد بن مکرم (ابن منظور)؛ بیروت؛ دارصادر؛ ۱۳۱۴ ق 

معجم مقاییس اللغه؛ احمد بن فارس؛ محقق / مصحح: عبدالسلام محمد هارون؛ 
قم؛ مکتب الاعلام لاسامي؛ ۴ق 

المسائل و الرسائل المروية عن الاسام آحمد بن حنبل في العقیدة؛ احمد بن محمد 
(ابن حنبل)؛ محقق: عبد له بن سلمان احمدی؛ مکة؛ دار طیبة؛ ۱۴۱۶ ق 
منهاج الکرامة في معرفة الامامة؛الحسن بن یوسف بن المطهر (العلامة الحلي)؛ 
تحقیق: عبد الرحیم مبارك 

المجتبی من السنن؛ احمد بن علی بن شعیب نسائی! تحقیق: عبد الفتاح آب و غدة؛ 
حلب؛ مکتب المطبوعات الاساهية؛ ۱۳۰۶ ق 

مسند حمد بن حنبل؛ حمد بن محمد (ابن حنبل)؛ محقق: شعیب الا ووط و 
عادل مرشد؛ موسسة الرسالة:۱۴۲۱ ق 

من لا یحضره الفقیه؛ محمد بن علی (ابن بابویه)؛ محقق / مصحح: علی اکبر غفاری؛ 
قم؛ دفتر انتشارات اسلمی؛ ۱۳۱۳ ق 

المحاسن؛ احمد بن محمد برقی؛ محفق / مصحح: جلال الدین محدث؛ قم؛ دار 
لکتب الاساهمیة:۱۳۷۱ ق 

المزارالکبیر؛ محمد بن جعفر(ابن مشهدی)؛ محقق /مصحح: جواد قیومی 
صفهانی؛ قم؛ دفتر انتشارات اساهمی؛ ۱۳۱۹ ق 

مجمع الزواند ومنبع الفواند؛ علي بن آبي بکر بن سلیمان الهيثمي؛ محقق: حسام 
لدین القدسی؛ قاهرة مکتبة القدسی؛ ۱۴۱۴ ق 

ایس قاری سای تزا (حاکم نیشابوری)؛ تحقیق: مصطفی 
عبد القادر عطا؛ بیروت؛ دار الکتب؛ العلمیة ۱۴۱۱ ق 
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منهاج السنة؛ آحمد بن عبد الحلیم (ابن تیمیه)؛ محقق: محمد رشاد سالم؛ جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ ۱۳۰۶ ق 

مللا الأخیار؛ محمد باقرین محمد تقی مجلسی؛ محقق / مصحح: مه دی رجانی؛ 
قم؛ کتابخانه آیةاللّه مرعشي نجفي؛ ۱۳۶ ق 

المیسوط؛ محمد بن حمد (سرخسی)؛ بیروت؛ دار المعرفة؛ ۱۴۱۴ ق 

موحدان سلفی و مباحث توحیدی؛ سید محمد تقی حسینی ورحانی؛ تهران؛ نیک 
معارف؛ ۱۳۹۳ ق 


